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كلي هدف كليهدف
دگاهها  و تفكر فلاسفه  ا نظرات دي آشنا نمودن دانشجويان گرامي ب
و اركس م و هگل روسو ژاك ژان و اپيك افلاطون چون اركس و بزرگي و ژان ژاك روسو هگل و م بزرگي چون افلاطون اپيك

ن  يله اي ده وس ه ش اي ارائ همچنين بخث و بررسي پيرامون راهه
و اعي اجتم اي ناهنجاريه ردن ب ين ب از راه در مندان ي و دانش ج ي  ريه ج ن  ر ين ب ز ب ر ر  ن 

ه و  اعي از اهداف اصلي تهي برقراري نظم و ايجاد عدالت اجتم
.تدوين كتاب حاضر است
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مطالعه ي راهنماي ر

ه ب پ كل دفهاي ه ه طالع ه ب ت نخ د، يش تقاضا گرا يان دانشج ا ش ه از ي و سپس ب دفهاي كل ه ه ه مطالع از شما دانشجويان گرامي تقاضا ميشود، نخست ب
دفها شما را در دانستن . مطالعه هدفهاي رفتاري هر بخش بپردازيد مطالعه اين ه

د  ي باي ه تفييرات ما چ ات ش ات و اطلاع ر فصل در معلوم ه ه س از خاتم ه پ اينك
يش از .بوجود آمده باشد ياري خواهد كردآ اري پ دفهاي رفت م ه چه ممكن است فه

د  د و در اينصورت ميتواني وار باش ما دش راي ش ر فصل ب واي ه ه محت نائي ب اش
ه  ان هر فصل ب تن و پس از پاي دن م د در حين خوان بهدفها را يكبار بخوانيد و بع ر ن ي پ ز پس و ن ن و ين ر ب و ي و ب ر ب ي ر ه
ه در آن قسمت از شما چه  اه شويد ك ا آگ فهرست هدفهاي رفتاري مراجعه كنيد ت

ار . انتظاري ميرود اري يكب پس از مطالعه مقدماتي با در نظر گرفتن هدفهاي رفت
و د دهي پاسخ ا آزمونه ه ب بخش هر ه خاتم از پس و بخوانيد دقت با را متن د و ديگر ا پاسخ دهي ه آزمونه ه هر بخش ب ديگر متن را با دقت بخوانيد و پس از خاتم

.پاسخهاي خود را با پاسخ هائي كه در پايان آمده مقايسه نمائيد
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فصل اول

افلاطون سياسي فلسفه و ديدگاهها زندگي، ديدگاهها و فلسفه سياسي افلاطونزندگي،
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هدف كلي فصل اول

در اين فصل با فلسفه سياسي افلاطون، ديدگاهها و نظـرات و  
تعاريف، مفـاهيم  .طرز تفكر اين فيلسوف آشنا خواهيد شد و و ن ر مرز ر

و اصطلاحات و مدينه فاضله افلاطـون نيـز در ايـن فصـل     
ميگيرد قرار بررسي و بحث .مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.مورد
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افلاطون

آن قطب يك كه حكومتهائ مسيح ميلاد از پيش پنج قرن در قرن پنجم پيش از ميلاد مسيح حكومتهائي كه يك قطب آن در
اوليگارشي افراطي و قطب ديگرش دمكراسي بود شهرهاي 
در مردم دخالت ميزان و داشتند حاكميت باستان يونان مختلف يونان باستان حاكميت داشتند و ميزان دخالت مردم در مختلف
.اداره امور شهرها نيز به همين قياس با هم تفاوت داشت
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افلاطون
 ا از د خ ا ت ا د ف ا كا ه د ا نان كه دلف اتف هاتف دلف كه يونانيان در همه كارهاي فردي و اجتماعي خود از او 

كه سقراط فرزانه ترين مرد يوناني  «پيشگوئي مي خواستند گفته بود 
كه»است شد آن ب و ت ن ن چن كه بود مطمئن اط سق ول ولي سقراط مطمئن بود كه چنين نيست و بر آن شد كه  »است

روشي كه او براي اين منظور  . خلاف حكم ها هاتف را ثابت كند
بود جدل فن همان .برگزيد همان فن جدل بود.برگزيد
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افلاطون
ل ط گ گ دگاني افلاطون در سال گ ده در زن  399نقشه حساس و دگرگون كنن

رار  ود ف پيش از ميلاد مسيح موقعي كه وي بيست و شش ساله ب
ه ش اله ا فت ه ك ا اط ق ال آ يد ه جرم .رس ود ب ده ب اله ش اد س ه هفت ال، سقراط را ك در آن س

ردن  د ك د، و فاس دايان جدي داع خ ور، اب دايان رسمي كش ار خ انك
اندند كش ه حاك به آتن دادگاه يك در انان، ازج دا هيچك ي اندند ه كش دام از . جوانان، در يك دادگاه آتني به محاكم وي هيچك

ذيرفت و  وسايلي را كه ممكن بود با استفاده از آنها تبرئه شود نپ
روش از ت نميگذاش اقي ب دعيان م ا ب تي آش اي ج ه ك ي لحن ا ت از روش ب اقي نمي گذاش دعيان ب ا م تي ب اي آش ه ج ي ك ا لحن ب

ار . زندگاني خويش دفاع كرد اكثريت اعضاء دادگاه او را گناهك
ساختند محكومش مرگ به و دادند .تشخيص ش  و ر  .يص  و ب 
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افلاطون
افلاطون مدرسه اي براي تعليم فلسفه تأسيس كرد و آن را بنام يكي از 

ايـن مدرسـه   . حومه هاي آتن كه مقر اين مدرسه بود آكادمي  ناميـد  ي و ر ن ر ن ي رو ن
مشهور ما در تمام دانشگاهها و دارالعلمهايي به شمار مـي رود كـه از   

.آن تاريخ در دنيا تأسيس شده است
.آكادمي افلاطون اولين مكتب فلسفي شمرده مي شود   



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

افلاطون

 كمك به انسان كه بود اين باره اين در افلاطون مهم كشف ن ب   ين بو   ر  ين ب ر  ون  هم   
خود را از وادي » علم«و » دانايي«روشهاي صحيح مي تواند 

او. جهل مطلق خارج و به سر منزل حقيقت نزديك سازد ج
مي گفت دسترسي به حقايق مثبت كه قابل اثبات و بنابراين از  

.گزند ابطال مصون باشند كاملاً ميسر است
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افلاطون
 در جزء سي و پنج مناظره يا مكالمه آنچه بيشتر مربوط به سياست 

وي سياسي فلسفه بايد و زير شرح به است آن كتاب چهار مي باشد چهار كتاب آن است به شرح زير و بايد فلسفه سياسي وي  ميباشد
:را از اين چهار مجله اقتباس و جمع آوري نمود
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افلاطون
و ) سوفسـطائي ـ سياسـت   (اول ـ كتاب سوفيست ـ پـولي تيكـوس

موضوع بحث آن اين است كه آيا دمكراسي بهتر است يا استبداد؟
هـدف ايـن كتـاب آن اسـت كـه      .دوم ـ كتاب معروف به جمهـوري

عدالت حقيقي را بوسيله تصوير يك كشور غايت آمـال و شـرح يـك    
.دولت ايده آل يا مدينه فاضله جستجو و مجسم نمايد
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افلاطون
در اين كتاب نظريات افلاطون درباره ماوراء طبيعت، خداشناسي، 

در . اخلاق، روانشناسي، فن تربيت، سياست و هنر مندرج است
گ ط آنجا مسائلي مطرح مي شود كه رنگ و بوي زمان ما را دارد آ

از قبيل كمونيسم و سوسياليزم و طرفداري از حقوق زنان و 
اخلاق ا ن ائل ل ن تزك ل تنا ال تحديد مواليد و تناسل و تزكيه نسل و مسائل نيچه درباره اخلاق ت
و آريستو كراسي و عقايد روسو درباره برگشت به طبيعت و 

با د ن گ ب عقيد آزاد بيت يات(ت ي ليل)ني ت و تحليل ) نيروي حياتي(تربيت آزاد و عقيده بر گسون درباره
.روحي فرويد كه همه در آنجا پيدا مي شود
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ين.سوم ـ كتاب در باب قوانين و ملحقات و متفرعات قوانين و ر و و ين و ب ب ر ب وم
.چهارم ـ كتاب مرسوم به زمامدار
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عدالت

يونانيان هم صفت دادرس بي طرف و هم خويشتن داري و 
پاكدامني فردي، هر دو را مصداق عدل مي دانستند يعني عدل 

را در آن واحد به دو معناي درستكاري شخصي و تقواي 
فت گ ا ت .اجتماعي مي گرفتندا
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عدالت

يونانيان هم صفت دادرس بي طرف و هم خويشتن داري و 
عدل يعن دانستند م عدل مصداق را دو هر فردي، پاكدامني فردي، هر دو را مصداق عدل مي دانستند يعني عدل پاكدامن

را در آن واحد به دو معناي درستكاري شخصي و تقواي 
ميگرفتند راجتماعي ي  ي  .ج
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عدالت بعنوان يك فضيلت انساني

يبا اين مقدمه، فضيلت در نظر افلاطون عبارت از خصيصه اي اسـت كـه    ي ز ر ب ون لا ر ر ي ين ب
سهم بيشـتري از آن را  ) يا بدتر(انسان خوب، در مقايسه با انسان بد 

.داراست
افلاطون چهار صفت اساسي را كه من حيث المجموع سازنده فضيلت و 

:علو انساني هستند به شرح زير نام مي برد
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عدالت بعنوان يك فضيلت انساني

خرد، شجاعت، رعايت اعتدال و عدالت دارنده هر كدام از اين صفات در 
آ خ ا ا ا ف ا اظ ل افلاط نظر افلاطون، به لحاظ همان صفت، انسـاني اسـت خـوب و هـر آن     ظ

كسي كه اين چهار صفت را يكجا داشته باشد انساني است بـه تمـام   
خوب .معني خوبمعن

افلاطون عدل را به عنوان يكي از فضايل چهار گانه اي كه نزد يونانيـان  
يارجمند بـود در نظـر مـي گيـرد و آن سـه فضـيلت ديگـر فرزانگـي          رز ر ي ي ن و ر ي ي ر ر و ب رج

) عفـت (و خويشـتن داري يـا انضـباط    ) شجاعت(و دليري ) حكمت(
.است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

نقش عدالت در پيوند ميان دولتها

در نظر افلاطون عدالت نه تنها جزئي از فضايل بشري است بلكه 
در عين حالال

خصيصه اي است در وجود مردمان كه آنها را مستعد برقرار  
هاي ه ا تشكيل نظ به يكديگ با يا ابط دن كردن روابط سياسي با يكديگر به منظور تشكيل جامعه هاي ك

.سياسي مي سازد
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عدالت بعنوان يك فضيلت انساني

عدالت در نظر افلاطون بخشي از فضيلت . سياسي افلاطون است
انساني و در همان حال رشته اي است كه مردمان را در داخل 

به عبارت ديگر خصلتي است كه در . دولتها به هم پيوند مي دهد
ا ا ت ا ا ا ا ا ا ا ا آن واحد هم انسان را خوب مي سازد و هم او را اجتماعي بار آ

اين موضوع، يعني يكسان دانستن اثر عدالت در . مي آورد
ن ت ا ا ن ل ا ا دن ك ا ت ا د ش نف ت تربيت نفس بشر و در اجتماعي كردن او اولين و اساسي ترين ت

اصل در فلسفه
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ان ان فضيلت يك بعنوان عدالت بعنوان يك فضيلت انسانيعدالت

اصل عدالت ميان تمام دولتها يكي است، يعني عدالت چيزي جز 
منافع حكومت نيست و در همه جاي دنيا عدالت بر اصل 

.واحدي استوار است و آن اصل عبارت از حفظ منافع اقوياست
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قيود اخلاقي و اجتماعي و هدف آموزش

عدر نظر افلاطون قوانيني كه زندگي كردن انسان را در اجتماع  ي ي
امكان پذير مي سازد با مقرراتي كه نفس و طينت وي را خوب 

: وظيفه حكمران سياسي مضاعف است. مي كنند، هر دو يكسانند
يكي حفظ تشكيلات جامعه و ديگري تهذيب نفس شهروندان و گ
 .رساندن آنها به درجه كمال است
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عدالت بعنوان يك فضيلت انساني

ل ظ ط از نظر افلاطون اين دو وظيفه باهم فرق ندارند بلكه دو بيان ظ
حكومت كردن چيزي جز . متفاوت از موضوعي مشترك هستند

ت ن ز آخ له ت ت ت ن ك ت تربيت كردن نيست، و تربيت هم در مرحله آخر چيزي نيست ت
جز پروراندن فضايلي در وجود اتباع كشور كه به حكم طبيعت 

دارند را پذيرفتنش ادگ آ تعداد .استعداد و آمادگي پذيرفتنش را دارندا
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رخنه تجملات و منشاء جنگ
براي كه چيزهائ آن كليه تامين از افتاد، تجملات مسير در كه موقع دولت يك دولت موقعي كه در مسير تجملات افتاد، از تامين كليه آن چيزهائي كه براي يك
رفع نيازهاي تجملي لازم است عاجز مي ماند و بنابراين، ناچار مي گردد كه به 

منشاء اين عجز، چنانكه مي بينيم، در فناي آن سيستم . خاك ديگران حمله كند
و دارد قرار بود بشري جامعه بودن سالم نشانه افلاطون نظر در كه اقتصادي كه در نظر افلاطون نشانه سالم بودن جامعه بشري بود قرار دارد و اقتصادي
راه حل بعدي، يعني دستبرد زدن به خاك ديگران براي تصرف وسايل توليد، 

راه حلي است كه از فكر زمامداران يك كشور بيمار و آشفته حال تراوش 
رفع براي تشبثات گونه اين به احتياج تندرست و صحيح دولت يك وگرنه كند مي كند وگرنه يك دولت صحيح و تندرست احتياج به اين گونه تشبثات براي رفع م

.مشكلات اقتصادي خود ندارد
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پيدايش طبقه پاسداران

جنگ و روحيه جنگجوئي كه شهرها، در نتيجه اعتياد به تجملات، 
ا ا ا گ ق ط آ گ آ دچار آن مي گردند، به وجود آمدن طبقه ديگري را ايجاب ا

مي كند كه با متجاوزان و ستيزه جوياني كه قصد ربودن ثروت 
كند له قا ند دا ا ه ا ت ن .و امنيت جامعه را دارند مقابله كندا
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پيدايش طبقه پاسداران
:اين جامعه به سه طبقه تقسيم مي شود

فرمانروايان1.

كــه مجموعــاً طبقــه پاســداران را تشــكيل (يــاوران يــا جنگــاوران 2.
)مي دهند

)پيشه وران(توده مردم3.
وده  يا ساده تر بگوئيم جامعه او در اصل، از دو طبقه پاسداران و ت

فراهم مي آيد ولي پاسداران، خود شامل دو )پيشه وران(مردم م ن(ر ور و)پي و ن ر پ ي و ي ي م ر
.طبقه فرمانروايان و جنگاوران مي شوند
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نتربيت پاسداران ر پ ربي
ـ موسيقي1

:تربيت باستاني از دو چيز تشكيل شده است
براي تربيت و (و موسيقي )براي تربيت جسماني(ژيمناستيك و ورزش

).تهذيب روح
.مراد يونانيان از موسيقي، شعر و آواز و رقص، هر سه بود

شيوه هاي موسيقي كه در تربيت يوناني پذيرفته مي شـوند بايـد چنـان    
وعباشند كه در ضمير و احساسـات پاسـدار، خصـالي برجسـته از نـوع       ز ر ي ر پ و ر ر

.متانت، هوشياري، حواس جمعي و سادگي توليد كنند
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نتربيت پاسداران ر پ ربي

بدن2 ت ب ت و ك ژيمناست ـ ژيمناستيك و تربيت بدني2
لغت ژيمناستيك، به مفهوميكه افلاطون در نظـر دارد، تربيـت   
بدني انسان را چه از لحاظ ورزش و چه از لحـاظ تغذيـه در   

منظور اصلي و نهايي ژيمناستيك توليد صـحت  .بر مي گيرد
در بدن است، درست همچنانكـه غـرض از تعلـيم موسـيقي     

.توليد اعتدال و هماهنگي در روح بود و روح ر ي و ل و
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پاسداران نتربيت ر ربي پ

ت ش ن تك ا ك ت ا ژ ق افلاط به نظر افلاطون، موسيقي و ژيمناسـتيك بـراي تكـوين نـوعي سرشـت      نظ
مضاعف در پاسداران آتي جامعه لازم اسـت و مـي توانـد آنهـا را بـه      
ال ح ان ه د و ند دا اده ا وي ن و بدن قوت كه ومند ن دان مرداني نيرومند كه قوت بدن و نيروي اراده دارند و در همـان حـال   م

.موجوداتي ملايم و عطوف و با احساسات هستند تبديل كند
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نشيوه برگزيدن و تقسيم پاسداران ر پ يم و ن زي بر يو
ال ا اق خفا ك ا ت ن ا ا ض ا كشف براي كشف اين موضوع چاره اي نيست جز اينكه در خفا مراقب اعمـال  ا
و حركات اينگونه شهروندان باشيم و همه آنها را از همـان عنفـواني   
يا شدن يفته ف دن ك اموش ف ال احت كه هاي كا انجام به جواني به انجام كارهايي كه احتمال فراموش كردن، فريفته شدن، يا جوان

.گول خوردن در آنها خيلي زياد است وادار سازيم
ان نش د دن آ ن لند ش ا آز حك از كه ا سپس آنهايي را كه از محك آزمـايش سـربلند بيـرون آمدنـد و نشـان      آنها
دادند كه هرگز گول نمـي خورنـد بـه عنـوان پاسـداران آتـي كشـور        

م گزين .برگزينيمب
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يجامعه سياسي ي ج

اش ز ا ا ا ا ه ا افلاط نظ دو . به نظر افلاطون هر جامعه سياسي بايد داراي دو چيز باشده
چيزي كه بودن آنها چنين جامعه اي را از ساير جوامع انساني 

ازد ت تفا ياتاز هيئت د ج چيز، د اين از يك يكي از اين دو چيز، وجود هيئتي يا . ممتاز و متفاوت مي سازد
وظيفه خاص اين هيئت حاكم . فردي حاكم در جامعه است

راه بهترين انتخاب و همگان كلي منافع تشخيص از عبارت از تشخيص منافع كلي همگان و انتخاب بهترين راه عبارت
.براي تأمين آن منافع است
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يجامعه سياسي ي ج

ضروري جديد اجتماع اين در وجودش باز كه دوم، مورد آن مورد دوم، كه باز وجودش در اين اجتماع جديد ضروري آن
است، اين است كه اين طبقه، يا فرد حاكم، هيچكدام مجاز نيستند 

يا طبقاتي منافع تأمين صرف را خود مساعي و نيرو ي ي كه ب ع  ين  ر  و ر  ي  يرو و   
.انفرادي بسازند
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طبقاتي يدولت ب و 

آن عامل اصلي كه دولت كنوني و تكميل شده افلاطون را از آن شـكل  
بدوي اجتماع كه پيش از پيـدايش تجمـلات وجـود داشـت متمـايز      
مي سازد، دو طبقه برتر ـ طبقه نظاميان و فرمانروايان ـ بـه سـازمان     

.سياسي شهر است
سازمان اساسي سه گانه بر پايه تقسيم شهروندان به سه طبقه اصـلي ـ   

.حكمرانان، جنگاوران، و توليد كنندگان ـ طرح گرديده است
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يدولت طبقاتي ب و

دگاه دي از ه ك د دان م دم م از وه گ ا قه ط افلاطون نظ از ولي از نظر افلاطون طبقه را گروهي از مـردم مـي دانـد كـه از ديـدگاه      ول
.فضيلت انساني، برابر و همانند يكديگر باشند

د خ ك ان ان ت ط د كه انط ه ن افلاط ده عق ه ه خلا بطور خلاصه به عقيده افلاطون همانطوريكه در طبيعت انسان يك خود  ط
راهبر، يك نيروي محرك اراده و بالاخره اميال مادي وجود دارند،  

آنها از يك هر و هستند موجود نيز جامعه ارگانيسم در عوامل همين عوامل در ارگانيسم جامعه نيز موجود هستند و هر يك از آنها  همين
.به يك طبقه مخصوص از اجتماع مربوط مي شود
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طبقاتي يدولت ب و 

قه اط ن اانش ا(تفک ا ان اک)ف ا ف نزله ه به منزله فهم و ادراک )فرمانروايان(متفکران»دانشمندان«طبقه
نماينده جرأت و شجاعت ) جنگاوران(جامعه، طبقه سپاهيان 

رزان کشا کارگران طبقه بالاخره حرک ی نير يعنی نيروی محرک و بالاخره طبقه کارگران و کشاورزان يعن
که عهده دار توليدات صنعتی و کشاورزی بوده و ) پيشه وران(

دو زندگی تأمين به موظف سياسی حقوق از محروميت ضمن محروميت از حقوق سياسی موظف به تأمين زندگی دو ضمن
طبقه ديگر هستند، به مشابه اميال و شهوات مادی موجود در 

میباشند .بدن ی ب ن  .ب
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و دمکراس با افلاطون طبقات دولت مقايسه دولت طبقاتی افلاطون با دمکراسی و مقايسه
کمونيزم

در تئوري افلاطون دو قسمت مجزا و قابل تشخيص از همـديگر وجـود   
ز:دارند كه عبارتند از ر ب ر

اعتقاد به اينكه اعمال و وظايفي كه حكومت انجام مي دهـد بـراي   1.
.بقاي دولت ضرور حياتي است ي ي رور و ي ب

اين اعمال منحصراً بايد به وسيله طبقه اي خاص از مـردم كـه در   2.
گردد ايفا دارند وجود دولت همان تشكيلات .داخل تشكيلات همان دولت وجود دارند ايفا گردد.داخل
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و دمکراسی با افلاطون طبقاتی دولت ی و مقايسه ر ون ب  ی  ب و  ي 
کمونيزم

ا ش اطل ا افلاط نظ اخ ت ق ا ا ك ش انديشه دمكراسي معاصر قسمت اخير نظريه افلاطون را باطل مي شمارد ان
.ولي منكر قسمت اول نيست

ظ ل ا ق ا ك ك ك ا ا اما تئوري ماركس، بـه عكـس تئـوري دمكراسـي، قسـمت اول نظريـه       ا
جامعه ايده الي ماركس جامعه اي اسـت كـه   . افلاطون را رد مي كند

آ دد«د گ د نا خشك تد د ا لت »د .»دولت بايد بتدريج خشك و نابود گردد«در آن
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يیاشتراک پاسداران در زن و فرزند و دارايی ر و رز و زن ر ن ر پ ر

زنان درباره دارد جريان اموال در که همانطوری اشتراکی روش اشتراکی همانطوری که در اموال جريان دارد درباره زنان روش
پاسداران از خودخواهی شخصی و . نيز مجری خواهد بود

تحصيل بند پای آنان ماند، خواهند برکنار يلخانوادگی ی ب  ن پ و   ر  ی بر و
ثروت اندوزی که از گرفتاريهای اشخاص متأهل است نخواهند 

عبود، ايشان خود را وقف زن نخواهند کرد بلکه وقف اجتماع 
،خواهند نمود، حتی کودکان آنان متعلق به ايشان نخواهند بود



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

يیاشتراک پاسداران در زن و فرزند و دارايی ر و رز و زن ر ن ر پ ر

ش ا خ فت گ ا ا ا ل ت ا ا ا ا ا اطفال ا تمام اطفال پاسداران از همان بدو تولد از مادران گرفتـه خواهـد شـد و    ت
.باشتراك و دسته جمعي تربيت خواهند يافت

ك ا ا ا ك ك گ ف ا اك معني اشتراك بودن زنان، جفت گيـري كوركورانـه نيسـت و يـا اينكـه      اش
اعمال جنسي لجام گسيخته كه عملي ناپاك است نبايـد آزاد باشـد،   

د آ د ق دق ت اق ت ت ن ط ا ه كل د ا .بلكه بايد كليه روابط جنسي تحت مراقبت دقيق درآيدلكه
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دارايی و فرزند و زن در پاسداران اشتراک پاسداران در زن و فرزند و دارايیاشتراک

آ گ گ معنی نظام اشتراکی در زندگی خانوادگی، آن است که زنان و ظ
کودکان به همگان متعلق باشند تا هيچ پاسدار درباره زن و 

ک نگ ک تک ا آ از ک ک ا ز لکآ بلکه همه » آن زن يا کودک از آن من است«کودک نگويد که
آنان «پاسداران بتوانند درباره همه زنان و کودکان بگويند که 

تند ه ا آن که»از نف اک اشت ا ا که ت ا اين ض غ و غرض اين است که احساس اشتراک نفع که »از آن ما هستند
اساس يگانگی افراد خانواده ای واحد است
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اشتراک پاسداران در زن و فرزند و دارايی

به همه اعضای جامعه سرايت کند و علاوه بر آن بر وفق دانش 
ا ا ش ل ظاژا ا ال البته اين نظام در .خوب نژادی، نسل شهروندان بهبود يابد

درجه اول برای پاسداران مقرر می شود و افراد عامی  از آن 
نفاق ز ت ه ش ا تن که ت ا تقد ن افلاط ل معافند ولی افلاطون معتقد است که تنها سرچشمه ستيز و نفاق افند

در جامعه، ستيز و نفاق در درون طبقه حاکم است و اگر 
با نيز کشور مرد بقيه باشند برکنار نفاق از فرمانروايان از نفاق برکنار باشند بقيه مردم کشور نيز با فرمانروايان

.يکديگر ستيزه نخواهند کرد
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حکومت فلاسفه

هرگـز تحقـق   ) يعنـي مدينـه فاضـله   (جامعه اي كه آن را وصف كرديم يم ر ف و را آن اي ي(ج ي ق)ي ز ر
نخواهد يافت و گرفتاريهاي دولتها و گرفتاريهاي انسانيت هرگز پايان 
ينخواهد يافت مگر آنكه فيلسوفان در ايـن جهـان شـهريار شـوند يـا       و ر هري ن جه ن ي ر ن و ي ر ي و
كساني كه ما اينك ايشان را شهريار و فرمانرواي خود مـي نـاميم بـه    
طور جدي و كافي در پي مطالعه فلسفه بروند و اين دو يعني قـدرت  

.سياسي و عقل فلسفي با هم درآميزند
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علم چيست؟

ا ا ا علم، به عقيده افلاطون عبارت از دانايي حقيقي و معرفت خالص است  ا
و انسان اين دانايي را فقط موقعي بدست مي آورد كه بتواند دانسته  

ك ثا قل ا ل ل ا ا .خود را با دليل و برهان عقلي ثابت كندخ
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قانون از برتر ونفيلسوف ز  ر  و بر ي

تنها يک فيلسوف قادر است که دليل و برهان معقول قوانين را 
تشخيص بدهد و بنابراين فقط او حق قضاوت دارد که آيا قانونی 

ن ا ت ا قلان نظ از ت ا ا اک ا اما . که در جامعه مجری است از نظر عقلانی موجه است يا نه
چنين فيلسوفی اين حق را نيز دارد که هر قانون را قبلاً به 
ق که انين ق به شدن لي ت از بزند عقلان ايش آز محک آزمايش عقلانی بزند و از تسليم شدن به قوانينی که قوه ک

.تميز عقلانيش صحت آنها را تأييد نمی کند سرپيچی کند
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دوم فصل دومفصل

ارسطو نظرات و ديدگاهها زندگي، ديدگاهها و نظرات ارسطوزندگي،
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كلي هدف كليهدف
در اين فصـل بـا افكـار و عقايـد و فلسـفه ارسـطو و همچنـين        

ا خ ا آش ف ل ف ا ا طلا ا فا ف تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات ايـن فيلسـوف آشـنا خواهيـد     ا
آشنائي با وجوه اشـتراك و اخـتلاف بـين ديـدگاههاي     . شد

گ ا ارسط و افلاطون و نيز روش هاي مطالعه و ديـدگاههاي وي  ا
در جهت برقراري نظم و ايجاد عدالت اجتماعي مورد بحث و 

.بررسي قرار مي گيرد
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وارسطو ر

وررسم برآنست كه زندگي ارسطو را از نظر روش تفكر او به سه دوره   ب او ر روش ر از را و ار ي ز ت برآ م ر
مكتب افلاطون  » آكادمي«نخست دوره شاگردي او در : تقسيم كنند

در  (كه بيست سال از عمر وي را در بر مي گيرد و با مرگ افلاطون  ون ر ب و ير ي بر ر ر وي ر ز ل ربي
به سر مي رسد) قبل از ميلاد 347سال 
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ارسطو

ادوم، دوره اي كه محققان آلماني آنرا سالهاي سرگرداني ناميده اند، كه   ي ي ا ر ر ي ه را آ ي م آ ن اي ور وم
در طي آن ارسطو شهر آسوس و جزيره لسبوس و شهرپلا را در  
در  . مي نوردد، پايان اين دوره همزمان با آغاز شهرياري اسكندر است ر ري هري ز ب ن ز ور ين ن ي پ ور ري

»  ليسيوم«دوره سوم، ارسطو به آتن باز مي گردد و مكتب خود به نام 
پناه مي برد و تا پايان عمر »فالسيس«را بنياد مي كند و سرانجام به

.در آنجا مي ماند
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ارسطو

 به جز رياضيات(ارسطو تقريباً در تمام رشته هاي دانش بشري  (
ظ ا ا اا اخلاق ك اف ا ال قل آثا آثار وي قلمرو الهيات، متافيزيك، اخلاقيات،  . استاد و صاحبنظر بود

در تاريخ . اقتصاد، سياست، زيباشناسي و فيزيك را در برمي گيرد
ي ه ه تش ته شا لااقل ا ط ا انند ه كه ا ك ت بشريت كسي را كه همانند ارسطو يا لااقل شايسته تشبيه به وي ش

نمي توان يافت و مردي كه اين اندازه وسعت معلومات عقلي و باشد
داشته بشريت آت ادوار در فلسفه تكامل سير در نفوذ همه اين همه نفوذ در سير تكامل فلسفه در ادوار آتي بشريت داشته  اين

.باشد شايد هرگز نتوان يافت
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دولت ماهيت دولتماهيت
ن ا ه اي ه جا ه ت ا ه جا ع ن از ت ا ع لت د هر دولتي عبارت از نوعي جامعه است و هر جامعه اي به اين ه

منظور كه سودي به اعضاء خود برساند تأسيس شده است، 
ق ا ا ش ا اف ال ف ك زيرا كه فعاليت افراد بشر همواره به اين قصد صورت ا

مي گيرد كه آنچه را كه متضمن خير و صلاح آنهاست به 
.دست آوردآ



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ماهيت دولت

فهنگاميكه چندين خانواده با هم متحد شدند و انجمن خانواده ها هدف   وا جمن ا و م ب وا ين چ ي
خود را چيزي بالاتر از تأمين نيازمنديهاي روزانه قرار دارد، وضع 
يدگرگون مي گردد و اولين جامعه اي كه براساس كيفيت جديد   ج ي ي س بر ي ج ين و و ر ي ون ر

. تشكيل مي شود دهكده است
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ماهيت دولت
هنگاميكه مردمان چندين دهكده در داخل جامعه اي منفرد وكامل  

ك ا ا غ كاف ا ا گ متشكل گرديدند و اين جامعه به حد كافي وسعت و غنا داشت كه  كل
بتواند نيازمنديهاي خود را از هر حيث، يا تقريباً از هر حيث، تأمين 

شد آغاز ل ا لت ل دل كه د آ د لت د قت آ كند آن وقت دولت بوجود مي آيد كه دليل و علت اصلي آغاز شدن  كند
سپس چنين دولتي به تدريج آن تأمين احتياجات بدوي زندگي 

اعضاء اي ب خوب زندگ يك وسايل دن ك اهم ف ا خود هدف خود را فراهم كردن وسايل يك زندگي خوب براي اعضاء هدف
جامعه قرار مي دهد و براي تحصيل اين هدف به عمر و بقاي خود  

ميدهد .ادامه مي دهد.ادامه
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وظايف دولت
دولت براي اين بوجود آمده است كه يك زندگي خوب براي 

أ شهروندان تأمين كند وگرنه تأمين يك زندگي بي خصلت و أ
دولت در عين حال كه براي رفع . خاصيت هدف نيست

حاجات بوجود آمده، بخاطر ايجاد حيات خوب و بهبودي 
.زندگي مردم نيز بوجود آمده است ز م ر ي ز

هدف و مقصد نهائي دولت تأمين زندگي خوب براي شهروندان 
.استاست
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وظايف دولت
وظيفه حكومت مراقبت در اين باره نيست كه اعضاي «: به عقيده لاك

ك ا ا ا ا ق ل ك جامعه كه مشغول قرارداد اجتماعي مي شوند به هيچ وجه مرتكب  ا
وظيفه دولت محدود به همين است كه نگذارد  . خطا يا فساد نگردند

ن گ گ ك ت ن خلاف ل تك كش ا اتباع كشور مرتكب عمل خلاف نسبت به يكديگر گردندات
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ووظايف دولت و
اما اين قيدها  . »گردند يا اينكه به قلمرو مشروع همديگر تجاوز نمايند

ا ط ا ظ ك اطلا ل ال ا لاك كه لاك بر حوزه اعمال دولت اطلاق مي كند به نظر ارسطو موانعي ك
هستند كه با بودن آنها دولت هرگز نمي تواند وظايف اساسي خود را  

ا ان ا تگا .به عنوان دستگاه مربي جامعه انجام دهدا
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وظايف دولت
در نظر ارسطو مهمترين وظيفه دولت اصلاح عيوب اخلاقي شهروندان و 

ا آ ا ف ل ا ف .تلقين فضايل نفساني به آنهاستل
كساني كـه بـراي حكومتهـاي خـوب ارزش و احتـرام      : ارسطو مي گويد

گ ظ ا ا ا ا ل آا هـر آن  . قائلند هميشه محسنات و معايب دولتها را در نظر مي گيرند
دولتي كه واقعاً شايسته نام دولت باشد به حتم بايد تلقين محسنات 
ا ق خ ل ا ف ظا ل ا ا ن ش اخلاق ل و فضايل اخلاقي به شهروندان را در سرلوحه وظايف اصلي خود قرار فضا

.دهد
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ووظايف دولت و
اكنون مي توان اختلاف اساسي را كه بين افكار ارسطو و لاك وجود  

گف ك خلا ا ك ا ل لاكا ظ ا ك ال در حالي كه از نظر لاك  :دارد در جمله اي كوتاه خلاصه كرد و گفت
موضوع تربيت شهروندان و ايجاد فضايل اخلاقي در آنها به هيچ وجه  
اد ا ت ت ه داد ط ا نظ از ت ن لت د ف ظا جزء وظايف دولت نيست، از نظر ارسطو دادن همين تربيت و ايجاد  ز

.همين فضائل مهمترين وظيفه هر دولت بشمار مي آيد
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توجيه بندگی
.وجه مشترك ديگر عقايد ارسطو و افلاطون در توجيه بندگي است

شخص اگر عقل را در نهاد خود دارد و بايد از نهاد خود پيروي كند،  
ولي اگر ندارد به صرفه اوست كه فرمانبردار عقل بيرون از خود باشد  

ا آ ا ا گا ا آ ا تا بدينسان همه آدميزادگان به راهنمائي آئيني واحد در حد مقدور،  ا
.برابر و دوست يكديگر شوند
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توجيه بندگی
طبيعت دوست دارد كه ميان بدنهاي آزاد مردان و بندگان فرقي بگذارد 

ك ا كا ا ا ا ا ا ق ك ا ا و از اين جهت است كه قوت جسماني را براي انجام كارهاي نـوكري  ا
نصيب بندگان كرده و نيروي عقل و فضيلت را به اربابـان تخصـيص   

ت ا .داده استداد
دلايلي كه ارسطو براي توجيه بندگي به كار مي برد علي الاصول همـان  

ائ ق ت ا ا ش افلاط ك ل دلايلي هستند كه افلاطون بـيش از وي بـراي توجيـه رقيـت دائـم      لا
.طبقه توليد كننده به كار برده است
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توجيه بندگی
نيل انسان به يك زندگي خوب و مطلوب بي وجود ! به تعبيري ساده تر

ا گ آ ل ك ا ذ ا ا ا ا بنده، همان اندازه دشوار و تحقق ناپذير اسـت كـه توليـد آهنگهـاي     ا
.موسيقي بي وجود ابزارهاي لازم

ا ا ط ا ا اگظ ظ ا ا ابراز مي كند، نظريه اي )توجيه بندگي(نظريه اي كه ارسطو در اين باره
است شاق كه خلاصه اش اين است كه عمل خدايگان در استفاده از 

ا ا ف ل ا فقط گا ا .خدمات بندگان فقط براي نيل به هدفي واحد موجه استخ
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توجيه بندگی
ولي اگر بنده توانائي برخورداري از فضيلت را داشته باشد آنگاه به نظر  

ا ط ا ا ا گ ط .ارسطو بندگي او ناروا و غيرطبيعي استا
دفاع ارسطو از بندگي وجه مشترك ديگري در نظريات او و افلاطون 

ا ا ا است، هر دو عقيده دارند به اينكه حقوق مدني و سياسي هركس  ا
،بايد به اندازه هوش و دانش و شايستگي او باشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

بندگی یتوجيه وجي ب
ازيرا ارسطو مانند افلاطون عدل را نه در برابري، بلكه در تناسب مي داند   ي ب ر ب برابري ر را ل ون لا ا و ار زيرا

و مي گويد كه اقتضاي عدل آن است كه هوشياران و دانشمندان و  
.  شايستگان بيش از مردم كودن و نادان حقوق و احترام داشته باشد ب م ر و وق ن و ن و م ر ز بيش ن ي

چنين عقيده اي در حقيقت به سود طبقات ممتاز و توانگر تمام  
.مي شود
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مال و ثروت
ارسطو چون در همه كارها اعتدال را ضرور مي دانست معتقد بود فن  

ف ك ا ل ط ال بدست آوردن مال نيز در صورتي طبيعي و معقول است كه هدفش  آ
پس مال اندوزي اگر . كسب نه حداكثر، بلكه حد لازم دارائي باشد

اگ ط ت د اشد كش خانگ ازها ن ف براي رفع نيازهاي خانگي و كشوري باشد درست و طبيعي و اگر  ا
براي سودجوئي باشد نادرست و غيرطبيعي است و ارسطو بر اين 
داند م نوع دو اي دا عام نحو به ا مال دن آو دست به فن :اساس فن به دست آوردن مال را به نحو عام داراي دو نوع مي داند:اساس
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مال و ثروت

ويكي كه جزئي از فن تـدبير منـزل اسـت و پـر ارج و سـتودني اسـت و        ي و و رج ر پ و زل ر ن ز ي ز ي
.ديگري كه از مقوله سوداگري است غيرطبيعي و نكوهيدني است

رانديشه ارسطو درباره ملك و دارايي، در همان تعريفي كه از ثروت كرده  رو ز ي ري ن ر يي ر و ر رب و ر ي
چيزي نيست جز انباري » ثروت«بنابراين تعريف . است مندرج است

حال نكتـه  . از ابزارها كه بدرد استعمال در خانواده يا دولت مي خورد
مهــم دربــاره هــر ابــزار ايــن اســت كــه قطــر و ابعــادش، بــا توجــه  

.به وظيفه اي كه براي انجام آن درست شده، محدود است
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ثروت و رومال ل و 

ك ا آ ا ا ت ك ا ت ث خت ان ك ق اين عقيده كه اندوختن ثروت حدي دارد كه تجاوز از آن براي هيچكس  ا
صحيح نيست، ارثيه اي بود كه از ارسطو به قرون وسطي منتقل  

د آ د زان ه لاك شه اند ل قا د ان ز ط د ل د د .گرديد ولي در طي زمان در مقابل انديشه لاك به زانو درآمدگ
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شهروند
شهروند محض و مطلق كسي است كه حق اشتغال به وظايف دادرسـي  

ا ا ا ا ا ا .و احراز مناسب را دارا باشدا
اختلاف نظر ارسطو و افلاطون به اين صورت است كه جامعه شهروندان 

ط ط ا ا ا ا ا ط ا ط ط ارسطو فقط با دو طبقه از پاسداران دولت افلاطوني تطبيق مي كند و ا
اين وضع ناشي از اين است كه ارسطو با ايجاد هر نوع فرق و امتيـاز  

ا خالف ا ا ا ق ط كاخل ان ك آ ا ت ن در نتيجه تمام آن كساني كه .در داخل طبقه پاسداران مخالف است
طبقه سوم دولت افلاطوني را تشـكيل مـي دهنـد در تقسـيم بنـدي      

شد اهند خ گذاشته كنا ه ندان شه ه ا از ط ا .سياسي ارسطو از جامعه شهروندان به كنار گذاشته خواهند شدا



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

انواع حکومت

حكومتهايي كه توجهشان به مصالح همگان معطوف است بر وفق  
ا ا ك كل ا ا ا أ عدالت تأسيس شده اند و بنابراين شكل صحيح حكومت را نشان ال

اما حكومتهايي كه تنها مصالح فرمانروايان را در نظر دارند  . مي دهند
د ند دا داد ت ا لت خ ا ز تند ه ت ك ف ن اشكال منحرف حكومت هستند زيرا خصلت استبدادي دارند در  اشكال
.حالي كه يك دولت صحيح، جامعه اي است مركب از آزادگان
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وانواع حکومت ع و
نبنابراين اشكال صحيح حكومت را در سه وضع مختلف كـه در آن يـك    ر ع و ر ر و ح ل ن ر
تن، تني چند، يا جمعي كثيـر، بـراي حفـظ مصـالح عـام حكومـت       

.مي كنند، مي توان خلاصه كرد
حكومتي كه صلاح عموم را در نظر داشته باشد، اگر به دست يـك تـن   
اعمال شود سلطنتي يا پادشاهي نام دارد و اگر به دسـت گروهـي از   
مـــــــــردم اعمـــــــــال شـــــــــود، آريستوكراســـــــــي   

.خواهد بود
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حکومت انواع حکومتانواع

ا ا ا ا ا گ و اما حكومتي كه خير و صلاح همگان را دارد و به دست اكثريت اداره  ا
انواع حکومت.مي شود، جمهوري است

پس شكل منحرف حكومت پادشاهي را حكومت ستمگر يا توراني و  
شكل منحرف آريستوكراسي را اليگارشي و شكل منحرف جمهوري 

ا ا ك را دمكراسي مي نامندا
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حکومت انواع حکومتانواع

ا أ ا ا گ ا توراني نوعي از حكومت ستمگران است كه فقط تأمين منافع فرمانروا  ا
اليگارشي فقط به منافع و صلاح توانگران و . را در نظر دارد

ا ا ك ا ت ا ت اف لا ا دمكراسي به صلاح و منافع تهيدستان توجه دارد و هيچ يك از اين  ك
حكومتها در فكر مصالح عمومي  نيستند
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مردم تفوق از دفاع و مدمکراسی ر وق  ز  ع  ی و  ر

وه ان دست د بايد كشو ين ب ت قد كه معتقدند اصل اين به ي ا بسياري به اين اصل معتقدند كه قدرت برين كشور بايد در دست انبوه  ب
مردمان باشد و نه در اختيار مشتي از بهترين افراد، وگرچه اين اصل  
از اي پاره متضمن كه ميرسد بنظر چنين نيست، اشكال از خالي از اشكال نيست، چنين بنظر مي رسد كه متضمن پاره اي از  خالي

از  » انبوه مردمان«زيرا به احتمال قوي نيروي قضاوت . حقيقت باشد
ـ ولو اينكه اينان بهترين افراد  »مشتي از همان مردمان«قضاوت نو ر ن ز ري رين به ن ي ي و و

.كشور و گلهاي سرسبد اجتماع باشند ـ صائب تر است
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مردم تفوق از دفاع و دمکراسی و دفاع از تفوق مردمدمکراسی

ا ا گ ارسطو مي گويد كه دمكراسي به معناي حكومت اكثريت در نظر جمعي  ا
بهتر از حكومت گروه اندك است، زيرا توده مردم اگر چه يكايك از  

قضا اً آ گ ك ل اش ل فضيلت بي بهره باشند ليكن چون گردهم آيند مجموعا قضاوت  فض
.جمعي كثير همواره بهتر از قضاوت يك فرد است
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تفوق قانون

وقدرت قانون كه خالي از شهوات و احساسات است البته جاي حاكم و   م ي و هو ز ي ون ر
قاضي را نمي گيرد ولي بحاكم و قاضي قدرتي مي دهد كه واجد يك 
خاصيت اخلاقي و در صورت فقدان قانون مسلماً قدرت حاكم واجد  

اين خاصيت اخلاقي نخواهد بود
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قانون تفوق قانونتفوق

دارندگان قدرت برين حق ندارند قدرت خود را به دلخواه، و بي توجه  
به مفاد قانون، به كار اندازند و اگر چنين كردند نتيجه عملشان 

دگرگون شدن شكل دولت نخواهد بود، بلكه آن سازماني خواهد بود  آ
زيرا در جامعه اي كه  . كه اطلاق نام دولت به آن اصلاً صحيح نيست
ا ن ك اش ق فاق اقان قان قانون از هر چيزي .قانون فاقد قدرت باشد حكومت هم وجود ندارد

بايد برتر و والاتر باشد
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رفراغت
كار و  : ارسطو زندگي فعال آدمي  را بر سه بخش تقسيم مي كند ي م ش ر ر ي ل ي ز و ور ر

سرگرمي  و فراغت پس فراغت چون بهره اي از زندگي فعال است  
نمي تواند همانند بيكارگي باشد و ارسطو هم آن را نوعي از كوشش  
آدمي  مي انگارد ولي فرق كار را با فراغت در اين مي داند كه كار از  
روي ضرورت و نياز انجام مي گيرد يعني خود وسيله براي غايتي  

آ خاص است، اما فراغت كوششي است كه آدمي  آن را از براي نفس  آ
آن و نيز رضايت معنوي و فضايل اخلاقي كه از آن بدست مي آورد  

ا .انجام دهدا
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فصل سوم
كلبيون، شكاكين، اپيكور، عقايد و افكار زندگي، افكار و عقايد اپيكور، شكاكين، كلبيون،زندگي،

رواقيون، سيسرون، سنكا 
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كلي يهدف  

اق كل شكاك ك ا قا افكا ا ائ آشنائي با افكار و عقايد اپيكور، شكاكين، كلبيون، رواقيون، سيسرون و  آش
همچنين آشنايي با تعاريف، مفاهيم، اصطلاحات و نظرات ابراز  . سنكا

فلاسفه اين جانب از دشده اق افت و اك اشت وجوه س ب ن ض ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق در  .شده از جانب اين فلاسفه
تفكر اين متفكران و نيز آشنايي با روشهاي مطالعه، تفكر و نظرات  
و اجتماعي ناهنجاريهاي بردن بين از جهت شده ارائه راههاي آنان، راههاي ارائه شده جهت از بين بردن ناهنجاريهاي اجتماعي و  آنان،
برقراري نظم و ايجاد عدالت اجتماعي از ديدگاه آنان در اين فصل 
رمورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و ر ر ي برر و ب ور
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اپيکوراپيکور

ا گ اا و  ) پيش از ميلاد322(در دو هزار و هشتصد سال ميان مرگ ارسطو
چهار تحول بزرگ فكري در  ) پس از ميلاد 1469(توليد ماكياول 

ا :باختر زمين روي داداخ
نخست پيدايي مكاتب فلسفي شكاكي و اپيكوري و رواقي، دوم تكوين 

اط ا ا ق ق ا ا نظريات سياسي و حقوقي وابسته به امپراطوري روم، سوم مسيحيت  ظ
و  ) نوزايش) (نوزائي(و چهارم آغاز دوره معروف به رنسانس يا 

ا لا(ف ا اصلاح(رفورماسيون( ).
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اپيکوراپيکور

گ گ آتن كه خاستگاه معنويت يوناني و پيشگام تفكر فلسفي بود با مغلوب  آ
شدن به دست اسپارت در پايان قرن پنجم شكوه ديرين را از دست  

ا اخ نظ ف فل ا ا اث اا ا اعدام  . داد و بر اثر حرمت و اعتبار فلسفه نظري ساخت زيان ديد
پيش از ميلاد نشان داد كه جامعه آتني خود   399سقراط در سال 

د دا ز ت ت ن ا ه ا ه تا چه پايه با معنويت سر ستيز داردتا
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اپيکور
انتقال هاي ارسطو از فلسفه مثلي افلاطون مخالفان مباحث نظري 

ك ل الط ا خ ا ط در چنين . محض را در طعنه هاي خود به مابعد الطبيعه دلير كردا
احوالي، شكاكان و اپيكوريان و رواقيان بر سر آن شدند كه براي 

ا آ ند ان د خاك ا ه د نان د د ن روان رنجديده يوناني در همين جهان خاكي درماني بجويند و آن را  ا
از چنگ هراس و اندوه و تعصب .و حيرت برهانند
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اپيکوراپيکور

ا ا گ ا ا پس پيرون درماني بجويند و آن را از چنگ هراس و اندوه و تعصب و  آ
پيش از   365-275(شكاك ) پورهون(پس بيرون . حيرت برهانند

ا)لا ا خ ا ش ال ا ق ق اخ ش شناخت حقيقت را محال شمرد و پيروان خود را براي )ميلاد
برخورداري از سعادت و آرامش روان به پرهيز از جزم و تصديق فرا  

ك ا اند لاد270341(خ از ش پيش از ميلاد 341-270(خواند و اپيكور



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وراپيکور پي

منکر دخالت خدا و تقدير در کار جهان شد تا ترس آدمی  از هر دو 
زائل شود و اصل ابديت ماده را آموخت تا آدمی  فقط به طبيعت 

سعادت را ) پيش از ميلاد340-265(دل بندد و زنون رواقی 
.در رهايی از سختگيری و خشم دانست
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اپيکوراپيکور

همگي اين متفكران به جاي مفاهيم محض انتزاعي فلسفه، به روي دو 
اصل آرامش مطلق روان و بيدردي يا آسايشي كه بر اثر پرهيز از  

انديشيدن دست مي دهد تكيه مي كردند و همگي مباحث اخلاقي را  
از ستيزه هاي فلسفي برتر مي نهادند يعني شادي انسان را بيش از  

ا ق .حقيقت عزيز مي داشتندق
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وراپيکور پي

تا دوره   322دوره مابين ارسطو و سيسرون يعني از مرگ ارسطو بسال  ل ب و ار ر از ي ي رون ي و و ار بين ور322ور
كه تقريباً دو قرن ونيم  ) م.ق 42مرگ سيسرون در (سيسرون 

نمي شود عده اي از مرگ ارسطو را خاتمه دوره فلسفه سياسي يونان  يو ي ي ور ر و ر ر ز ي و ي
.قديم و آغاز دوره بين ارسطو و سيسرون مي شمارند
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وراپيکور پي

أ آ ا ا سه نوع انديشه مهم در يونان و جهان اطراف آن كه تحت تأثير تمدن  ا
يونان قرار داشتند بخصوص در روم كه وارث تمدن يونان گرديد  
ف فل شكاك ف فل گ ك ا ف فل ك اف رواج يافت يكي فلسفه اپيكور، ديگر فلسفه شكاكين و سوم فلسفه  ا

رواقيون 
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رواقيون
اپيكور معتقد به ماترياليست يعني معتقد به اصول ماديت و تكامل و  

خ ا لا ك ا اپيكور ملحد و  . همچنين انسان دوست و خوش بين به نوع بشر بود
اپيكور مي گويد حيات اجتماعي كلاً بر پايه منافع . منكر خدا بود

كه ت آن ا ا شد ه ا ض ا اگ شد گذاشته د فردي گذاشته شده اگر ما عضو جامعه شده ايم براي آنست كه  ف
پنداشته ايم در عضويت جامعه لذت شخصي بيشتر تحصيل مي شود  

كند م حفظ ن دش خط از بهت ا ما دولت و كشو و كشور و دولت ما را بهتر از خطر دشمن حفظ مي كندو
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يونرواقيون رو

نكنند ن تام ا منظو دو اين دولت و كشو كه سد ا ف وزي اگ و اگر روزي فرا رسد كه كشور و دولت اين دو منظور را تامين نكنند  و
هدف كلي اپيكوريانيسم تعقيب كليه  . بهتر كه وجود نداشته باشند

شاگردان در ميخواست يعني بود ارسطو از بعد دوره اخلاقي فلسفه اخلاقي دوره بعد از ارسطو بود يعني مي خواست در شاگردان  فلسفه
مكتب خود ايجاد يك حالت بي نيازي فردي نمايد و براي منظور  
وفوق اين نكته را بايشان آموخت كه زندگي نيك در كسب لذت و   ب ر ي ي ز و ن ي ب ر ين وق

تامين مسرت است
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يونرواقيون رو

از هر چه كه احتمال دردسر و  «اجتناب از تمام دردها و نگراني ها ي را و ر م م از ب واج ر ر ل م ا چ ر از
اين دستور حتي شامل فرار از  » نگراني دارد بپرهيز و از آن بگريز

نخدمات اجتماعي و دولتي نيز بوده و مفهوم آن يعني برگزيدن   زي بر ي ي ن هوم و بو يز ي و و ي ج
گفت مرد خردمند نبايد كاري بكار سياست  . حيات انزوا مي باشد

داشته باشد مگر آنكه اوضاع و احوال او را مجبور كند كه در سياست  
.دخالت نمايد
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يونرواقيون رو

بوجواپيكور مي گويد دولت ها و كشورها تنها بمنظور ايجاد امنيت بوجود   يت ا ايج ور بم ه ور و ت و وي ي ور اپي
آمده اند بخصوص براي تأمين امنيت در برابر غارتگري از طرف  

بعقيده اپيكور كليه افراد بشر ذاتاً خودخواه  .مردم سرزمين ديگر ر ي ين رز م ور و ر ب ر ي ور پي ي ب
مي باشند، لذا خوبي و خير و مصلحت هر فرد را رفتار و اعمال 

،خودسرانه ديگران مزاحم مي شود
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يونرواقيون رو
رپس مردم ضمن تشكيل دولت با يكديگر قرارداد ضمني منعقد كرده   ي م ا رار ر ي ي ب ت و يل من م ر پس

اند كه مزاحم يكديگر نباشند و بيكديگر آزار نرسانند تا مبتلا به  
رسختي و مشقت نشوند و همچنين معتقد شده اند حقوق ديگران را   ن ر ي وق ين چ و و و ي

محترم بشمارند تا ديگران نيز متقابلاً حقوق ايشان را محترم 
بدين طريق دولت و قانون بصورت يك قرارداد بوجود آمده  .شناسند

.است، تا روابط و معاملات و زندگي مردم را با يكديگر تسهيل نمايد
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رواقيونرواقيون

اپيكور در زمينه قانون مي گويد، آنچه را در آزمايش معلوم شده كه  
بمصلحت آدمي  و موافق احتياجات حاصله از معاملات متقابله افراد  

بشر مي باشد بالطبع عدل است و هر قانونيكه مناسب مصلحت روابط  
متقابله و مساوي نباشد از عدالت خارج است
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کلبيون و بيونشکاکين ين و 

ول دانند م مينيک يا کلبيون همان بعض را سپتيک يا شکاکين يا سپتيک را بعضی همان کلبيون يا مينيک می دانند ولی شکاکين
عده ای از علمای فلسفه سياسی اين دو فرقه را جدا دانسته و از 
نيز فرقه دو اين معروف پيشوايان از و گفته سخن جداگانه آنها جداگانه سخن گفته و از پيشوايان معروف اين دو فرقه نيز آنها

حقيقت مطلب اين است که گفتار و . جداگانه بحث می نمايند
است مشابه و نزديک بيکديگر بقدری فرقه دو اين فلاسفه ب  عقايد ي و  ز ر  ي ری بي ر ب و  ين  ي  
که تفکيک آن از يکديگر خالی از ابهام و اشکال نيست و نتيجه 

مهر دو فلسفه هم تقريباً يکی است
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کلبيون و بيونشکاکين ين و 

اگر بخواهيم در مقايسه اين دو فرقه خط مشی و اختلاف عمده . 
را در يک جمله ذکر کنيم بايد بگوئيم که شکاکين کمی  معتدل 

تر از کلبيون و کلبيون افراطی تر از شکاکين بودند زيرا 
شکاکين نسبت به همه چيز در عالم شک کرده اند ولی کلبيون 

ا ش فک فل ا ال گ ف ط ا از طرف ديگر غالب عناصر فلسفه . منکر همه چيز نشده اند
شکاکين و کلبيون تحت تأثير عقايد سوفسطائيان يونان بوده و 

ت ا قه ف آن از تقداتشان ريشه معتقداتشان از آن فرقه استشه
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کلبيون و شکاکين و کلبيونشکاکين
اگر بخواهيم در مقايسه اين دو فرقه خط مشی و اختلاف عمده . 

ل ک شکاک ک گ ا ک ذک ل ک را در يک جمله ذکر کنيم بايد بگوئيم که شکاکين کمی  معتدل ا
تر از کلبيون و کلبيون افراطی تر از شکاکين بودند زيرا 

ن کل ل اند د ک شک ال د ز ه ه ه ت ن ن شکاکين نسبت به همه چيز در عالم شک کرده اند ولی کلبيون شکاک
از طرف ديگر غالب عناصر فلسفه . منکر همه چيز نشده اند

و بوده يونان سوفسطائيان عقايد تأثير تحت کلبيون و شکاکين و کلبيون تحت تأثير عقايد سوفسطائيان يونان بوده و شکاکين
ريشه معتقداتشان از آن فرقه است
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ينشکاکين

وپيرون يا پورهون از مؤسسين فرقه شكاكين است ايشان را پورهوني و   ي و پور را ن اي ت ا ين ر ين ؤ از ون پور ي پيرون
.مسلك آنها را پورهونيسم نيز مي نامند

در بوده، ايشان براي و فقرا طبقه به خطاب بيشتر شكاكين تعليمات شكاكين بيشتر خطاب به طبقه فقرا و براي ايشان بوده، در  تعليمات
معاشرت غالباً رعايت آداب و رسوم را ننموده اعمال برخلاف ادب،  
.  يعني آنچه كه در عرف زمان ادب ناميده مي شد از ايشان سرميزد يز ر ن ي ز ي ي ب ن ز ر ر چ ي ي

بعقيده بعضي از مفسرين فلسفي معاصر، فلسفه شكاكين را مي توان 
ر.نمونه قديمي  و خاصي از حكومت طبقه فقرا شمرد ر و ز ي و ي و
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شکاکين

مرد که است استوار آئين اين بر ايشان اجتماعی فلسفه اساس اساس فلسفه اجتماعی ايشان بر اين آئين استوار است که مرد .
حکيم بايد کاملاً بی نياز باشد و اين آئين را چنين معنی کرده اند 

و اخلاقی صفت و افکار نتيجه و فرد هر قدرت در آنچه ی و که ر و   يج  ر و  ر  ر  ر  چ   
حاصل رفتار هر فرد می باشد برای حيات نيک لازم شمرده 

چنسبت به هر چيز بايد خونسرد و بی اعتنا بود بجز .می شود
رفتار اخلاقی و از چيزهای ديگری که شکاکين آن را مردود 
شمرده و نسبت به آن خونسرد و بی اعتنا بوده اند يکی مسائل 

 .مربوط به اموال، ازدواج و تشکيل خانواده می باشد
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شکاکين

رکليه امتيازات رايج حيات اجتماعی يونان مورد انتقاد شديد قرار  ر ي ور ن يو ی ج ي يج ر ز ي ي
غنی و فقير، يونانی و . گرفته و آنها را کاملاً مردود دانسته اند

عبربر، اتباع داخله و خارجه، آزاد مرد و برده، نژاد و همچنين 
خانواده های اعيان و اشراف با خانواده های فقير کاملاً مساوی 

مساوات در فلسفه سينيک از اهميت خاصی برخوردار . هستند
گ گويند هم آنيتس تن و هم ديوژن کتابهائی در باب .می باشد

سياست نوشته اند که از ميان رفته و هر دو فيلسوف در کتب 
ا ک ط ا ک ا ا ال ا ا .خود الغای اموال، ازدواج و حکومت را مطرح کرده اندال
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)رواقيّون(رواقی ی يون(رو )رو

رواق و اپيکور مکتب دو ارسطو مدرسه تأسيس از پس سال سی سال پس از تأسيس مدرسه ارسطو دو مکتب اپيکور و رواقی س
رواقيان بيش از گروههای ديگر در تحولات سياسی . بوجود آمد

ريشه غربی وجدان در آموزشهايشان و شدند موثر روم و يونان و روم موثر شدند و آموزشهايشان در وجدان غربی ريشه يونان
دوانيد شايد بدين سبب که با واقعيات سياسی آن کشورها 

بود تر .هماهنگ ر بو  .
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)رواقيّون(رواقی ی يون(رو )رو

گ آ رواقيان به پيروی از اين تحول اولاً آدميزادگان را اعضای جامعه ً
يگانه جهانی و ثانياً همسان و برابر يکديگر شناختند و در اثبات 

ا ان ت ا ک ختن آ ن آئ ا درستی اين دو آئين چنين می آموختند که سعادت انسان در ت
زيستن به سازگاری با طبيعت است و هرچه با طبيعت سازگار 

ت ه نيز ندانه د خ .باشد خردمندانه نيز هستباشد
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)رواقيّون(رواقی ی يون(رو )رو

ط برخلاف پندار افلاطون و ارسطو که خرد و دانش را در انحصار ط
برگزيدگان و خواص می دانستند، به نظر رواقيان همه 

تا ا خ ز غ از نانک ن ا خ از گا زا آدميزادگان از خرد بهره دارند چنانکه از روی غريزه خواستار آ
بقای خويشند و به آنچه ملايم طبيعت ايشان است روی می آورند 

هيزند پ ت ا ايشان ت طبي غاي ه آن اعتقاداز اقيان رواقيان اعتقاد . و از آنچه مغاير طبيعت ايشان است می پرهيزند
دارند که همه آدميزادگان به طور يکسان کمال پذيرند و ميانشان 
حقيقت اين از فرزانگان تنها اما نيست فطری امتياز هيچگونه امتياز فطری نيست اما تنها فرزانگان از اين حقيقت هيچگونه

 .آگاهند و هم ايشانند که خود را شهروندان جهان می دانند
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)رواقيّون(رواقی 

شهر ايشان به بخشي از جهان محدود نيست بلكه خود جهـان اسـت،   . 
ا ا ك آ ك همـه  . شهري است كه در آن حق و حقيقـت حكومـت جهـاني دارد   ا

مردمان از هر طبقه و مليت به اين ميهن بزرگ تعلق دارند و به اين 
ند اد ه ا ه ه لت فض دند خ ا دا كه ا ت .اعتبار كه داراي خردند، و فضيلت همه با هم برادرندا

رواقيان بدينسان آئين قانون طبيعي و حقوق طبيعي را بنيـاد كردنـد و   
گانگا خا ق ق ا ا ا ا(ا ا)خا يـا  ) خارجيـان (روميان بعدها بر همين اساس حقوق خاص بيگانگان 

البته يونانيان با . به زبان امروزي حقوق بين الملل را معتبر شناختند
از ات اخلاق اله د ط ا چنانكه دند ب آشنا ع ط ن قان م مهفوم قانون طبيعي آشنا بودند چنانكه ارسطو در رساله اخلاقيات از هف

. ولي آنان با مفهوم حقوق طبيعي بيگانه بودند. آن بحث كرده است
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)رواقيّون(رواقی ی يون(رو )رو

تنگ و محدود خدائيهای شهر دنيای يونانی، دنيای ديديم چنانکه ديديم دنيای يونانی، دنيای شهر خدائيهای محدود و تنگ چنانکه
بود و ارسطو از همين رو انسان خوب را همان شهروند خوب 
جامعه به که بود کسی او نظر در خوب شهروند و ی بو  ب ج میدانست و  ر  ر  وب  هرو  ی  و 
سياسی خاص خود وفادار باشد و می گفت که قانون درست و 

چچنين نظريه ای بهانه ای به .اخلاقی همان فرمان دولت است
دست فرمانروايان يونان داد تا احکام ستمگرانه خود را به نام و 

 .اراده جامعه بر مردم تحميل کنند
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)رواقيّون(رواقی )(
از اين رو يونانيان هوشيار با چنين نظريه ای مخالف بودند و ارسطو در 
د ا ت آشکا ا گ ل دهد اه گ خالفت ن ا ات اخلاق رساله اخلاقيات بر اين مخالفت گواهی می دهد ولی گواه آشکارتر را در اله

آنتی گون . از سوفوکل شاعر يونانی می توان ديد» آنتی گون«نمايشنامه 
جسد » کرئون«در اين نمايشنامه نام دختری است که به رغم فرمان شاه ر م ر ر م رر

در بازخواست از » کرئون«. را به خاک می سپرد» پولی نيس«برادرش 
لاف می زند که قانون چيزی جز صدای حاکم نيست و » آنتی گون«

د ک ت اطا د ا آن از شه افشاه د ق ن ا ن گ آنت ل ولی آنتی گون بر سر اين عقيده پافشاری . هميشه از آن بايد اطاعت کرد
»  فرمانهای آسمانی«می کند که قانونی که جامعه وضع کند اگر خلاف 

.باشد يا حقوق اساسی فرد را زير پا گذارد درخور اطاعت نيست ي ور ر ر پ زير ر ر ی وق ي ب
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مارکس توليوس سيسرون

بسياري از روميان اهل معرفت به آئين رواقي دل بسـتند و در پـرورش   
ك اآ گ ف ك ا ك آ ا ك يكي از آن كسان سيسـرون بـود كـه فرهنـگ يونـاني      .آن كوشيدند

.بيشتر به همت و كوشش او نزد روميان شناخته شد
ا گا ا ا ل ا آ ا طا از سيسرون علاوه بر خطابه هاي وري آثار قلمي  بسيار به يادگار مانـده  ا

قوانين بـا انديشـه سياسـي    «و » جمهور«دو فقره از اين آثار ـ  . است
ا اشخا»كا كال ك ا است جمهور سيسرون به سبك مكالمه بين اشخاصي .»سروكار دارد

.كه در بحثي شركت دارند نوشته شده است
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مارکس توليوس سيسرون

سيسرون در برگزيدن افکار ديگران و اخذ نتيجه از آنها وسعت 
اق ا ک آثا ل ا اش ا ش نظر و بينش جهانی داشت و در اغلب آثاری که از خود باقی ظ

گذاشته مستقيماً از انديشه های افلاطون و ارسطو الهام گرفته 
ت .استا
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تعريف دولت

است ملت يك مشترك داراي مشترك، ارض قلمرو يايك ملت )جمعيت(اين )  جمعيت(اين ملت يا .يك قلمرو ارضي مشترك، دارايي مشترك يك ملت است
هر مجموعه اي از موجودات بشتري نيستند كه به نحوي از انحاء دور هم شده  

باشند، بلكه
توده هايي انبوه هستند كه بمنظور اجراي عدالت درباره همديگر و تأمين خير 

علت اصلي بوجود آمدن اين گونه اجتماعات  . و صلاح عمومي  به هم پيوسته اند
بلكه سازد ازمند ن همديگ حمايت و كمك به ا آنها كه ت ن اد اف ضعف افراد نيست كه آنها را به كمك و حمايت همديگر نيازمند سازد بلكه ضعف

نوعي روحيه اجتماعي است كه خود طبيعت در نهاد آفريدگان به وديعه 
زيرا كه انسان مخلوقي كناره گير يا غيراجتماعي نيستبلكه با .گذاشته است

طبيعت و سرشتي خلق شده است كه حتي در ساده ترين شرايط زندگي باز  
.هم مايل نيست كه دور يا جدا از همنوعان خود زندگي كند
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مثبت قوانين تمام بر ازلی قانون بتقدم ين  و م  ی بر  ز ون  م 

و قانون به ون واق ده عق همان ون س اس س تفك اساس اصل اساسي تفكر سياسي سيسرون همان عقيده رواقيون به قانون و  اصل
حقوق طبيعي است بدين معني كه سراسر كائنات، از جاندار و  

است قوانين مجموعه يا قانون يك پيرو به.بيجان، بيجان چيزهاي چيزهاي بيجان به  .بيجان، پيرو يك قانون يا مجموعه قوانين است
حكم ضرورت و جانداران از روي غريزه و آدميزادگان به رهبري خرد  

خرد آدمي  مي تواند قانون طبيعي را بر او  .وابسته به اين قانونند و ين ب ب وو بر ر ي بي ون و ي ي ر
آشكار كند و رفتارش را با آن هماهنگ گرداند
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متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م

بهرو چنانكه رواقيان مي گفتند همه آدميزادگان از موهبت خرد بهره   ر بت و از ن يزا آ م ي ن ي روا چ و
سيسرون به اين جهت قانون را به عقل درست مطابق با  . مندند

قانون ساخته و پرداخته فكر بشر نيست و  .طبيعت تعريف مي كرد ر ي ري وبي ي ر ب ر پر و ون
حتي چيزي نيست كه ناشي از فكر دسته جمعي مردمان باشد و 
قانون چيزي ازلي است كه به علت آن مصلحت يا حكمتي كه در  

.امر و نهيش نهفته است بر دنيا و مافيها حكومت مي كند
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
از اين رو عادت بر اين جاري شده است كه مردم بگويند كه قانون 

ك ك ا ا ف ا خ ا ل ا ا ا عبارت از انديشه ازلي و ابدي خداست و فرماني است كه حكمت  ا
الهي از خلال آن به امر كردن به بعضي چيزها و نهي كردن از  

كند ت ك ا د ا گ د ازها ه و به اين . چيزهاي ديگر بر جهان و مردم جهان حكومت مي كند
دليل است كه آن قانون كه خدايان به نژاد بشر ارزاني داشته اند به  

است فته گ ا ق ستايش و د ج ت د مو .حق مورد تمجيد و ستايش قرار گرفته استحق
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
حقيقت مطلب اين است كه در نفس فرماني كه در اين قانون يا در  
ا ا ك ا ق ذك ا ا ساير امر و نهي ها، ذكر شده قدرتي وجود دارد كه مي تواند مردم را  ا

اما  . بسوي اعمال صحيح سوق دهد و از ارتكاب خطا بازشان دارد
ا ا ز ه لكه ت ا لت د ا لت از الت ن ك ا تن نه ت قد اين قدرت نه تنها كهنسالتر از ملتها و دولتهاست بلكه همزمان با  ا

خدايي كه نگهبان زمين و آسمان است به وجود آمده زيرا كه وجود  
ناچا بان عقل و ت ن تصو قابل عقل بودن ب اله انديشه الهي بي بودن عقل قابل تصور نيست و عقل رباني ناچار  انديشه

.است كه قوه تميز ميان صحيح و خطا را داشته باشد
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
در اين باره همگان معتقدند كه قانونها براي رستگاري و ايمني  

خت ش خ ش ا آ ن تأ ا لتها د ان نگه ا ندان شهروندان، براي نگهباني دولتها، و براي تأمين آرامش و خوشبختي  شه
انسانها ابداع شده اند و آنهايي كه براي نخستين بار اين گونه قوانين 
ررا به معرض اجرا گذاشتند قبلاً مردمان كشور خود را قانع كردند كه   ع ر و ور ن ر ب جر رض ب ر
قصد و خيالشان تنظيم رشته اي از مقررات و دستورالعملهاست كه  
وقتي پذيرفته و اجرا شدند به همه شهروندان كشور امكان خواهند  
ك ك گا گ ا ا ا ك داد كه از حياتي شريف و سعادتمند بهره ور گردند و هنگامي كه يك ا

عهده از اين دستورها و سرمشقها، با شرايطي كه ذكر شد، آماده و 
ا آنها دم م كه است بديه شدند گذاشته ا اج ض مع قوانين«به قوانين  «به معرض اجرا گذاشته شدند بديهي است كه مردم آنها را 

.ناميدند» كشور
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
از اين قرار آشكارا مي توان ديد كه در همين تعريفي كه از كلمه  

اقا ا ك گ ا مي شود انديشه ديگري كه عبارت از جستن حقيقت و  »قانون«
عدالت است به تلويح گنجانده شده، به عبارت ديگر فقط نوشته اي  
ظل قت ق دل داد ت ل ا كه د نا قان ا ت را مي توان قانون ناميد كه اصل ترجيح دادن عدل و حقيقت بر ظلم ا

.و نادرستي در فحواي آن منظور شده باشد
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
عقل بشر در عاليترين سطح تكاملش، انسان را به كارهاي خوب و  

سازد م مأمو بد، هاي كا از دن ك ز ه دپ كه هنگام عقل اين اين عقل هنگامي كه در  .پرهيز كردن از كارهاي بد، مأمور مي سازد
است  » قانون«مغز انساني تثبيت شده و به درجه كمال رسيد همان 

را انسان پايگاه كه است مزيتي تنها كه انساني عقل حقيقت به و به حقيقت عقل انساني كه تنها مزيتي است كه پايگاه انسان را  و
برتر از آن جانوران قرار مي دهد و او را قادر مي سازد كه نيك را از بد  
وتميز دهد، مطلبي را نفي يا اثبات كند، درباره مسائل زندگي بحث و   ب ي ز ل ر رب ب ي ي ر بي يز

آنها را حل كند
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
اين عقل، اين موهبتي كه  . از بحثها و مكالمات خود نتيجه بگيرد

ا ك ا اً ل ا ا ا ا سرچشمه تمام اين مزايا است، مسلما در همه ما مشترك است  ا
وگرچه ظرفيت آن، با توجه به ميزان چيزهائي كه افراد مختلف ياد  

قل داد ت ا ن طل ا ا د ل ت ا ختلف ند مي گيرند، مختلف است ولي دراساس مطلب، يعني استعداد عقلي  گ
. بشر براي يادگرفتن، هيچ گونه فرقي ميان انسانها موجود نيست

و شوند م ك د پنجگانه حواس با جملگ جهان وسات مح ا زيرا محسوسات جهان جملگي با حواس پنجگانه درك مي شوند و  زي
چيزهائي كه حواس را تحريك مي كنند نحوه تحريكشان در همه  

است يكسان بشر .افراد بشر يكسان است.افراد
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
مفهوم جديدي كه از عبارات نقل شده مستفاد مي شود، همان نظريه  

ا ط قا ا ط كقا ا ا ظ ا ا معناي اين نظريه اين است كه  .قانون طبيعي يا قانون طبيعت است
فقط يك قانون واحد يا سيستمي  واحد از اين گونه قوانين، وجود  

زها ا ت ت ا ف ك كا ك تا كه د دارد كه بر سرتاسر كون و مكان حكمفرماست و تمام چيزهايي  دا
.  طبيعي مالاً ناچارند كه با آن قوانين تطبيق و از آنها اطاعت كنند
از اطاعت به ناچا ، ع ط ت و ض حكم به جان، ب عناص و اء اشياء و عناصر بيجان، به حكم ضرورت طبيعي، ناچار به اطاعت از  اش

.اين گونه قوانين هستند
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت

زحيوانات، به حكم غرايزي كه در وجودشان نهفته است، كوركورانه از   ور ور ه ن و و ر زي ر م و
ولي انسان فقط به حكم و فتواي . قوانين طبيعت اطاعت مي كنند
به عبارت ديگر آن عاملي كه  .عقل مطيع قوانين طبيعت است

مي تواند اين قوانين را براي انسان كشف كند و رفتار و روش وي را  
.با مفاد آن تطبيق دهد، نيروي عقل انساني است
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت

به اين ترتيب آشکارا می توان ديد که اين قانون، يعنی قانون مورد 
ف ا ا ک ا ط قا ا نظر سيسرون چيزی غير از قانون طبيعی است که ما با مفهوم ظ

قانون طبيعت، به مفهوم . آن در قاموس علم جديد آشنا هستيم
ذ ت ا ف ک د ال تا اخير بر سرتاسر عالم وجود حکمفرماست و ذيروح و بيروح اخ
. هر دو به يکسان از اوامر آن اطاعت می ورزند
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت

و حيوان و انسان که است زمين جاذبه قانون قانون، نوع اين بارز ن و مثال يو ن و  ين    ب ز ون ج ون  وع  ين  رز  ل ب
سنگ و گياه همگی تحت تأثير آن قرار دارند و همه اشان، اگر از مکان 

اما فرق عمده ای که . مرتفعی پرت شوند، رو به پائين سقوط می کنند
ا ف ط ا قا ط ا ق ميان قوانين طبيعی سيسرون و قانونهای طبيعت به مفهوم معاصر وجود ا

دارد همين است که قوانين اخير، گو که با عقل و منطق بشر کشف شدنی 
منطق و عقل فتوای به فقط انسان که نيستند قوانينی حال هر به ق هستند ل و  ی  و ن  ب  ي   ی  ي و ل  ه ب هر 

.مجبور به اطاعت کردن از آنها باشد
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متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م
از اين قرار، قانون طبيعت به شكلي كه سيسرون آن را تعريف مي كند  

ل ذ ا ك ا ا فا لاً وضعي كاملا متفاوت دارد به اين معني كه موجودات ذيعقل هيچ كا
قانون طبيعي سيسرون  . مجبور نيستند خودبخود از آن اطاعت ورزند

ك د ا آ د خ قل ك ك ه ان ان دات كه د د تا فقط تا حدودي كه موجودات انساني به كمك عقل خود آن را درك  فقط
و مفهومش را از روي اراده بر اعمال و حركات خود تحميل كنند  

و نظم تابع ا آنها و باشد مؤث انها ان وش و فتا د تواند مي تواند در رفتار و روش انسانها مؤثر باشد و آنها را تابع نظم و  م
.ترتيب سازد
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت

صحبت كنيم به  »قانون الهي«از»قانون طبيعي«اگر ما بجاي ي ير هيزون مون
مفهومي كه سيسرون از آن در نظر داشته نزديكتر خواهيم بود و از  

قضا اين همان اصطلاحي است كه خود سيسرون آن را در موقعيتي  
به كار مي برد زيرا در قسمتي از  »قانون طبيعي«مترادف با اصطلاح

قانون عبارت از انديشه  «: آثارش كه عيناً نقل شد آشكارا مي گويد كه
قانون صحيح و ابدي كه به صورت امر و  «: يا»ازلي و نهاي خداست

».نهي در دنيا جاري است عقل سالم ژوپيتر، رب النوع برين، است
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متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م

وحال بايد توجه داشت كه تقريباً هر دولتي در دنيا از شهروندان خود   ن هرو ز ر ي و ر ر و ل
انتظار دارد كه از قوانيني كه آن دولت تصويب كرده است اطاعت  

ورزند ولي با تشريحي كه سيسرون از قانون طبيعت كرد اين نتيجه،  
بسيار مهم و فوق العاده به دست مي آيد كه اطاعت شهروند از  

قوانين كشورش مطلق نيست بلكه مشروط است، به اين معني كه  
اگر اين قوانين با قوانين طبيعت سازگار نبودند وي هيچ گونه  

.تعهدي به اطاعت كردن از آنها ندارد
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متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م

بيسيسرون می گويد اما هر آن گاه که اين قوانين با قوانين طبيعت  ين و ب ين و ين ن ر وي ی رون ي
سازگار بودند شهروند موظف است و بايد که از آنها اطاعت 
کند و اين اطاعت معلول سازگار بودن آن قوانين با قانونهای 
طبيعت است و ارتباطی به اين موضوع که فرضاً سازنده آن 

.قوانين دولت است ندارد
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
با  » قانون طبيعت«از اين قرار در انديشه سياسي سيسرون نظريه 

أ ا آ ا ا ا ا ك گ نظريه ديگري كه شايد ميزان اهميتش از آن بيشتر باشد توأم شده  ظ
» نظريه مساوات طبيعي افراد بشر«و اين نظريه اخير عبارت از 

ت دا لگ قا گ د ش ه ئ ش ه اهت ش شباهت هيچ شيئي به شيء ديگر قابل  : سيسرون مي گويد.است
..مقايسه با آن شباهتي نيست كه انسانها به يكديگر دارند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م

واز اين جهت، به هر نحوي كه ما انسان را تعريف كنيم تعريفي واحد  ... ي ر م ر ر ن وي ر ه ن ز
و يكسان كه به همه انسانها اطلاق شدني است وجود دارد و اين 

خود دليل كافي است بر اينكه هيچ گونه اختلاف نوعي ميان يك 
چون اگر چنين اختلافي وجود  .انسان و انساني ديگر وجود ندارد

مي داشت ديگر نمي شد تمام انسانها را در حوزه تعريفي واحد  
.گنجاند
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متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م

يبه واقع نيروي تفكر و قوه قضاوت عقلاني كه تنها نيرويي است كه   رو ه ي و و و ر روي ع و
مسلماً در همه  ... انسان را در سطح بالاتر از آن حيوانات قرار مي دهد

ما مشترك است و گرچه ميزان آن به مفهوم چيزهائي كه انسان ياد  
مي گيرد متفاوت است ولي از حيث ظرفيتي كه تمام انسانها براي 

.يادگرفتن دارند يكسان و نامتغير است
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متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م

كه است وي ن تنها كه عقلان قضاوت قوه و تفك وي ن واقع به واقع نيروي تفكر و قوه قضاوت عقلاني كه تنها نيرويي است كه  به
مسلماً در همه  ... انسان را در سطح بالاتر از آن حيوانات قرار مي دهد

ياد انسان كه چيزهائي مفهوم به آن ميزان گرچه و است مشترك ما مشترك است و گرچه ميزان آن به مفهوم چيزهائي كه انسان ياد  ما
مي گيرد متفاوت است ولي از حيث ظرفيتي كه تمام انسانها براي 

ير.يادگرفتن دارند يكسان و نامتغير است و ن ي ر ن ر ي
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متقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت م
معناي اين عبارت آنست كه قانون طبيعت چيزي نيست جز آنچه عقل 

گا ا آ ا ال ل ل ف آدمي فتوي مي دهد ولي عقل هرچند بالقوه در نهاد همه آدميزادگان آ
وجود دارد بالفعل در همه آنان به يك اندازه رشد نمي كند و در فـرد  

ت ا تغ اش انداز ز ن د .واحد نيز اندازه اش متغير استا
را مي شود در اينجا تـذكر داد، در  » قانون طبيعت«يكي از نتايج نظريه 

ك ك ش ن قان ا ت ل ا ا يك جامعه سياسي مردم به علت تبعيت از قانوني مشترك بـه يـك   ك
. عده همقطاران مدني تبديل مي شوند
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تقدم قانون ازلی بر تمام قوانين مثبت
اما اين تساوي پايگاه، ناشي از پيوند نژادي آنان با موقعيـت جغرافيـائي   

ا اك ك ا ا ا ا ل ل لك بلكه معلول عضويتشان در جامعه اي اسـت كـه از   .كشورشان نيست
.قوانين رومي  اطاعت مي ورزد

اگ ا ا ا آ آنهايي كه در قانون سهيم هستند در عدالت نيز بايد :سيسرون مي گويد
سهيم باشند و آنهايي كه از اين چيزها به يكسان بهره مي برند بايـد  

ش گ اف ال ك ا ا ضا ا .به شكل اعضاي جامعه اي مشترك المنافع نگريسته شوندشكل



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

دعوی دين و دولت
انديشه هاي افلاطون و ارسطو چه از ديدگاه جغرافيائي و چه سياسي  

ا ل(گا ا)ل ا خ يعني شهر خدائيهاي  )پوليس ـ دولت ـ شهر(هيچگاه از حدود
يونان در نمي گذشت و هر دوي ايشان بر آن بودند كه جامعه  
ش ش ت گ نه گ ه اشد ك ك د ا طل ال ك سياسي كمال مطلوب بايد كوچك باشد و هر گونه گسترش شهر،  ا

خواه بر اثر توسعه حدود جغرافيائي و خواه افزايش جمعيت، سرآغاز  
است آن اه تباهي آن استت
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دعوی دين و دولت
ارسطو تا اندازه اي به ماوراء شهر نظر افكند و آرزومند بود كه  . 

ل ك ا ا گ ل گا ا ا شهرهاي يونان باهم يگانه شوند و دولت بزرگتري را بنياد كنند ولي  ا
باز حلقه اصلي اين يگانگي همان شهر بود و بعلاوه بيگانگان و 

نداشتند ائ آ د دندگا نانكه ز ن ا اق آئ آئين رواقيان نيز چنانكه در بررسي  .بندگان در آن جائي نداشتند
انديشه هاي سيسرون ديديم برادري و يگانگي آدميزادگان بود
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دعوی دين و دولت

و امپراطوري روم كه در پهنه آن، اقوام گوناگوني مي زيستند زمينه را  
ك ا ف ا ا ا ا آ ا ا مسيحيت  . براي رواج اين آئين در ميان اروپائيان فراهم كرده بودا

آنچه را كه رواقيان آموخته بودند به جامه ديني درآورد و از آن پس  
ز ن ا د ق ا ت ا دند آ ا ا آ ه كه ان كساني كه به آن ايمان مي آوردند مي بايست اين عقيده را نيز  ك

بپذيرند كه آدميزادگان، همه، فرزندان خدا و از يك گوهرند و  
به گزندي آن جز و مقام و خانوادگ و نژادي و قوم تفاوتهاي قومي و نژادي و خانوادگي و مقامي  و جز آن گزندي به  تفاوتهاي

.يگانگي گوهر انساني ايشان نمي رساند
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دعوی دين و دولت
يكي از خصوصيات جوامع باستاني يونان و روم، جامعيت قدرت دولت 

ا ا گ ا گ بود يعني دولت هم در زندگي مادي و هم در زندگي معنوي اتباعش  ل
.  دخالت مي كرد و حقوق الهي و حقوق عمومي مفهوم يكسان داشتند

از ن ز ا ك ه د ك دا لت د از ا مسيح دين را از دولت جدا كرد و هر يك را بر حوزه معيني از  د
زندگي آدمي  فرمانروا شناخت بدينسان كه كار دين را رهبري 

ي ه ا دولت فه وظ و ان ان ي ستگا ن تأم و معنوي زندگي معنوي و تأمين رستگاري انسان و وظيفه دولت را رهبري زندگ
بدينگونه  . زندگي مادي و نگاهداري نظم و پاسداري عدل دانست

زد برهم كهن جامعه در را سياسي قدرت جامعيت مسيح .دين مسيح جامعيت قدرت سياسي را در جامعه كهن برهم زد.دين



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ودعوی دين و دولت و ين وی

نام ت ح م ادگذا بن ن دوم كه قدي پول وف مع گفته اين گفته معروف پولس قديس كه دومين بنيادگذار مسيحيت نام  اين
همگي بايد به فرمان  «گرفته است به پيروانش مي آموخت كه 

نشود آغاز خدا از كه نيست قدرتي هيچ زيرا نهند گردن   شهرياران گردن نهند زيرا هيچ قدرتي نيست كه از خدا آغاز نشود»شهرياران
و از آن مهمتر مي گفت كه فرمانبرداري بايد نه از روي ترس بلكه به  

.انگيزه وجدان باشد ب ن وج يز
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سنکا
لوئيسوس انائوس سنكا فيلسوف و درام نويس و زمامـدار رومـي  متولـد    

اط اك ا ا ا .در اسپانيا است)كرده با(قرطبه
خداپرستي  (وي از فلاسفه رواقيون و مذهب وي نوعي دئيسم ساده 

ا ا اا أ ا ا سنكا صاحب تأليفات متعدد در  .بوده) بدون اعتقاد به پيغمبران
فلسفه است و نيز چندين درام هم نوشته كه در دوره رنسانس در  

ك ا ا ان شف ن ك ف ل ا ك همچنين كتابي هم در علم فيزيك نوشته  . فرانسه اهميت پيدا كرد
.كه از اهميت خاصي برخوردار است
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سنکا

بنام يك وي ف فل هاي كتاب وت«از و»م ون ن به خطاب است است خطاب به نرون و  »مروت«از كتاب هاي فلسفي وي يكي بنام
تحريرات  . در زمينه روابط اجتماعي» مراحم«ديگر كتابي است بنام 

همانطوريكه است گرفته انجام سيسرون از بعد قرن يك تقريباً سنكا تقريبا يك قرن بعد از سيسرون انجام گرفته است همانطوريكه  سنكا
آثار سيسرون آئينه انعكاس اوضاع پايان دوره جمهوري است  

ورينوشتجات سنكا نماينده افكار روميان در هنگام آغاز امپراطوري  پر ز م ر ن ي رو ر ي ج و
.است
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سنکا
از مقايسه آثار سيسرون و سنكا مي بينيم كه اصول معتقدات فلسفي هر  

افكا أث ف ل ف ا ا ا ك ف ل دو فيلسوف يكي است و عقايد اين دو فيلسوف تحت تأثير افكار  ف
هر دو فيلسوف عصر بزرگ جمهوري را با  . رواقيون قرار گرفته است

غ ل ه ا ز آ د كه تقداند ته نگ ا ت احترام نگريسته و معتقداند كه روم در آن زمان به سن بلوغ و  ا
تكامل سياسي خود رسيده و در دوره امپراطوري رو به انحطاط  

ايد پ م ا نزول س و .گذاشته و سير نزولي را مي پيمايدگذاشته
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سنکا
فرق اساسي عقايد سنكا و سيسرون اين است كه سيسرون خيال 

مي كرد كه امكان دارد آن روزهاي بزرگ تاريخي و عصر طلائي  
ا جمهوري بار ديگر تجديد و احياء شود در صورتيكه سنكا معلم وزير  گ

. و مشاور نرون چنين اعتقادي را نداشت
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سنکا
سنكا در زمينه مسائل اجتماعي و سياسي ابراز نوميدي يأس و  

بدبيني او در  . افسردگي مي كند و نسبت به اوضاع بسيار بدبين است ت ا بين ب ر ي ب ع او ب بت و ي ي ر را او ي بي ب
موضوع  . ادبيات لاتين در قرن دوم ميلادي منعكس گرديده است

يمورد بحث سنكا اين نيست كه حكومت بايد حكومت مطلقه باشد يا   ب و ي ب و ي ين ب ور
خير، بلكه بحث بر سر آن است كه زمامدار مستبد كدام شخص  

باشد؟
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سنکا
به همين جهت سنكا اهميت زيادي به اختلاف بين اشكال مختلف 

اينحكومت نميدهد و معتقد است، شكل و نوع حكومت در اين  ر ت و وع و ل ت ا و مي ت و
سنكا مي گويد مرد خردمند نبايد  . موقعيت نميتواند كاري انجام دهد

جاز جامعه ز
وي نيز مثل سيسرون تأكيد مي كند، وظيفه . كناره گيري كند

اخلاقي مرد نيك آن است كه خدمات خود را به بهترين شكل  
.ممكن تقديم جامعه نمايد
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سنکا
ارضاء شخصي بوسيله فراموش «همچنين عقيده اپيكوريانها را كه 

ل ا اف خلافاك كا سنكا برخلاف  . مردود مي شمارد»كردن منافع عموميحاصل مي شود
سيسرون اعتقاد داشت، انجام خدمت اجتماعي تنها بوسيله احراز  
ه لت د غ ا غ شكل لكه ت ن لت د ا مقام سياسي دولتي نيست بلكه بشكل غيرسياسي و غيردولتي هم  قا

امكان پذير مي باشد، لذا مرد خردمند و نيك ولو اينكه قدرت  
ت ان ان جامعه به خدمت تواند م هم باز باشد نداشته اس سياسي نداشته باشد باز هم مي تواند خدمتي به جامعه انسانيت  س

.انجام دهد
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سنکا
ــده دارد،     ــانها را بعه ــت انس ــيم و تربي ــود و تعل ــي ش ــم م كســيكه معل

.مقاميبمراتب بالاتر و شريفتر از زمامدار احراز كرده است ر ز ر ر ز ز ر ري و ر ب ب ر يب
در اين زمان معتقدات حيات دنيوي درهم شكسته و مذهب بيش از  

يپيش از سياست مجزا و مستقل شده و برپاي خود ايستاد، و حتي   و ي و ي برپ و ل و جز ي ز پيش
.در بعضي از اوقات مافوق حيات سياسي و دولت شمرده شد
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ونتيجه طبيعي اين استقلال روز افزون مذهب آن شد كه توانست خود  . و ن ب زون روز لال ين ي بي يج
را بصورت يك مؤسسه و دستگاه مخصوص بخودش، در روي زمين 

رمعرف و مدافع حقوق مردم دانسته و نماينده وظايفي باشد كه افراد   ي و و م ر وق ع و ر
اين مؤسسه  . مردم بعنوان اعضاء شهر آسماني بايد انجام دهند

بصورت كليساي مسيح متشكل گرديد و لازمه منطق وجودي آن  
اين بود كه، وفاداري نسبت بخود را از مردم بخواهد و بدولت اجازه  

.دخالت و قضاوت در كار كليساي را ندهد
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سنکا
دانستن اين نكته نيز حائز اهميت است كه هدف سنكا و نويسندگان  

لمسيحي تحقير و رد ثروت و تحسين فقر و يا برانداختن اصل   ا ن ا برا ي و ر ين و روت ر و ير ي ي
مالكيت و الغاء قانون و حكومت نبوده است، بلكه اعتقاد داشتند كه  

ياين مؤسسات يعني عناصر حكومت، قانون و مالكيت معرف يك   ر ي و ون و ر ي ي ؤ ين
نظام اخلاقي درجه دوم هستند و نظام عالي تر از آن نيز در عالم  

وقتي جامعه بحد كمال رسيد، در صورت تهذيب و تصفيه  .هست
.طبيعت انسان، اصلاً احتياجي بوجود اين سه عامل نيست
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ظهور كليساي مسيح و مسئله اطاعت در مذهب 
مسيح

وظهور كليساي مسيح بعنوان يك مؤسسه مشخص موجب شد كه   ص ؤ ن و ح ي هور
حكومت امور روحاني بشر از دولت جدا و مستقل گردد و اين خود  
يك واقعه انقلابي در تاريخ اروپاي غربي در سياست و همچنين در  

بطور كلي مي توان گفت كه كليسا در  . سير انديشه سياسي است
مورد سه اصل حقوق طبيعت و تساوي انسان و لزوم عدالت در  

الزام مسيحيون به  .دولت اساساً با سيسرون و سنكا موافقت داردً
احترام از قدرت قانون حتي از طرف مذهب مسيح توصيه گرديده و  

ا ا گ ذ ل .در اصول مذهب مسيح گنجانيده شده استا
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مذهب در اطاعت مسئله و مسيح كليساي ب ظهور ر  يح و    ي  ي هور 
مسيح

ودر زمينه اطاعت مسيحيان از زمامداران رومي نظـرات مختلفـي وجـود     وج ي رات ي رو اران ز از ن ي ي ت ا ي ز ر
دارد، عده اي آن را نتيجه بيم و ترس اين جماعت از شـدت عمـل و   
هبيرحمي زمامداران و سرداران رومي دانسته كه خواسته انـد بـا آنهـا     ب و ي رو ن ر ر و ن ر ز ي بير
شيوه مدارا پيش گيرند و بعضي ديگـر معتقدنـد كـه هـدف ايشـان      
سازش با زمامداران رومي بوده تا در نتيجـه ايـن سـازش دو قـدرت     
سياسي و روحاني مكمل يكديگر شوند و يكـديگر را حفـظ كننـد و    

.حكومت خود را بر مردم بدينوسيله بيشتر دوام دهند
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ظهور كليساي مسيح و مسئله اطاعت در مذهب 
مسيح

همين عقيده و رسم منشأ عقيده مسيحيون گرديد كه زمامداري را  
ا ا ا ا ال ا آ متضمن يك حقوق آسماني و وديعه الهي دانستند و زمامدار را وزير ك

در نظر سن پول مقام و كرسي زمامداري است كه  . خداوند خواندند
ت ا ش ا تق د ق شخ نه اشد ا ت ا مستوجب احترام مي باشد نه شخص و بعقيده تقوي يا شرارت و  ت

بدي يك زمامدار موثر در تغيير اين جنبه از احترام نيست و دخالتي  
د ندا اصل اين استد ام الاحت واج زمامدا حال ه د .در هر حال زمامدار واجب الاحترام است.در اين اصل ندارد
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دولت و مذهب مكمل يكديگر
نقش دو عنصر مذهب و سياست در تعيين سرنوشت مردم هر كشور و 

ك ا ك ا ا ا هر قوم، روحانيت و سياست يا حكومت روحاني و حكومت دنيوي ق
هميشه براي حكومت بر مردم مكمل يكديگر بوده يعني پيشوايان  

طلق ت اطا اد انق زن گذاشت ا لت د ا دا ا ز مذهب و زمامداران دولت براي گذاشتن زنجير انقياد و اطاعت مطلق  ذه
بگردن خلق هر كدام وجود يكديگر را لازم شمرده و يكديگر را تأييد  

اند ده خودك سلطه و ت قد حفظ اي ب شه هم ت قد دو اين اين دو قدرت هميشه براي حفظ قدرت و سلطه خود  .كرده اند
مصلحت را در آن ديده اند كه مؤيد و مكمل يكديگر باشند و در اثر  

نكنند خنثي و تضعيف را يكديگر نيروي ستيز و .مقابله و ستيز نيروي يكديگر را تضعيف و خنثي نكنند.مقابله
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يوفاداري مردم به قدرت سياسي و روحاني رو و ي ي ر ب م ر ري و
ندر مسائل روزانه و وقايع روزمره موارد بسياري پيش مي آمد كه بين  ي ش پ ري ر و ر روز ع و و روز ل ر
دستورهاي قدرت روحاني و سياسي تضاد و اختلاف وجود داشت و  

مردم در ميان اين تضاد و ابهام گرفتار مي آمدند كه آيا بايد حكم  
دولت سياسي را اطاعت كند يا دستور حكومت روحاني را و در مورد  

تضاد بين دو قانون و اختلاف دستور دو قدرت كدام يك را بايد  
.ترجيح دهند و بموقع عمل گذارند
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چهارم فصل چهارمفصل
زندگي، افكار و عقايد آگوستين، آكوئيناس، ماكياول



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

رمهدف كلي فصل چهارم چه ل ي
در اين فصـل بـا عقايـد و نظـرات آگوسـتين، آكوئينـاس و ماكيـاول و        
يهمچنين با تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات و تفكر آنها آشـنا خواهيـد    و ه ر و و يم ري ب ين چ

بررسي مقايسه اي نظرات ايـن دانشـمندان و وجـوه اشـتراك و     . شد
افتراق آنان در زمينه هاي مختلف نيز بخش ديگر اين فصل خواهـد  

ضمن بررسي مشكلات اجتماعي زمان آنها با توجـه بـه تفكـر و    .بود
ايدئولوژي اين فلاسفه و راه حلهاي ارائه شده در راه حـل مشـكلات   
اجتماعي آن زمان و برقراري نظم و عدالت بر مبناي تفكر آنان مورد 

.بحث و بررسي قرار مي گيرد
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اگوستين
ميلادي در شهر تاگاست و اقع در   345اگوستين قديس به سال 

آ ا ال ا قآف اط ا ل گا هنگام تولد وي امپراطوري روم قديم  . آفريقاي شمالي بدنيا آمد
هنوز بر سرتاسر جهان متمدن حكمفرما بود ولي دفاع از اين  
ال ش ش ل ا ق ف ط از كه فشا ل قا د اط امپراطوري در مقابل فشاري كه از طرف قبايل وحشي شمال بر  ا

.مرزهايش وارد مي شد روزبروز دشوارتر مي گرديد
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يناگوستين و
مذهب مسيح در عرض آن سده هايي كه از ظهورش مي گذشت با  

خ اط ا ا .  سرعتي هرچه تمامتر در درون مرزهاي امپراطوري روم پخش شدا
آخرين مجازات مسيحيان در زمان حكومت ديوكلسين صورت  

ذه ت طنطن ق لطنت ا ز د فت گرفت و در زمان سلطنت قسطنطنين مسيحيت مذهب  گ
.رسمي امپراطوري روم قديم شده بود
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اگوستين
ميلادي به نگارش كتاب بزرگ خود به نام شهر خدا آغاز   413در سال 

ال ا426ك ا ا آآ ا (ال در  (سه سال پس از آن .آن را به پايان برد426كرده و در سال
يورش هراس انگيز اقوام وحشي ژرماينگ بر روم آغاز  ) 429سال 

ا ش تاز تاخت ه ز ن ال ش قا آف د ز ه شد و به زودي آفريقاي شمالي نيز عرصه تاخت و تاز وحشيان  شد
در خلال همين . گشت و شهر هيپو به محاصره ايشان درآمد

گذشت د ن آگوست كه بود ه .محاصره بود كه آگوستين درگذشتمحاص
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شهر خدا
موضوع كتاب شهر خدا از يك سو با انحطاط امپراطوري روم و واژگون 

أله م با ديگ سوي از و وحش اقدام ش يو اب ب د آن شدن آن در برابر يورش اقدام وحشي و از سوي ديگر با مسأله  شدن
پيش تر گفتيم كه يكي  . چگونگي و حدود قدرت كليسا ارتباط دارد

دين عنوان به مسيحيت پذيرش در روميان هاي انگيزه از انگيزه هاي روميان در پذيرش مسيحيت به عنوان دين از
رسمي خود، اين اميد بود كه ايمان به مسيح ناتواني ايشان را چاره  

.كند
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شهر خدا
ولي رسمي شدن مسيحيت نه تنها از گرفتاريهاي امپراطوري روم چيزي 

ل ط ا ط ل ا ا ك ا لك نكاست بلكه با پيش كشاندن مسائل مربوط به رابطه دين و دولت بر  كا
دردسرهاي آن افزود و در عين حال اوضاع سياسي و اجتماعي مردم  

ال د ا ش له ا ان آنكه تا شد ت ا ت ز 41ز   410روزبروز تباه تر مي شد تا آنكه سرانجام حمله وحشيان در سال 
.ميلادي طومار زندگي امپراطوري را درهم پيچيد
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شهر خدا
آگوستين براي اينكه مسيحيان را از چنگ چنين ترديدهائي خلاص  

رومكنند نخست مي كوشد تا ثابت كند كه انحطاط امپراطوري روم   وري پرا ا ا بت و ي ت
او مي گويد كه آنچه يك جامعه را پايدار  . ربطي به دين مسيح ندارد

رنگاه مي دارد عدل است و برقراري عدل در ميان مردمي كه در   ي ر ن ي ر ل ري ر بر و ل ر ي
.انديشه خودپرستي و سودجوئي باشند ممكن نيست
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شهر خدا
امپراطوري روم نيز به همينگونه با عدل بيگانه شد و گرايش آن به  

ا ا ا ا اگ ك آ ال مسيحيت، ظاهري بود و حال آنكه اگر ايمان راستين داشت نيرومند  ظا
بعلاوه مسيحيت با دلاوري و پيكار جوئي، به شرط  . و پايدار مي ماند

داند ا ا آ ت ت ن خالف اشد ت ضد .  آنكه بر ضد ستم باشد، مخالف نيست و حتي آن را واجب مي داندآنكه
جنگ  «اگوستين را به سبب اعلان اين فكر از بنيادگذاران اصل 

انه دانند»دادگ م الملل ن ب حقوق پادشاهاند به ن همچن او او همچنين به پادشاهان  .در حقوق بين الملل مي دانند»دادگرانه
اندرز مي دهد كه براي ايمني و آرامش سرزمينهاي خود از بكار  

نكنند پروا سركش ملحدان ضد بر زور .بردن زور بر ضد ملحدان سركش پروا نكنند.بردن
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خدا هر شهر
بولي آنچه از مطالب كتاب شهر خدا اهميت بيشتر دارد بحث مربوط به   ربو ب ر ر بي ي هر ب ب ز چ ي و

در اينجا مي توان تاثير . دوگانگي ماهيت زندگي آدمي است
او مي گويد كه  .آموزشهاي ماني را در عقايد اگوستين آشكار ديد

ا لك ل ا ا كا ا اكا جامعه  «پيكار سياسي در كائنات نه ميان دين و دولت بلكه ميان 
جامعه آسماني نماينده  . است» جامعه زميني«و » آسماني

است ست خودپ نماينده زمين جامعه و ست جامعهخداپ جامعه  . خداپرستي و جامعه زميني نماينده خودپرستي است
آسماني از پاكان و برگزيدگان خدا فراهم مي آيد و ابدي است و حال  

اين دوگانگي  . آنكه جامعه زميني، خاص گناهكاران است و گذراست ر و ن ر ص ي يز و ن
در نهاد آدميزادگان نيز هست و در آن، دو نيروي نيكي و بدي  

.پيوسته با يكديگر دركشاكشند
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شهر خدا

وافلاطون گفته بود كه در نهاد هر كس سه نيروي عقل و شهوت و   هو و ل روي س ر ه ر و ون
. غضب نهفته است و عدل حاصل تناسب ميان اين سه نيرو است

اگوستين اين نظر را به شكل ديني درآورد و بجاي سه نيرو از دو  
نيروي نيكي و بدي نام مي برد و مي گويد كه عدل، حاصل تنظيم  
رابطه خلق و خداست و وقتي اين رابطه درست باشد عدل ميان  

.افراد به خودي خود برپا خواهد شد
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هرشهر خدا

ا ن ت آگ نظ لت ك گفت ا كل ت ق ا مدافعان قدرت كليسا گفتند كه دولت چون در نظر آگوسـتين نماينـده   اف
جامعه زميني يعني نماينده گناهكاري و تباهي است بايد تابع كليسا 

ان آس جامعه چون كه شدند مدع ا كل ت قد مخالفان و باشد و مخالفان قدرت كليسا مدعي شدند كه چون جامعه آسـماني  باشد
در جهان واقعي وجود ندارد آگوستين دولت را در اين جهان صاحب 

است دانسته مؤمنان .اختيار مؤمنان دانسته است.اختيار
جامعه اي كه آگوستين آن را شهر خدا مي نامد هدفش در دنيـا تحقـق   

است عدالت و صلح يعن ان ان گ بز مطلوب دو به دن .بخشيدن به دو مطلوب بزرگ انساني يعني صلح و عدالت استبخش
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عدالت

عدالت عبارت است از مطابقه با نظم، و هر جامعه اي براي خود نظم و  
ا ا ا ا نظامي دارد از اين قرار خانواده يعني كوچكترين و نخستين جامعه ا

اي كه يك فرد انساني به آن تعلق مي گيرد از نظمي برخوردار است  
ضا ا اگ ك ل ت ش ضا ا ا آ ا ق ل ا كه اصول و مقررات آن را به اعضايش تحميل مي كند و اگر اعضاي ك

خانواده از آن مقررات سربپيچند شيرازه نظم خانوادگي بكلي  
د ش ته .گسسته مي شودگ
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عدالت

حال آن فرد انساني كه وظايف ناشي از اين مقررات را مي پذيرد و اجرا 
ا ك گف ا ل ا ط مي كند به طور نسبي عادل است يعني مي شود گفت كه از جنبه  ك

در عين حال خود خانواده در  . رعايت نظم خانوادگي عادل است
نظ ا نا ت ا فته گ ا ق لت د ن گت ز ا ه ا درون جامعه اي بزرگتر يعني دولت قرار گرفته است و بنابراين نظم  د

.خانوادگي به نظم دولت بستگي دارد و از آن تبعيت مي كند
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حصلح
كلمه صلح مفهومي در دوران معاصر پيدا كرده است كه تقريباً نوعي  

ا ف خالفف ف ط ف كل ا ا ال در حال حاضر اين كلمه فقط مفهوم مخالف .مفهوم منفي است
به  . را مي رساند وگرنه رابطه مثبتي از آن استنباط نمي شود» جنگ«

گ قت ت ا»ل«ا انه«نظ خ طه ا د »ن »  نبودن رابطه خصمانه«منظورمان»صلح«عبارت وقتي مي گوييم
اما همين كلمه صلح مفهومي مثبت در  . ميان افراد و دولتهاست

كه شود م ادي اف و كاء ش شامل كه د دا ن آگوست ف فل قاموس فلسفي آگوستين دارد كه شامل شركاء و افرادي مي شود كه  قاموس
در نظر وي وجود صلح. در توافقي سهيم هستند

دشمن وجود .بي وجود دشمن.بي
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صلح
صلح هدفي است كه تمام مردمان و آفريدگان جهـان بـه حكـم قـانون     

.طبيعي خلقت براي رسيدن به آن كوشش مي نمايند ي م ي ش و آن ب ن ي ر براي ت ي بي
» فـتح «مفهوم . هدف جنگ چيزي جز استقرار يك صلح باشكوه نيست

منظـور ايـن اينكـه مجـرد بـه و اسـت حريـف مقاومت بردن بين از بين بردن مقاومت حريـف اسـت و بـه مجـرد اينكـه ايـن منظـور        از
صلح مقصد نهايي جنـگ،  . حاصل شد صلح جايگزين جنگ مي گردد

رهدف كليه فنون نظامي، و حدي است كه تمام دعاوي عادلانـه بشـر    ب وي م ي و ي ون ي
.در آن همسطح و همطراز مي گردد
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صلح
صلح و آرامشي كه ميان انسان فاني و خالق فناناپذير او وجود دارد در  

ك ط خلا گا آف ل ا ا ق ا ظ اطاعتي منظم از قوانين ازلي آفريدگار خلاصه مي شود به شرطي كه  اطا
صلح و . اين اطاعت از روي ايمان و عقيده و خلوص نيت باشد

ا ا ه آ ضا ا اد انق ل ت از ت ا اد خان ك د ش ا آرامش در يك خانواده عبارت از تسليم و انقياد اعضاي آن به اوامر آ
صلح و آرامش در يك شهر زميني عبارت از  . رئيس خانواده است

جانب از صادقانه ي پذي مان ف و وا مان ف جانب از ح صح واي مان فرمانروايي صحيح از جانب فرمانروا و فرمان پذيري صادقانه از جانب  ف
.شهروندان است
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حصلح

واما آن صلح و آرامش ابدي كه فقط در بهشت برين حاصل مي شود   ي ل برين ت به ر ي اب ش آرا و ح آن ا
عبارت از تمسك بندگان برگزيده خدا به درگاه خالق بيچون است  

مكه در سايه اين تمسك،  و با استفاده از عنايات الهي، به تمام   ب هي ي ز ب و ين ي ر
. اميدها و آرزوهاي تحقق نايافته خود جامه عمل مي پوشانند
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حصلح
صلح عمومي صلحي است كه شامل حال همگان باشد و عبارت از  

ظ خ ك ا ا ك ا ا ا آ ك ا نظمي است كه آن را صحيح اجرا كرده باشند زيرا كه خود نظم، در  ظ
مرحله آخر، چيزي نيست جز مستقر كردن اعضاء نامتجانس به  
د ا آن از ك ه گذاشت ه كنا د ع ط ز طرزي صحيح و مطبوع در كنار هم، و گذاشتن هر يك از آنها در  ط

.نقطه اي كه برايش مناست است
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يصلح جهاني ح
آگوستين نخسين فيلسوفي است كه انديشه صلح جهاني را مطرح كـرد  

ك ا آ ا گ .و بحث و گفتگو درباره آن را پيش كشيدگف
جنگ ميان كشورها ممكن است لازم و ضروري باشد ولي بنفسـه چيـز   

ا آ ا ا ا خوبي نيست و فقط ناشي از وضعي است كه در آن دولتهايي كـه در  ط
سراشيبي انحطاط و فنا افتاده اند براي رفع نيازمنـديهاي خـود كـه    

ن آ أ ت قا گ اخل ا ل توليدات داخلي ديگر قادر بـه تـأمين آن نيسـت مجبـور بـه دسـت       ت
اندازي به خاكها و ثروتهـاي ديگـران و در نتيجـه باعـث برافروختـه      

دند گ نگ آتش .شدن آتش جنگ مي گردندشدن
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ان صلح جهانيل

بنابراين دنيايي كه از دولتهاي مظهر كمال يعني دولتهاي افلاطوني  
تركيب شده باشد بنا به تعريفي كه خود افلاطون از خواص و سير  

ولي در اينجا ميان  .اين دولتها كرده جنگي به وقوع نخواهد پيوست
.انديشه افلاطون و آگوستين فرقي هست كه نبايد از نظر دور بماند
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جهان صلح جهانيصلح

صلح ميان دولتهاي افلاطوني فقط وضعي منفي است، به عبارت ديگر 
اگر اصطكاكي ميان آنها صورت نمي گيرد فقط از اين روست كه  

در عين حال، صلح داخلي اين دولتها  .ارتباط و تماسي با هم ندارند
نيز از نوعي كاملاً متفاوت است يعني آرامشي كه ميان شهروندان  

برقرار است ناشي از جدا بودن آنان از همديگر يا عدم تماسشان با  آ
يكديگر نيست، بلكه زائيده نوعي توافق و هماهنگي است كه خود  
ك ظا ك ا ق ا ق ل ق ل گ ا اين هماهنگي به علت قبول مقررات و قوانين يك نظام مشترك  ا

.ايجاد شده است
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جهاني صلح جهانيصلح
آن ع مط و تابع ان جهان همه كه جهان نظام يك به ن آگوست اما آگوستين به يك نظام جهاني كه همه جهانيان تابع و مطيع آن اما

هستند ـ زيرا همه شان مطيع آفريدگاري يكتا هستند ـ قائل است  
دارد جهانگير نظام همين به بستگي وي جهاني صلح انديشه از.و از  . و انديشه صلح جهاني وي بستگي به همين نظام جهانگير دارد

اين قرار، صلح در نظر آگوستين مفهومش اين است كه دامنه آن 
يآرامشي كه استقرارش به نظر افلاطون فقط در داخل مرزهاي يك  ي رز ل ر ون ر ب رش ر ي ر
دولت شهري ميسر بود چنان پهن گسترده شود كه سرتاسر جهان  

را فراگيرد
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جهاني يصلح ح جه

ثل ا اش ا ك ت ا ك أ ا ا ان ن ا خ ك ا آن ، از آنجا كه خداوند انسان را مأمور كرده است كه همسايه اش را مثل  ا
خويشتن دوست بدارد، پس بناچار عين اين محبت را نسبت به زنها  
يدگان آف ام ت به ت ن ن چن ه و خانواده اعضاي ديگ و ها بچه و بچه ها و ديگر اعضاي خانواده و همچنين نسبت به تمام آفريدگان  و

به اين ترتيب چنين بنده اي در جوار  . ديگر خدا نيز بايد داشته باشد
برد خواهد بسر جهانيان تمام با سازگاري عين در و آرامش و .صلح و آرامش و در عين سازگاري با تمام جهانيان بسر خواهد بردصلح
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آن توجيه و نبردگي وجي  ي و  بر
وفهم انديشه آگوستين درباره بندگي دشوار است و خود انديشه   و ر و ي ر ر ن و هم

رويهمرفته
اساس انديشه ارسطو در اين باره كه مي گويد .رضايت بخش نيست

بعضي اشخاص فطرتاً براي بندگي آفريده شده اند مورد تكذيب و  
انكار آگوستين است و در نتيجه كساني كه با ارسطو همعقيده  

هستند و از آئين بندگي براساس دلايل بنياني وي دفاع مي كنند
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ورابطه كليسا و دولت و ي ب ر

ا ت ال ل شا ال ك لطف ك ا آن ا ت آگ در نظر آگوستين، از آنجا كه لطف و كرم الهي شامل حال تمام  نظ
آفريدگان مي شود و فرقهاي نژادي يا طبقاتي كوچكترين تاثير در  
از است بندگ ش كنون پايگاه كه مخلوق آن پ د ندا ه با اين باره ندارد، پس آن مخلوقي كه پايگاه كنونيش بندگي است از  اين
اصل براي بندگي آفريده نشده است  و همين امكان براي وي نيز  

باشد برگزيدگان جزء خدايگانش مانند كه .هست كه مانند خدايگانش جزء برگزيدگان باشدهست
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رابطه كليسا و دولت
ولي با تمام اين اوصاف، آگوستين رسم بندگي را محكوم نمي كند بلكه  

ا گ ا ال ا ك گ ا آن را به چشم سرنوشتي مي نگرد كه به امر الهي براي شسستن گناه  آ
به عقيده آگوستين اگر آدم و بعد از او  . بندگان تعيين گرديده است

ا ض ن گز ه ند خدا دند نشد ت تك آد بني آدم مرتكب معصيت نشده بودند خداوند هرگز چنين وضعي را  ن
ا. پيش نمي آورد
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دولت و كليسا ورابطه ي و  ب  ر
رعصاره استدلال او اين است كه رسم و آئين بندگي به نحوي كه در   وي ب ي ب ين آ و م ر ت ا اين او لال ا ر
دنيا متداول است نوعي كيفر دسته جمعي است كه نصيب نژاد بشر 

و گرفتاري آنان به اين كيفر نتيجه همان گناهي است  .گرديده است ي ير ن يج ر ي ين ب ن ري ر و
كه جدشان آدم ابوالبشر در بهشت مرتكب گرديد و به درخت  

.ممنوع دست يابد
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ورابطه كليسا و دولت و ي ب ر

رآشوبي كه با هجوم اقوام وحشي سراسر اروپا را فرا گرفت همه  ر ر روپ ر ر ي و م و جوم ب وبي
سازمانها و تشكيلات دولتي را از ميان برد و ديگر تا چند قرن 
يقدرتي منظم و متشكل به نام دولت وجود نداشت كه چگونگي  م م ي

رابطه آن با كليسا مشكلي ايجاد كند و از اين رو سررشته كارها 
 .كم و بيش به دست كليسا افتاد
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ورابطه كليسا و دولت و ي ب ر

ا ا خاصه كه در زمان پاپ لئون اول پايتخت امپراطور روم به قسطنطنيه  ا
انتقال يافت و اين سبب شد كه پاپ در شهر روم فرمانرواي مطلق  

ا ف نخ ق ط ك ك لا ا شود و اعلام كند كه چون پطرس قديس نخستين فرستاده عيسي  ش
در ميان مردم بوده است و پاپها يكي پس از ديگري جانشين و وارث  

تند ه ا ان آ مقام آسماني او هستندقا
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رابطه كليسا و دولت
كليساي پطرس، يعني كليساي روم نيز بايد بر كليساهاي جهان  
ا ل ا ا ا ك ا ث ا لا سروري كند و بعلاوه در اين دوره روم ثروتي را كه از تاراج ملتها  ك

گرد آورده بود كم كم از دست داد سازمان نظامي و اداريش برهم  
دقات نذ ل ندا ز ت ا كت از ا كل ا ا ريخت اما كليسا از بركت حمايت زورمندان محلي و نذر و صدقات  خت

.مؤمنان به تدريج بر ثروت و حوزه نفوذ خود افزود
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رابطه كليسا و دولت
اين واقعه از يك سو بر نفوذ معنوي پاپ افزود از سوي ديگر در نظر  

ا ط ف اط ا ك ا ل ا ا ا هواخواهان شارلمان چنين تعبير شد كه امپراطور فقط رهبر سياسي  اخ
و به هر  . جامعه مسيحيان نيست، بلكه پيشواي ديني آنان نيز هست

ش ا ت ا كل آ نت حال نتيجه آن به سود كليسا تمام شدال
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توماس آكويناس
آكويناس به حقيقت تمام آن اجزاء و عناصر فكري را كه قبلاً در  . 

ا ا ق ا ك ك لف ا ا وضعي مجزا وجود داشت با هم تلفيق كرد و در كنار هم قرار دارد  ا
.يعني در حقيقت حاصل جمع آنها را در انديشه خويش فراهم آورد
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ستوماس آكويناس وي س و
نخصيصه اي كه آكويناس را از ديگران مشخص مي سازد همين است  . ز ي ص رن ز ر س و ي

كه وي، توانست همه اين نظرات و انديشه هاي پراكنده را در قالب  
از اين قرار اين الهي دان بزرگ در  .مجموعه اي واحد متشكل سازد

را نشان مي دهد و  »كليت قرون وسطي«افكار و انديشه هاي خود 
اين امتيازي است كه هيچكدام از الهي دانان مقدم بر او به تنهايي  

.نداشته اند
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ستوماس آكويناس وي س و

ت ح م وف ل ف ين گت بز اتفاق به ا او وپائ ا ان نظ صاح صاحبنظران اروپائي او را به اتفاق بزرگترين فيلسوف مسيحيت  .
تمدن  ) اسكولاستيك(تعاليم او در مكتب اهل مدرسه . مي دانند

هنوز كه كرد مجهز فكري نظام و عقلي فلسفه آنچنان به را مسيحي را به آنچنان فلسفه عقلي و نظام فكري مجهز كرد كه هنوز  مسيحي
اساس عقايد بيشتر مسيحيان مخصوصاً پيروان كليساي كاتوليك 

.است
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آكويناس توماس آكويناستوماس

خدمت آكويناس به مسيحيت آن بود كه در سازش عقل با ايمان . 
.كوشيد و از اين راه دين مسيح را با فلسفه يوناني درآميخت

بزرگترين موفقيتي كه در اين زمينه نصيبش شد آشتي دادن انديشه 
هاي ارسطو با افكار و احكام مسيحيت بود يعني با افكاري كه از  

.وحي يزداني سرچشمه مي گرفت
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توماس آكويناس

ف فل نظام كه ا اصل اين هايش نوشته و آثا تاس س د آكويناس آكويناس در سرتاسر آثار و نوشته هايش اين اصل را كه نظام فلسفي  .
كل  «ارسطو حقيقت دارد مي پذيرد، منتها با اين قيد كه اصل مزبور 

اين»حقيقت ولي است حقيقت متضمن ارسطو فلسفه نيست نيست فلسفه ارسطو متضمن حقيقت است ولي اين  حقيقت
حقيقت تا آنجا كشف شده است كه نيروي عقلاني بشر به تنهايي و  

بوبي آنكه از نيروي قويتر ايمان كمك بگيرد قادر به كشف آن بوده   ن ب ر ير ب ن ي ر وي يروي ز بي
است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

آكويناس توماس آكويناستوماس

مثلاً او فلسفه ارسطو را درباره طبيعت مي پذيرد و مي گويد آنچه ارسطو  ً
در اين باره گفته خطا نيست ولي ناقص است، چونكه حكيم يوناني  

و شامل بر همه  »كل جهان«متوجه اين مطلب كه جهان طبيعت
نيست نشده و در نتيجه تشخيص نداده است كه  » كون و مكان«

گ ا)ال(ا ا ق ط ا ا ف بر فراز جهان طبيعت قرار دارد)يعني عالم رحمت(جهاني ديگر .
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توماس آكويناس
وي انديشه ارسطو را به شكل يك بيان حقيقي از روشي كه انسان به  . 

ل ق ا خ خ خ ا ال غا آ وسيله آن به غايت المراد خود يعني خوشبختي ـ تواند رسيد قبول  ل
دارد ولي نقص انديشه فيلسوف يوناني را در اين مي بيند كه وي  
نظ قط ا ان نكه ا دا ا قت ق آ ت ا ته ان نتوانسته است آن حقيقت مسيحي را داير بر اينكه انسان قطع نظر  نت
از سعادت دنيوي، هدفي بزرگتر و فوق طبيعي ـ به نام سعادت و 

دهد ص تشخ د دا وي اخ ي ،رستگاري اخروي دارد، تشخيص دهدستگا



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ستوماس آكويناس وي س و
رهمانطوريكه اشاره شد تا زمان آكويناس مسيحيان، يگانه، بنياد دين را   ن ن س و ن ز ر ور

خدمت آكويناس به مسيحيت آن بود كه در  . ايمان مي پنداشتند
سازش عقل با ايمان كوشيد و از اين راه دين مسيح را با فلسفه  

يوناني درآميخت، شالوده كليسا بر اين عبارت فلاسفه مدرسي قرار  
ايمان ما نبايد بر عقل استوار باشد، بلكه عقل بايد بر ايمان  «دارد كه 

متكي باشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ستوماس آكويناس وي س و
آنچه را ما زشت و اهريمني مي ناميم چيزي جز ناپاكي جسم جهان 

اك ا خ ا ك ا آ ا ا ا ا نيست كه ما بايد از ميان آن با كوشش راه خويش را بسوي پاكي و  ك
آن حقيقت غايي، كه از طريق تعقل  . كمال روح جهان باز جوئيم

ش د زندگ كه ت ا ا د ش ت ثا ا ا ا مبتني بر ايمان، بر ما ثابت مي شود اين است كه زندگي بد و شر  تن
نيست، بلكه خوب و خير است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ستوماس آكويناس وي س و
رمذهب در نظر آكويناس تاجي است كه بر فرق سازمان اجتماعي قرار   ر ي ن ز رق ر ي س و ر ر
گرفته، نه تنها رقيب تشكيلات دنيوي نيست بلكه مكمل آن بيشمار  

اهميت عمل آكويناس در همين است كه فلسفه ارسطو را  .مي رود
قبول كرد زيرا دولت در نظر ارسطو مظهر خير است و لزومي ندارد  

كه منبع شر يا موجد فساد باشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس آكويناس

اما آكويناس خط مشي فلسفي ارسطو را با قائل شدن يك وظيفه  
ك ل ا اطآ ا ا آك ف فل در فلسفه آكويناس نوعي انضباط  .آموزشي براي دولت تعقيب كرد

اصولي هست كه تسليم شدن به آن نه تنها مردان را از ارتكاب خطا  
ا ا آن ز ن اخلاق ه ن از لكه د دا از ا گ د ه زد ا و زيان زدن به ديگران باز مي دارد، بلكه از جنبه اخلاقي نيز آنها را  ز

به موجوداتي بهتر مبدل مي سازد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس آكويناس
تقريباً همه پيشينيان وي بر اين عقيده بودند كه آئين فرمانبري 

ا(ا ا ا ف ا ا ا ا ا اطا الك)ف آ و آئين مالكيت )به مفهوم اطاعت اتباع از اوامر فرمانروايان(سياسي
و هيچكدام ميان انسانها  . و آئين بندگي هر سه برخلاف طبيعت اند

ن آ به وجود نمي آمدندن



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

يتوجيه بندگي ب وجي

است بوده ت معص تكاب ا ف ك بش ت ق و بندگ كه د ك ول ق بايد قبول كرد كه بندگي و رقيت بشر كيفر ارتكاب معصيت بوده است  بايد
وگرنه در آن وضع معصوميت پيش از سقراط، هيچ انساني  

دارد، اش بنده بر امروز خدايگان كه را تسلطي است نمي توانسته است تسلطي را كه خدايگان امروز بر بنده اش دارد،  نميتوانسته
اما در مقابل، هر آن كسي كه از حيث عدل و معرفت . داشته باشد

بر ديگر همنوعان خود برتري داشته باشد، به نام خير  )داد و دانش( ش يرو م ب ب ري بر و ن و ر ي بر
.و مصلحت آنان ممكن است بر همه شان حكومت و سروري نمايد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

يتوجيه بندگي ب وجي

ا ختلف ف ا ط ت كل اا ا ك يكي از اين : براي كلمه تسط يا سروري دو مفهوم مختلف وجود دارد
دو مفهوم نقطه مقابل لغت بندگي است كه در آن انساني را كه  
محكوم كه ا ي ديگ آن و خدايگان است ي ديگ ب مطلق حاكم مطلق بر ديگري است خدايگان و آن ديگري را كه محكوم  حاك

.مطلق اوامر اوست بنده مي نامند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

يتوجيه بندگي ب وجي
اما رابطه تسلط انسان بر انسان ممكن است به نحوي ديگر وجود داشته  

ك ا گ ا ا ا ا ا ا ك ا ق آ باشد و آن موقعي است كه انساني زمام هدايت انساني ديگر را كه  ا
آزاد به دنيا آمده است به دست بگيرد و او را در راهي كه متضمن 

ت هدا ت ا گا ه ت ل خ ا دش خ ت ل خير و مصلحت خودش، يا خير و مصلحت همگان، است هدايت  خ
.كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توجيه بندگي
اگر انساني پيدا شود كه از حيث عدل و دانش بر ديگران برتري داشـته  

ا گ ا ا ك ا خ اف ا ا اً ا(ا بنـام  (باشد حقيقتا دور از انصاف خواهد بود كه او نتواند بر ديگـران  
.اعمال قدرت نكند) خير و مصلحت خودشان

گ آگ ا ا لطا ا ا ا ا مردان عادل جهـان بـار سـلطنت و    :از اينجاست كه آگوستين مي گويد
جهانداري را نه از اين جهت كه عاشق تسلط بر ديگران باشند، بلكـه  

ا گ ا تأ ا ف ظ ن ا آ ك اظ ل ا از اين لحاظ كه آن را نوعي وظيفه براي تأمين سعادت ديگران حس ا
ايـن وضـعي   : مي كنند، به دوش مي گيرند و در جاي ديگر مي گويـد 

قع ز ن ند خدا ت ا ده ك يز تج ا آن عت ط نظام كه ت است كه نظام طبيعت آن را تجويز كرده است و خداوند نيز، مـوقعي  ا
. كه انسان را مي آفريد، عين همين وضع را ارائه كرد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

يتوجيه بندگي
بايد توجه داشت كه آكويناس نه تنها كوركورانه دنبال افكار ارسطو  
ل گ آ ل كا ا ا نمي رود بلكه انديشه وي را در بعضي نكات مثل آئين بندگي تعديل  لك

ولي رويهمرفته فلسفه ارسطو را به عنوان يك حقيقت  . هم مي كند
د دا ل لق ت د فته فه فل ا نا آك د ق ه به عقيده آكويناس اين فلسفه رويهمرفته درست ولي  .قبول دارد

نظير  (ناقص است زيرا براي كامل شدن به منابع ديگر حقيقت 
آسمان كتاب و ، يزدان احكام ، كه)وح است داشته اج احت احتياج داشته است كه  )وحي، احكام يزداني، و كتاب آسماني

هيچكدام در دسترس ارسطو نبوده اند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

يتوجيه بندگي ب وجي
از اين قرار، وظيفه اصلي آكويناس گنجاندن انديشه ارسطو در زير بناي 

ا ك ك فك خ ا گ فك ا اخ يك ساختمان فكري بزرگتر است و خود چنين فكر مي كند كه اين  ك
كار بي آنكه نيازي به جرح و تعديل اساسي در انديشه ارسطو باشد،  

ت ا ذ كا .امكان پذير استا



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ونقانون
ينظر كلي آكويناس درباره قانون همان چهارچوب انديشه مسيحي است   رچو چه ن ون ر ر س و ي ر

به  . كه وي مي خواهد انديشه ارسطويي دولت را در داخلش بگنجاند
كه قانون دولت يكي از  (موجب اين نظريه، سلسله مراتبي از قوانين

بر كون و  ) آنهاست ولي در شأن و رتبه از قانون الهي پائين تر است
.مكان حكومت مي كنند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون

ونآكويناس در ماهيت قانون به تفضيل سخن گفته و چهار نوع قانون،   وع ر چه و ن يل ب ون يت ر س وي آ
)  يزداني(و الهي ) انساني(ازلي يا ابدي، قانون طبيعي، قانون بشري 

زاز آن برشمرده و ايرادهاي سه گانه مخالفان را در افكار هر يك از   ي ر ر ر ر ن ي ير و ر بر ن ز
.آنها رد كرده است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
قانون ازلي طبق نوشته آكويناس عبارت است از عقل موجود در ذهن  

ا اخ اك كا ك ا قا اا ا لاك ملائك، انسان، .اين قانون بر سرتاسر كون و مكان حاكم است.خدا
همه شان  ) اعم از اجرام زميني يا فلكي(حيوان، گياه، اجرام مادي 

تند ه ازل قان تغ لا ت ض هتا ا كا ك نا آك آكويناس كون و مكان را به  .تابع ضرورت لايتغير قانون ازلي هستند
:دو قسمت بزرگ تقسيم مي كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
مخلوقات صاحب عقل در يك طرف و مخلوقات فاقد عقل، اعم از  

قانون ازلي درباره هر كدام از اين دو  .جاندار يا بيجان، در طرف ديگر ر ر ر ن ور ن ز م ر ر ر ي ز ون
در عالم مخلوقات عاري از  . قسمت به نحوي متفاوت كار مي كند

به مفهوم (عقل، خود را به شكل مجموعه يي از قانونهاي طبيعت 
قانون ازلي، هنگاميكه بدين شكل و  .نشان مي دهد)معاصر اين كلمه

صورت درآمد، نظامي است ضروري و لايتغير كه هيچگونه استثنايي  
.نمي پذيرد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
هر شئ طبيعي ناچار است خود را با اين قانون طبيعي تطبيق دهد بي  

يآنكه علت انطباق خود را بفهمد يا اينكه اصلاً مايل ه چنين انطباقي   ن چ ل ه ر و ق
اما موجودات ذيعقل به نحوي متفاوت در معرض تأثير قانون  . باشد

احكام و مقررات اين قانون در لوحه عقل اين .ازلي قرار مي گيرند
گونه موجودات ظاهر مي شود و سپس خود آنان با آزادي خويشتن 

.را با آن احكام تطبيق مي دهند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
قانون ازلي به نحوي كه در لوحه عقل موجودات ذيعقل ظاهر مي شود، . 

ا ط ا ا آ ا آك ك ا .همان است كه آكويناس آن را قانون طبيعي مي نامدا
قانون ازلي و در نتيجه قانون طبيعي هيچ كدام قانون مثبت بشمار 

ا ا ا ا ا ا بسيار مهم است كه ما ذهن خود را درباره مفهوم اين  .نمي روند
.كلمه روشن سازيم



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
قانون مثبت قانوني است كه در محدوده زمان و در موقع معيني از  . 

ا قا ا ا ا زمان وضع شده است و پس از وضع شدن اين قانون بعضي چيزها  ا
اجباري نبوده  ) يعني پيش از وضع قانون(كه رعايتشان در سابق 

اند فته گ د خ ه ا ا ه ن اكن ت نانكها ه ازل قان ا ا اما قانون ازلي، همچنانكه  .است اكنون جنبه اجبار به خود گرفته اند
.از نامش پيداست هرگز وضع نشده است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
حتي خود خداوند وضع كننده قانون ازلي نيست، زيرا اين قانون چيزي 

گ ا ك ا ال ق ا ا از اين قرار،  . جز عقل يزداني نيست كه در محدوده زمان نمي گنجد
قانون ازلي در هيچ زماني خواه به موجودات ذيعقل، به صورت قانون 

دآگا ناخ ان ق ت ه قل فاقد ت ط ه ا خ ت طبيعت و خواه به طبيعت فاقد عقل، به صورت قوانين ناخودآگاه  ط
.تحميل نشده است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
از آنجا كه اين موهبت به انسان ارزاني نشده است كه كم و كيف قانون  

ا آ ا ا كل ل ا ا خ ا لك ك ك ا طبيعت را درك كند بلكه تنها برخي از اصول كلي و اساسي آن را  ط
مي فهمد پس لازم است كه يك رشته احكام و مقررات كه دقيقتر از  
ش ا اخت د ال اف ال ا تنظ ا تند ه ت ط ان قوانين طبيعت هستند براي تنظيم اعمال و افعال وي در اختيارش ق

.قرار گيرند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
:  اين احكام و مقررات را دو منبع متفاوت در اختيارش مي گذارند

يزدان قانونهاي و ان ان ازقانونهاي است ت ا ع ان ان ن قوان قوانين انساني عبارت است از  .قانونهاي انساني و قانونهاي يزداني
مجموعه ايي از احكام و مقررات براي تنظيم رفتار بشري هستند كه  
كرده تنظيم و كشف طبيعت قانون اصول روي از را آن انسان عقل انسان آن را از روي اصول قانون طبيعت كشف و تنظيم كرده  عقل

.است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
قوانين انساني شامل تمام قانونهاي جوامع بشري هستند به شرطي كه  

ا ق ا ا ك ا ا ك ا ا قا اً ا ق اين قوانين حقيقتا قانون باشند نه اينكه اوامر يك اراده قوي را به  ا
اما قوانين يزداني مجموعه ايي از  . نام و عنوان قانون منعكس سازند

خدا ندگا ت ه كه تند ه خدا اد ا از ناش ا فرامين ناشي از اراده خدا هستند كه به صورت وحي بر بندگان خدا  ف
.ابلاغ شده اند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ونقانون

قانون يزداني  . آكويناس قانونهاي يزداني را به دو بخش تقسيم مي كند. ي يم ش ب و ب را ي ا يز ي ه و س وي يآ ا يز ون
قانون قديم همان است كه پيش از  . قديم و قانون يزداني جديد

رظهور مسيح به صورت وحي بر يهوديان نازل شد و متن آن در   ن ن و زل ن ي يهو بر ي و ور ب يح هور
.مقررات نوشته شده است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
قانون جديد مجموعه ايي است از وحي هائي كه بعد از ظهور مسيح 

ل قا ف ا آ ف ا ا قا ا اين دو قانون از هم مجزا نيستند و فرق آنها شبيه فرقي  .نازل شده
فرضاً مي توان دوره  (است كه ميان دو مرحله از حيات يك انسان 

ت ل طف ا غ ا)ل .وجود دارد) بلوغ و دوران طفوليت وي



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ونقانون
در  . قانونهاي يزداني و انساني هر دو جزو قوانين مثبت بشمار مي روند يرو ر ن و زو و ر ي و ي ز ي ه رو

مورد قوانين انساني اين مطلب كاملاً بديهي است و احتياج به اثبات  
ندارد، زيرا همه اين قوانين در محدوده زماني و در لحظه معيني از  
زمان به وجود مي آيند و احكام مقرر در آنها فقط از لحظه ايي كه  

عين اين حرف در  . خود قانون به وجود آمده واجب الاجرا مي شوند
.مورد قانون يزداني نيز صادق است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون
قانون انساني ناچار  . هر نوع قانون مثبت مطيع و مادون قانون ازلي است

ط قا ا ف كل ك ا ا آ ا ا است بسياري از آن چيزها را كه تكليفشان در قانون طبيعت تعيين  ا
شده است به صورت دستورهاي متمم در اختيار بندگان بگذارد ولي  

ت ا شد شتق ت ط قان از ان ان قان د خ ال ه به هر حال خود قانون انساني از قانون طبعيت مشتق شده است و  ه
احكام و مقررات آن فقط تا حدودي كه با قوانين طبيعت اصطكاك  

است معت .نكند، معتبر استنكند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ونقانون
ربراي انسان نوعي قانون طبيعي وجود دارد كه عبارت از مشـاركت او در   و ر ز ر ر و و ي ون ي و ن ي ر
قانون ازلي است و با اخذ و الهام از اين قانون ازلي است كه او ميـان  

.نيك و بد فرق مي گذارد
آكونياس در جاي ديگر از كتابش بما مي گويد همگان در اين باره  

متفقند كه اراده انساني در ميان چيزهايي كه منافي عدالت طبيعي  
نيست هر آنچه را كه بخواهد مي تواند آن را صحيح و عادلانه اعلام 

.كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ونقانون
ميندر قلمرو اين گونه چيزها قانون مثبت جايي براي خود دارد و از همين   از و ار و براي يي ج بت ون چيز و اين مرو ر

به  ) از نظرگاه قانون(صحيح : مي گويد) ارسطو(روست كه فيلسوف 
زچيزي مي گوئيم كه پيش از وضع شدن قانون، تعيين تكليف آن از   ن ي يين ون ن ع و ز پيش يم و ي چيزي

اين راه، از آن راه، يا از راهي ديگر، فرقي ايجاد نمي كرده ولي پس از  
وضع شدن قانون، صورت قضيه دگرگون گرديده است به اين معني  

.كه ديگر نمي توان آن را جامعه قانون صحيح و دلپسند سازد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قانون

ا زي كند دا پ اصطكاك ازل قانون با تواند نم گز ه يزدان قانون يزداني هرگز نمي تواند با قانون ازلي اصطكاك پيدا كند زيرا  قانون
بدان سان كه در قانون يزداني نوشته  (غيرممكن است كه اراده الهي 

الهي)شده عقل است(با منعكس ازلي قانون در كه سان )بدان )  بدان سان كه در قانون ازلي منعكس است(با عقل الهي)شده
قوانيني كه به دست دولتها وضع . اصطكاك و مغايرت داشته باشد

ومي شوند ي
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قانون
حوزه اطلاق آنها به دو دليل  . به گروه قانونهاي انساني تعلق دارند

قاا ط خ قل اخل ك ل ل ا ل ا اول به اين دليل كه در داخل قلمرو خود، مطيع قانون .محدود است
طبيعت هستند يعني از قانوني كه مافوق قانون انساني است تبعيت 

ال قان ز ه ا آن اطلاق نه دا نكه ا د كه(كنند كه  (مي كنند و دوم اينكه دامنه اطلاق آنها به حوزه قانون الهي 
.كشيده نمي شود) دوش به دوش قانون انساني وجود دارد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

باطاعت دولت از مذهب ز و
يبراساس انديشه ارسطويي دولت، براي اينكه از يك مخلوق انساني   وق ز ي ر و ي و ر س ر

اما  . شهروندي خوب ساخته شود وجود فضيلت اخلاقي لازم است
براساس انديشه مسيحائي مذهب، فضيلت اخلاقي انسان براي تبديل 

چنانكه مي بينيم در اين .كردنش به يك مسيحي خوب ضرورت دارد
به عبارت ديگر . نكته واحد دو هدف انساني با هم مخلوط مي شوند

دولت و مذهب هر دو در كسب فضايل اخلاقي براي اعضاي خود  
.علاقه اي مشترك دارند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

اطاعت دولت از مذهب
اينسعادت دنيوي به عنوان يك هدف مادون رحمت جاوداني است و اين  و ت ا ي ا و ج مت ر ون ف ي وان ب يوي ت

حكمران دنيوي اگر  . رحمت جاوداني تنها هدف زندگاني بشر است
يهم در پي تحصيل سعادت دنيوي باشد بايد آن را به شكل وسليه   و ل ب ر ن ي ب ب يوي يل پي ر م

ايي براي نيل به هدف جاوداني، و نه به عنوان يك هدف نهايي  
تعقيب كند و در جريان اين عمل بايد از آن مقامي كه وظيفه اصلي  

اش آماده كردن بندگان براي كسب رحمت ابدي است اطاعت و  
از اين قرار، دولت از مذهب بي نياز نيست و هر آنجا كه  . انقياد ورزد

.حوزه وظايفشان مشترك باشد، تابعيت از آن دولت است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

باطاعت دولت از مذهب ز و
ش نقل ك ت ا ا لت ذ ط ا ا ن آكونياس رابطه مذهب و دولت را در عبارتي كه در زير نقل مي شود  آك

وي در اين قسمت از نوشته اش حكمران دنيوي را  . تشريح مي كند
ات تع انجام اش فه وظ كه كند م ه مقاي كشت يك نجا با نجار يك كشتي مقايسه مي كند كه وظيفه اش انجام تعميرات  با

لكن مذهب و اولياي مذهبي را  . لازم در كشتي در حال سفر است
كشتي سالم رساندن اش وظيفه كه ميآورد بشمار ناخدايي همانند ناخدايي بشمار مي آورد كه وظيفه اش رساندن سالم كشتي  همانند

.به لنگرگاه موعود است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي
و ) نــوزايش(قـرون وسـطي بـا دو نهضـتي كـه در تـاريخ بـه رنسـانس          س ر خ ر ر ي ه و ي و شرون ووز

مشهور است بـه پايـان رسـيد و دوران جديـد     ) اصلاح(رفورماسيون 
.آغاز گرديد

داراي جهان بيني  . آن دوره از تاريخ كه عموماً جديد ناميده مي شود
فكري خاصي است كه از بسياري جهات با جهان بيني قرون وسطي  

.تفاوت دارد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ولماكياول ي

ا ا گگ فرهنگ . يكي تضعيف حاكميت كليسا و ديگري افزايش قدرت علم
دولتها . عصر جديد بيشتر دنيوي است و كمتر روحاني و ديني

گ ف ك ك ا ا ا كل روزبروز جاي كليسا را به عنوان مرجع حكومتي كه بر فرهنگ ا
در ابتدا حكومت ملتها بيشتر در دست  . نظارت مي كند، مي گيرند

تهاي حك ج تد ه قد نان انند د ا ا ت ا پادشاهان است، اما بعد، مانند يونان قديم، به تدريج حكومتهاي ادشاهان
.  سلطنتي به دموكراسي مبدل مي شود و يا به دست جباران مي افتد
دهد م انجام كه وظايف و مل دولت قدرت دوره اين سراسر در سراسر اين دوره قدرت دولت ملي و وظايفي كه انجام مي دهد  در

.افزايش مي يابد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ماكياول

ه جن از است جديد عص ي تخ ه جن كه ا، كل ت حاكم نفي حاكميت كليسا، كه جنبه تخريبي عصر جديد است از جنبه  نف
در رنسانس  . ترمي مي آيند، يعني قبول حاكميت علم، زودتر آغاز شد

داشت برعهده ناچيزي بسيار سهم علم در.ايتاليا كليسا با مخالفت مخالفت با كليسا در  .ايتاليا علم سهم بسيار ناچيزي برعهده داشت
اذهان مردم به زمان قديم مربوط بود و هنوز توجه به گذشته  

يداشت، منتها به گذشته اي دورتر از كليساي قديم و قرون وسطي،   و رون و يم ي ي ز ر ور ي ب ه
نخستين حمله جدي علم انتشار نظريه كوپرنيك بود در سال  

.، اما اين نظريه نفوذي به دست نياورد1543



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ولماكياول ي

ا ا حاكميت علم كه مورد قبول اكثـر فلاسـفه عصـر جديـد قـرار دارد بـا       ا
حاكميت كليسا بسيار متفاوت است، زيرا كه حاكميت علم حاكميت 

ل ا .عقلي است نه دولتيقل
رهايي از قيد حاكميت كليسا منجر به رشد فرديت شد، و حتي به  
اط ا ا ا اذ در اذهان مردم عصر رنسانس ـ انضباط  . سرحد هرج و مرج رسيد

چه فكري، و چه اخلاقي و چه سياسي ـ فلسفي مدرسي و حكومت  
ك تدا .ديني را تداعي مي كردا



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ماكياول

آ شت ان ق ا تال ا ا اخلاق هرج و مرج اخلاقي و سياسي ايتاليا در قرن پانزدهم وحشت آور بود و  .
در عين حال آزادي از قيد و بندهاي . نظريات ماكياولي را برانگيخت

شد منج ادب و ي هن وغ ن ز انگ شگفت وز ب به ي كهفك هنگام هنگاميكه  . فكري به بروز شگفت انگيز نبوغ هنري و ادبي منجر شد
نهضت رنسانس به شمال كوههاي آلپ سرايت كرد ديگر آن روح 

نداشت را طلب مرج و .هرج و مرج طلب را نداشتهرج



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ماكياول

وهمان طوري كه اشاره شد قرون وسطي با دو نهضتي كه به رنسانس و   س ر ب ي ه و ب ي و رون ر ا وري ن م
.  رفورماسيون مشهور است بپايان رسيد و دوران جديد آغاز گرديد

زرنسانس عبارت از كشف مجدد اعصار كهن بت پرستي، يا چنانكه از   چ ي ي پر ب هن ر ج ز ر ب س ر
نام اين نهضت پيداست، نوزايش آن فرهنگ باستاني بود كه در  
. مقابل نفوذ مسيحيت براي قرنها مسكوت و بيحركت مانده بود



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي

و نه  (مي توان گفت كه در اين دوره رنسانس به حقيقت، هنر يوناني بود  بو ي يو ر ت ي ب س ر ور اين ر ت وان و(ي
و نه انديشه هاي (و انديشه هاي جمهوري روم بود ) فلسفه يوناني

اين . كه هر دو تجديد حيات يافتند)امپراطوري روم باستان ن ب روم وري يپر ي ي ج و ينر
رستاخيز فرهنگي و زنده شدن علاقه اروپائيان نسبت به فرهنگ و 
شعاير اعصار كهن، تنها يك نهضت دانشگاهي يا يك جنبش فكري 
نبود كه مخصوص عالمان و روشنفكران باشد بلكه چيزي بيشتر و  

.بالاتر از اين بود



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ولماكياول ي
بواين ميل و علاقه نوپديد كه اكنون در مردم اروپاي جديد پيدا شده بود   ا پي ي ج ي اروپ م ر ر ون ا ي وپ لا و يل اين

احساسات ديرينه پرستي  ) يا زايش دوباره(به حقيقت ظهور مجدد 
.مردم نسبت به آئينها، يادگارها، و شكوه و فرهنگ اعصار كهن بود بو هن ر ر و و و ر ي ه ي ب ب م ر



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ماكياول

خود داخل د بود نهضت ، ان ن عك به ون، ماس فو نهضت اما نهضت رفورماسيون، به عكس رنسانس، نهضتي بود در داخل خود  اما
مسيحيت كه به هيچ وجه رنگ يا خصلت ضد مسيحي نداشت و  

و عناصر از را مسيحيت خالص ايمان ميخواهد كه بود مدعي فقط مدعي بود كه مي خواهد ايمان خالص مسيحيت را از عناصر و  فقط
مواد بيگانه كه به مرور زمان تيره و آشفته اش كرده بودند تطهير  

.كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ماكياول

رفورماسيون و مشاجرات فرق  )اصلاحات مذهبي پروتستان(بطور كلي ي ور ن(ب پرو بي ت لا رق)ا جرات و يون ور ر
مذهبي ناشي از آن، سير جريان حوادث را كه بنفع قدرت حكومت  

رهاي سلطنتي اروپائي بود تسريع كرد، زمينه موجود براي اقتدار   ي بر وجو ي ز ر ريع بو ي روپ ي ي
سلاطين را تقويت نمود و موجب تحكيم قدرت حكومتهاي سلطنتي  

.در اروپا گرديد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي

ا ا مفهوم عدم موفقيت كليسا با رفورم خويش اين بود كه انجام هيچ نوع  .
زور از  ) قدرت(رفورم در كليسا بدون كمك و حتي بدون اعمال 

ن ن ا ا ا ف اط ت اً تق ت ل ت ا مارتين لوتر تقريبا زودتر از هر  .طرف زمامداران دنيوي ميسر نيست
كس دريافت كه پيشرفت رفورم يا اصلاحات مذهبي در آلمان منوط  

ت ا ان دا ا ز شاهزادگان ك ك .به كمك شاهزادگان و زمامداران استه



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي

بوجوتوضيح اينكه نهضت پروتستانيتسم كه براي اصلاحات مذهبي بوجود   بي ت لا ا براي م ي پرو ت ه اي يح و
آمده بود مانند ساير نهضت هاي اصلاح طلب طيف وسيعي را اشغال  

يمكرده بود و افراد منتسب به اين جمعيت به سه فرقه اصلي تقسيم   ي ر ب ي ج ين ب ب ر و بو ر
.مي شدند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ولماكياول ي

كه اط اف و اديكال قه ف بودند، كا محافظه كه است جناح قه فرقه جناح راست كه محافظه كار بودند، فرقه راديكال و افراطي كه  ف
جناح چپ را اشغال كرده و از اصلاحات مذهبي گذشته تقاضاي 

را طبقاتي سيستم شكستن درهم و اقتصادي و اجتماعي اصلاحات اجتماعي و اقتصادي و درهم شكستن سيستم طبقاتي را  اصلاحات
نيز داشتند و از جمله نهضت مهم اين فرقه دسته چپي يكي نهضت  

.انابپ تيسم يا كمونيسم مسيحي بود بو ي ي م ي و ي م ي بپ



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ولماكياول ي
انابپ تيسم نام يك فرقه مذهبي مسيح است كه در زمان لوتر ابتـدا در  

ك ا ل آ ا .آلمان بوجود آمد بعد به سوئيس و هلند سرايت كردآل
عقايد اين نهضت بقدري افراطي بود كه لوتر پيشواي جنبش  

ا ا ا ل ا ا ا ط ا ا آ رفورماسيون آنها را خطرناك دانسته و بمقابله با اين نهضت برخاست  ا
را از ميان ببرد ولي موفق نشد) فرقه(و سعي داشت اين نهضت 



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي
لمرام اين نهضت علاوه بر اصلاحات مذهبي شامل يك سلسله عقايد  ي ر و ه ن م ر
سوسياليستي بود و همچنين طرفدار القاء دو اصل مالكيت و ازدواج 
و هم حامي لغو قوانين بودند فعاليت ايشان بشكست منجر شد، زيرا  
افراد اين نهضت نتوانستند يك تشكيلات منظم و واحد و متمركز و  

متحد بوجود آورند و غالباً بين خودشان بر سر افكار و عقايد  
.اجتماعي و مذهبي و سياسي اختلاف بود



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي
رفرقه سوم در حد وسط اين دو فرقه قرار گرفته بودند و اكثريت با   و و ر ر ر ر و ن و ر وم ر

اين فرقه با كمك زمامداران سياسي حزبي مقتدر تشكيل  . ايشان بود
لوتر و كالوين از  .دادند و موفق به انجام اصلاحات مذهبي گرديدند

.پيشوايان مهم اين فرقه محسوب مي شوند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي

آنلوتر و كالوين به آگوستين ارات مي ورزيدند، اما از تعاليم او فقط آن   او يم از ا يورزي ارات ين و آ ب وين و ر و
قسمت را كه مربوط به ارتباط روح با خداست حفظ مي كردند و 

الهيات آنان  . بدان قسمت كه مربوط به كليساست توجهي نداشتند وجهي ي ب ربو ن نب هي
.طوري بود كه قدرت كليسا را مي كاست



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ماكياول
آنها نظريه بخشايش را كه براساس آن مقدار زيادي از مالياتهاي پاپ  

ك ط ااخذ ا ا ا ظ نظريه تقدير، سرنوشت، ارواح را پس از  . اخذ مي شد طرد كردند
اين نوآوريها در  . مرگ، يكسره از دست كشيشان خارج مي ساخت

ا كل كه د آ ت د ه ا ت قد ا ه تا ت كه عين حال كه پروتستان همان قدرتي را به دست آورد كه كليساي ال
.كاتوليك در كشورها كاتوليك داشت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وماكياول ي

ــاريخ را مشــخص    ــه عظــيم ت صپــس رنســانس و رفورماســيون دو مرحل را ريخ يم ر و يون ور ر و س ر س پ
مي سازند كه باعث تغيير شكل اروپاي قرون وسطي و تبـديل آن بـه   

.اروپاي جديد گرديد ي ر ي ج ي روپ
در قلمرو انديشه سياسي، ماكياول نماينده يكي از اين دو چيز و يعنـي  

.رنسانس است س ر
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ولماكياول ي

طلا ا ت ا ك ل«ا ا ا»اك ن گ ف ت ا ا را براي توصيف گونه اي »ماكياوليسم«همه ما ممكن است اصطلاح
كردارهاي يك دولت، يك سياستمدار يا حتي يك دوست به كار  

باش ده انديش آن دن ب بكا ه با د يا ده اولب ماك ا ي دا ك كرداري را ماكياولي  .برده يا درباره بكار بردن آن انديشيده باشيم
ماب مي ناميم كه اين كردار، خودخواهانه، حيله گرانه، فاقد هرگونه  

باشد اخلاقي روش.توجيه اين كه اي گفته پشت روشي)رفتار(در روشي  ) رفتار(در پشت گفته اي كه اين روش .توجيه اخلاقي باشد
است ماكياوليسم، چهار صد سال به گماني عمومي به كشور داراي 
يغير مسيحي و بي رحمانه قرار دارد، و در پشت آن مسير زندگي   ز ير ن پ ر و ر ر ر ر بي و ي ي ير

.خود ماكياولي نهفته است
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ماكياولماكياول

گ ماكياولي در عصري مي زيست كه عصر خودكامگي، گستاخي، زيركي،  گ
فريب، خيانت، كينه توزي، بدبيني، نفرت، و شهوت بود و او نظام  

اش ا گا آ اقضا ت ا ك آ ف لفل ا اك ماكياول . فلسفي آورد كه با تناقضات آن روزگار مناسبت داشت
اساسي اخلاقيات را واژگون كرد و صريحاً مي گفت خط مشي زندگي  
ام ت ق ف شاه كه د ن ا ا ا ا ش گانه ت ا له ح غ دروغ و حيله است و يگانه شعار سياسي او اين بود كه شاه فوق تمام د

.قيود و الزامات مردم عادي است
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ماكياولماكياول
:ديدگاه ماكياولي را مي توان بصورت زير خلاصه كرد ر زير ور ب ن و ي ر ي و ي ي

هميشه در پي سود خويش باش، جز خويشتن هيچكس را محترم  
شمدار، بدي كن اما چنان وانمود كن كه نيكي مي كني، حريص باش  ب ريص ي ي ي ي ن و و ن چ ن ي ب ر
و هرچه را مي تواني تصاحب كن، خشن و درنده خوي باش، به قول  

و وعده خود عمل نكن، چون فرصت بدست آوردي ديگران را  
بفريب، در رفتار با مردم به زور و حيله توسل جوي و نه مهرباني،  

.همه مساعي خود را بر جنگ متمركز ساز
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وماكياول ي

از  . مدافع ستمگري نبود.ماكياول عملاً اتكا به قدرت را توصيه مي كردً
اما  . فريبكاري لذت نمي برد، هر چند گاهي آن را ضروري مي دانست

او موضوعي را موعظه مي كرد كه مطبوع آن زمان بود و سرگذشتي  آ
اين موضوع كه دولت ارزشهاي مستقل خاص خود را  . معروف داشت

ا اخلا ل ا ا ن ا ا ف ك ا دارد، و اين كه رفتار سياسي نبايد با توسل به اخلاق مسيحي يا  ا
يقين شود» مصلحت دولت«وجدان خصوصي بلكه با توسل به  .
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ماكياول

بايد خود را تا حد امكان نيرومند  .قانونهايش را بايد خودش وضع كند ع و ش و ي ب را يش ه يروو ن ا را و ي ب
همچنان  . سازد به گونه اي كه متكي به ديگران، به متحدان نباشد

ماكياول همواره بر  .كه از طاعون، بايد از بي طرفي و سستي بپرهيزد يز بپر ي و ي ر بي ز ي ب ون برز ر و ول ي
ضرورت هشياري فعالانه تاكيد مي كند و شهرونداني را كه از زير بار  

.مسئوليتهاي حكومت شانه خالي مي كنند، تحقير مي كرد
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است اله قانون وجود منكر ماكياول منكر وجود قانون الهي استماكياول

ماكياول به آن ركن اساسي انديشه مسيحي كه مي  گويد تقدير انسان  
در  . رسيدن به هدفي فوق الطبيعه در دنيايي ديگر است عقيده ندارد ر ي ر ي يي ي ر بي وق ي ب ن ي رر
عين حال چنين قصدي هم ندارد كه هدف انسان را در اين دنيا  
ز.فقط به تامين وسايل رفاه و كسب سعادت مادي منحصر سازد ر و ر ل و ن
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است الهي قانون وجود منكر ماكياول منكر وجود قانون الهي استماكياول

راما ارزشهايي كه به نظر وي در ماوراء سعادت مادي انسان، و در   و ن ي ور ر وي ر ب يي ه رز
سطحي بالاتر از اين سعادت، قرار گرفته اند عموماً ارزشهاي دنيوي 

اين ارزشها عبارتند از عظمت، قدرت  .هستند و نه ارزشهاي آسماني ي
به عقيده ماكياول شهرتي كه بعد از فناي صاحبش باقي  (و شهرت

).بماند
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ماكياول منكر وجود قانون الهي است

حكمران سياسي قيم قانون انساني  (ماكيان به هيچ فرقي ميان اين دو
وي نه تنها انديشه برتري .معتقد نيست) و كليسا قيم قانون مذهبي

مذهب را نسبت به دولت رد مي كند، بلكه با اين ادعا كه مذهب  
ممكن است وجودي مستقل از دولت داشته باشد، نيز مخالفت  

.مي نمايد
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يماكياول منكر وجود قانون الهي است
.  مفهوم اين نظر البته اين نيست كه ماكياول مذهب را تحقير مي كند

:  ماكياول نظر خود را درباره ضرورت مذهب آشكارا اعلام مي دارد ار ي لام ا را آ ب رورت ر رب را و ر ول ي
كشورهاي سلطنتي و جمهوري كه مايلند خود را از فساد حفظ 

وكنند قبل از هر چيز بايد در رعايت مناسك مذهبي كوشا باشند و   ب و بي ي ر ر ي ب چيز ر ز بل
احترام همه آنها را به جا مي آورند، زيرا براي انهدام قريب الوقوع يك 

كشور هيچ علامتي واضحتر از اين نيست كه مذهب در چشم  
.مردمان آن كشور كوچك شده باشد
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ماكياول منكر وجود قانون الهي است
مذهب، بـه عقيـده   . نظر ماكياول نسبت به مذهب خصومت آميز نيست

ا لا ل خ خ لا .وي، براي سلامت و خوشبختي دولت لازم استا
از اين قرار ماكياول مقامي  بس والا بـراي مـذهب در داخـل تشـكيلات     

ا اا ط ا ا ا ولي متوجه باشيد كـه ايـن مقـام فقـط در داخـل      .دولت قائل است
.دولت است و چيزي بالاتر از دولت يا مستقل از دولت نيست
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يماكياول منكر وجود قانون الهي است

وارزشي كه ماكياول براي مذهب قائل است و وجودش را براي دولت  ي ر ر ش و و و ل ي ر ول ي رز
مغتنم مي شمارد فقط از جنبه خدمتي است كه مذهب مي تواند  
بشكل يك ابزار موثر براي تسهيل و تكميل هدفهاي دولت انجام  
دهد و به همين دليل است كه كليسا را نيز جزئي از اجزاء خادم  

.دولت مي شمارد
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طبيع قانون طبيعیقانون
ان ان هاي هدف از وي كه ي تصوي آن به اول ماك نظ د لت فضيلت در نظر ماكياول به آن تصويري كه وي از هدف هاي انساني  فض

اين فضيلت بايد شامل صفاتي باشد كه  . دارد كاملاً بهم پيوسته است
كند ياري مقدرش هدف به رسيدن در را .انسان را در رسيدن به هدف مقدرش ياري كند.انسان
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قانون طبيعی
اما چون اين هدف در نظر ماكياول عبارت از تحصيل موفقيت، قدرت، و  

تشهرت است پس فضيلت انسان عبارت از خواصي است كه   ا ي وا از رت ب ن ا ت ي پس ت ا هرت
لغت فضيلت هم  . شايستگي بدست آوردن اين چيزها به او مي بخشد

ربراي ماكياول و هم براي ما معرف خواصي است كه وجودشان در   ن وجو ي و ر ي بر م و ول ي ي بر
.مبدل سازند» انساني خوب«انسان او را به 
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قانون طبيعی
انديشه قانون طبيعي اين نكته را تلويح در بر دارد كه برخي ملاكهاي 

ك ا ف ا ل خا ا اا خ ا ف ا بايد رفتار خود را  »انسان خوب«ازلي درباره رفتار صحيح هست كه
با آنها تطبيق دهد و نحوه قضاوت ما درباره فضيلت وي بسته به اين  

اش گا ا ا لاك آ ا ا ك تا ش فتا ك ت .است كه رفتارش تا كجا با آن ملاكها سازگار باشدا
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یقانون طبيعی بي ون
اما ماكياول چنانكه ديديم رفتار انساني را با ملاكي كاملاً متفاوت  
ا ا ا ا گ ا ا ل ف ك ا ارزيابي مي كند و فضيلت وي را در شايستگي و توانايي اش براي ا

.بدست آوردن شهرت و قدرت مي داند
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رقول و پيمان شهريار هري ن پي و و
همگان بر اين نكته واقفند كه صفاتي مانند وفاداري، حفظ حرمت قول، 

ا ا ا گ گ ال ا درستي رفتار، و نيالودگي به نيرنگ تا چه پايه در شهريار پسـنديده  ف
.است

ا ا ا ا ا گ گ ا ماكياول مي گويد بگذاريد همه اين را بدانند كه براي رسيدن به هدف  ا
يكي از راه قانون و ديگري از راه زور: از دو راه مي توان رفت .
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پقول و پيمان شهريار
. از اين دو راه، اولي شايسته انسان ها و دومي  شايسته حيوان هاست. 

ط ا اث اً غال ل ا ط ك ا آ ا ولي از آنجا كه طريقه اول غالبا بي تاثير است، تثبيت به طريقه دوم  ل
بنابراين بر شهريار لازم است كه طريقه . ضرورت پيدا مي كند

كا ا ا ق داند خ ا ها ش ا د ه ال ت استعمال هر دوي اين شيوه ها را خوب بداند و موقع را براي بكار  ا
.بردن هر كدام نيك بسنجد
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رقول و پيمان شهريار هري ن پي و و
ييك شهريار دورانديش هرگز نمي تواند و نبايد خود را پاي بند حفظ   پ ر و و و ي ز ر ش ور ر هر
قولي كه داده است بشمارد و در رعايت آن قول، موقعي كه برايش  

قول . مسلم شده است كه فايده قول شكني بيشتر است اصرار ورزد
ها در تحت شرايطي كه دائماً در تغيير و تحولند داده مي شوند و  

هرگاه شرايطي كه دادن قولي را ايجاب مي كرده است منتفي  
گرديد، شهريار هيچ گونه تعهدي براي محترم شمردن قول خود  

.ندارد
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شهريار پيمان و رقول هري ن  ول و پي
اگر مردم دنيا همگي خوب و خوش فطرت بودند اين اندرزي كه  

ا اً اط ا ا ا ل خ مي دهم چندان خوب نبود ولي چون موجودات انساني باطنا نادرست  ا
هستند و به كسي وفا نمي كنند پس هيچ كسي هم در مقابل موظف 

اش ا فا ق ا آن ت ن ك ت .نيست كه نسبت به آنها صديق و وفادار باشدن
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پقول و پيمان شهريار
در اين هنگام در واقع ماكياول اعتقاد يافته بود كه دولت به اخلاقي  

خ ا فا ف ف اخلا ا ا خ خاص خود نياز دارد، اخلاق موفقيت، موفقيت در دفاع از خود و در  خا
نتيجه تضمين امنيت مردمانش، موفقيت در پيروزي به هنگامي كه  

اگ گ د ت ا ه اشد ض ش ناف فظ ا ا اين امر براي حفظ منافعش ضروري باشد به عبارت ديگر اگر  ا
دولتمردان بخواهند هماهنگ با معيارهاي اخلاقي خصوصي عمل  

دازند ب آن اي ب گزاف بهاي بايد .كنند بايد بهاي گزافي براي آن بپردازندكنند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

قول و پيمان شهريار
.  خطرات اين كار بسيار زياد است و به انسانهاي زيادي آسيب مي رساند

اما يك دولتمرد بايد  .يك فرد بايد همواره حقيقت را بر زبان راند را ن زب بر را ت ي موار ي ب ر يي ب مر و ي ا
واقعيت اين . افراد تحت مواظبت خود را گاهي با دورغ حفظ كند

باست كه شخصي كه مي خواهد در هر مورد با فضيلت عمل كند به   ل ي ب ور ر ر و ي ي
.ناچار در ميان اين همه كساني كه با فضيلت نيستند، تباه مي شود
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قول و پيمان شهريار
از اين رو اگر شهرياري بخواهد حكومت خود را نگاه دارد و بايد بداند  

فا آ ا ا ا ل ف ا گ خك در خور  . كه چگونه با فضيلت نباشد و برحسب نياز از آن فايده برد
توجه است كه تا چه حد ماكياول سياست را چون يك نبرد  

نا ت ا ا نظ از ت قد ك ا دا كا د مي نگرد، بيكاري مداوم براي كسب قدرت، از نظر او سياست بمعناي نگ
.است» سياست قدرت«
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قول و پيمان شهريار
تنها معياري كه مي شود با آن فضيلت انساني را سنجيد و تشخيص  

فا لا ق ا ا ا است وهيچ معياري جز اين، مورد قبول  »معيار موفقيت«داد،
از اين رو اندرزهايي كه وي در كتابش به شهرياران  . ماكياول نيست

ا ت از نانكه لكه تند ن فن د ا ق شت ك ا تن مي دهد تنها يك مشت قواعد فني نيستند بلكه چنانكه از محتواي دهد
آنها برمي آيد خود سرمشق هايي براي اعمال فضيلت هستند و 

واژگون ه يك ا خود زمان اخلاق زشهاي ا عمل ن هم با اول ماكياول با همين عمل ارزشهاي اخلاقي زمان خود را يكسره واژگون  ماك
.مي سازد
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فضيلت و بخت
دو نيروي بزرگ كه بر حيات بشري حكومت مي كنند عبارتند از بخت  

ل اًف غال ال ا خ بخت نيرويي است بالهوس، پيش بيني نشدني و غالبا  .و فضيلت
.مقاومت ناپذير، كه از بيرون بر سرنوشت انسانها تاثير مي بخشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

فضيلت و بخت
نيرويي كه انسان را قادر به اين كار يعني بدست گرفتن زمام سرنوشت  

ا ا ا ل ف ك ا ل ف مي سازد فضيلت اوست بو به نسبتي كه فضيلت انسان بيشتر باشد  ا
فقط انساني  . به همان نسبت به سرنوشت خود سروري خواهد كرد

تقد ه از ا ك اشد ن لت فض از طلقاً كه مطلقا از فضيلت بي نصيب باشد عروسك وار بازيچه تقدير كه
قرار خواهد گرفت) بخت( .



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

فضيلت و بخت
نيرويي كه انسان را قادر به اين كار يعني بدست گرفتن زمام سرنوشت  

ا ا ا ل ف ك ا ل ف مي سازد فضيلت اوست بو به نسبتي كه فضيلت انسان بيشتر باشد  ا
فقط انساني  . به همان نسبت به سرنوشت خود سروري خواهد كرد

تقد ه از ا ك اشد ن لت فض از طلقاً كه مطلقا از فضيلت بي نصيب باشد عروسك وار بازيچه تقدير كه
قرار خواهد گرفت) بخت( .
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فضيلت و بخت
ماخوذ از رساله  (رابطه ميان اين دو نيرو را ماكياول در عبارات زير 

ك)ا اا ا ا ا كا اث خ بخت چه تاثيري در كارهاي انساني مي تواند  «بيان مي كند)شهريار
از اين » داشته باشد و چگونه مي توان در مقابلش ايستادگي كرد

ق ا ا ل خ ك ت ن غافل موضوع غافل نيستيم كه خيلي ها بر اين عقيدهض
بوده اند، و هنوز هم هستند، كه امور انساني آن چنان دقت 

گز»بخت«و»خداوند«حكومت ه بش اد اف كه د دا ا ق قرار دارد كه افراد بشر هرگز »بخت«و»خداوند«حكومت
نمي توانند به اتكا پيش بيني يا مال انديشي، سرنوشتي را كه به  
به و سازند دگرگون است گرديده تعيين قدرت دو اين خواسته اين دو قدرت تعيين گرديده است دگرگون سازند و به  خواسته
.حقيقت هيچ گونه علاجي در مقابل اين دو نيرو وجود ندارد
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فضيلت و بخت
از اين رو برخي به اين نتيجه رسيده اند اين كه هيچ كاري به زحمـت  . 

ف ا خ ا ا ك ا ا و تقلايش نمي ارزد و همان به كه همه اين چيزها به بخت و تصادف لا
.واگذار گردد

ا ا شهرياراني كه به كل متكي به بخت هستند وقتي كه بختشان تغيير  ا
.مي كند دچار خسران مي گردند
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بخت و ي و بفضيلت

گ ا ان ا ا خ ت ا ك ان ا ش ا تقا همچنين اعتقاد دارم شهرياراني كه سياست خود را با زمانـه هماهنـگ   ا
مي سازند، كامياب مي گردند و به همين سان آنان كه سياستشان بـا  

شوند ن اب كام د دا د خو ب زمانه ات .مقتضيات زمانه برخورد دارد، كامياب نمي شوندمقتض
از اين رو نتيجـه مـي گيـريم كـه چـون بخـت تغييرپـذير اسـت، و تـا          

ند ش ا كا ان د اند اهنگ ه ت ا خت كه هنگاميكه بخت و سياست هماهنگ اند مردمان كامياب مي شـوند، و  هنگا
.هنگاميكه اين دو باهم برخورد مي كنند آنان شكست مي خورند
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وحکومت ها
برتري دولتهاي آزاد

را با كشورهاي ) جمهوري(او در بخش اول گفتار، دولتهاي آزاد
.  سلطنتي مي سنجد و برتري آنان را بر اينان تاييد مي كند ي يي ن ي بر ر ن ري بر و ج ي ي

در مورد دورانديشي، جزم و ثبات، مي گويم كه توده مردم از 
وپادشاهان دورانديش تر، كارانديش تر، و در معتقدات خود  ات ر و ر يش را ر يش ورا ن پ

پابرجاترند و قضاوتشان نيز از آن شهرياران بهتر است
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حکومت ها
زيرا » صداي خلق صداي خداست«و بي دليل نبوده است كه گفته اند 

خ آ ا ا ا ك به چشم خود مي بينيم كه عقيده مردمان درباره حوادث آتي خوب  خ
و صحيح از آب در مي آيد و نيروي قضاوتشان نيز غالباً صائب است،  

قان ا ا ا ان ف ،همچنين در انتخاب فرمانروايان و مجريان قانونانتخا
همه مان به چشم مي بينيم كه كساني كه با تشخيص مردم انتخاب 

تند ه ن سلاط گزيدگان ب از بهت ات م به شوند مي شوند به مراتب بهتر از برگزيدگان سلاطين هستندم
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حکومت ها
و هيچ قومي  را نمي توان وادار كرد كه شخصي را كه داراي خصال بد و  

ك ال گ الا ا ا فا ا عادات فاسد است براي تصدي منصبي والا برگزينند در حالي كه در  ا
انتصاب مردمان به اين گونه سمتها، راي شهرياران را به هزاران  

داد ا ق ذ نف ت ت ا د خ د دزد ا ت اله ا لا بعلاوه اين را  ... وسيله مي توان دزديد، خريد، يا تحت نفوذ قرار داد
نيز مي دانيم و به چشم مي بينيم در شهرهايي كه زمام حكومت آن 

ق ت زان م و سند م ق ت اعلاي حد به است، دم م دست در دست مردم است، به حد اعلاي ترقي مي رسند و ميزان ترقي  د
شان خيلي بيشتر از آن شهرهايي است كه تحت حكومت شهرياران  

.است.است
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مفهوم آزادی دولت
نيز آزادي دولت تنها عبارت از آن درجه آزادي عمل كه ممكن است به 

گ طا اا ك كا خ ك ك ا زيرا يك حكومت خودكامه ممكن است .شهروندان عطا گردد نيست
آزاديخواه باشد به اين مفهوم كه زمامدار مستبد دخالـت خـود را در   

دهد تنزل داقل ه ندا ش خ .زندگاني خصوصي شهروندان به حداقل تنزل دهدزندگان
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مفهوم آزادی دولت
حكومتهايي از اين سنخ كه در عـين  » دولت آزاد«اما منظور ماكياول از 

ا ال ل ا .استبداد ليبرال نيز باشند نيستا
دولت در نظر ماكياول شبيه يك جسم اورگانيك است كه به علت  

ا آ ا وجود برخي زيربناها به شكل دولت درمي آيد، همچنانكه تبديل  ا
.شدن پيكر انساني به يك ارگانيسم زنده ناشي از همين وضع است
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مفهوم آزادی دولت

اجزائي كه در زير بناي دولت وجود دارد عبارتند از قوانين، مقررات و  
ا ف ا ا ا آ ك ك ا ك ا نهادهايي كه امور مردم به كمك آنها اداره مي شود و فرق ميان  ا

دولتهاي آزاد و مقيد را به همين يك وسيله مي توان كشف كرد كه  
زندگان ن اك كه ا ل ال ت د ان ق از ا لت د ا ا آيا اين دولتها از قوانين و دستورالعملهايي كه حاكم بر نحوه زندگاني  آ

.آنهاست از صميم قلب اطاعت مي كنند يا از روي اجبار
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وردولت مقيد، دولتي كه در آن احكام و فرمانروايان به زور بر اتباع كشور   ع ب بر زور ب ن ي رو ر و م ن ر ي و ي و
تحميل مي شود و به پيكري بيمار مانند است كه اعضاي آن از انجام  

زوظيفه طبيعي خود به نحو آزاد عاجزند و لازم است كه با تجويز  و زم و ز ز و و ي و
دارو و دادن دستورهاي لازم، آنها را به انجام وظايفشان در داخل  

دستگاه بدن مجبور ساخت
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زاما دولت آزاد، دولتي كه در آن شهروندان آزادند و از روي ميل از   يل روي ز و ز ن هرو ن ر ي و ز و
قوانين كشور اطاعت مي كنند، پيكري سالم شبيه است كه در آن  
زياعضاي مختلف بدن وظايف خود را آزادانه انجام مي دهد و نيازي  و ي م ز ر و و ن ي

.نيست كه پزشكي دائماً مراقب و بالاي سرشان باشد
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نهمان فضيلتي كه قومي  را برازنده آزادي و قادر به نگهداري آن   ري ه ب ر و ي ز ز بر ر ي و ي ي ن
مي سازد نيز خود را به نحو ديگر، به صورت انگيزه گسترش قدرت،  
ونشان مي دهد، درست همچنانكه يك بدن سالم نيروي دروني خود   ي رو روي م ن چ ر ي ن

.آشكار مي سازد» قدرت رشد«را به شكل 
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وماكياول در اين باره چنين اظهار نظر مي كند تمام حكومتهاي آزاد دو   ز ي ه و م ي ر ر ه ين چ ر ب ين ر ول ي
يكي توسعه فراخناي اراضي و ديگري حفظ  : هدف اصلي دارند

ور.آزاديهايي كه بدست آورده اند ب يي يه ز
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وبدر نظر افلاطون تمايل به كشور گشائي از علائم بيماري دولت محسوب   و ري بي م لا ز ي ور ب يل ون لا ر ر
هر آنچه را كه لازم  ) در نظر وي(مي شد، چونكه يك دولت سالم 

نداشت خود توليد مي كرد و محتاج به ربودن املاك و اموال ديگران  ر ل و و ن و ر ج و ر ي و و
اما همين علاقه به كشورگشايي در نظر ماكياول، علامت و  . نبود

.نتيجه طبيعي سلامت دولت محسوب مي گشت
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تناقض در انديشه ماکياول
ماكياول در رساله شهريار بالاخص متوجه آن قسم حكومت است كه  

ط ل أ ا ك ا لا ا ا كا آ خود آشكارا اعلام مي دارد كه از حيث شأن و منزلت در سطحي  خ
بدين صورت كه حكومت جمهوري، با  . پايينتر از جمهوري قرار دارد

كه ها كش د لطنت ت ك از دنش ت لت«ف »فض »  فضيلت«وصف بهتر بودنش از حكومت سلطنتي، در كشورهايي كه 
لازم را براي ايجاد و نگهداري آن فاقدند به وجود آمدني نيست، و  

همان يعن دوم جه د نوع از حكومت دمان م اينگونه اي براي اينگونه مردمان حكومتي از نوع درجه دوم يعني همان  ب
.حكومت سلطنتي، از هر نظام ديگر بهتر است
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تناقض در انديشه ماکياول
موقعي كه ماكياول به عنوان يك سلطنت طلب صحبت مي كند  

كل ا لظ اف ا ا ف ظ ا ا آ آن استعداد و ظرفيتي است در انسان،  »فضيلت«منظورش از كلمه
كه وجودش باعث كسب شهرت و موفقيت براي وي، به عنوان يك 

گ ان ان .فرد انساني، مي گرددف
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تناقض در انديشه ماکياول
اما بعنوان جمهوريخواه، اين حقيقت را به چشم مي بيند كه دولتهاي 

ا ا آ لط ا ل ك ل ف ا ا ا به  . آزاد داراي فضيلتي هستند كه دولتهاي سلطنتي آن را ندارندآ
داراي انرژي، قدرت،  ) جمهوري(عبارت ديگر دولتهاي آزاد 

ل ا اك ش د ا ن ا ه ه كه تند ه شد داد ت ا ت تقا استقامت، و استعداد رشد هستند كه همه اينها در چشم ماكياول  ا
.علامت فضيلت شمرده مي شود
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يزمناسيوناليزم يو

ا ا ا ماكياول علاوه بر تشكيل سپاه ملـي و نفـرت نسـبت بـه اشـراف داراي      ا
.حس وطن پرستي عميقي است

همچنين صراحت لهجه بخرج داده انجـام وظيفـه نسـبت بـه كشـور را      
.مقدم بر تمامي  وظايف ديگر شمرده است
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فصل پنجم
ا ا ت   ژا ا ت قا افكا گ زندگي، افكار و عقايد توماس مور، ژان بدن، توماس هابز، ن

جان لاك و مونتسكيو
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پنجم فصل كلي هدف كلي فصل پنجمهدف
دن، تومـاس      در اين فصل با عقايد و افكار تومـاس مـور، ژان بـ

ش ا خ ا آش ك لاك ا فا ا ت تعـاريف،  . هابز، جـان لاك و منتسـكيو آشـنا خواهيـد شـد     
مفاهيم، اصطلاحات، ديـدگاهها و نظـرات ايـن فلاسـفه نيـز      

گ طالا ا لا عـلاوه بـر ايـن مطالـب     .مورد بحث و بررسي قرار مي گيـرد
ضمن مقايسه بين ديدگاههاي آنان وجوه اشـتراك و افتـراق   
در تفكر اين دانشمندان و راههاي ارائه شده جهت برقـراري  

.نظم و ايجاد عدالت اجتماعي آشنا خواهيد شد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ورThoms Morus (More))توماس مور  س و ( ( )

وربعد از ماكياول معروفترين نويسنده قرن شانزدهم ميلادي توماس مـور   س و ي يلا م ز رن وي رين رو ول ي از ب
اين دو نويسنده با كلمـات تـازه تقريبـاً بـه تمـام زبانهـاي       . مي باشد

.اروپائي غنا بخشيدند ي ب ي روپ
اثـر  » مدينـه خـدا  «در نوزده سالگي در رم يك سلسله سخنراني دربـار  

.سن آگوستين ايراد كرد ر ير ين و ن



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس مور

وبعد از آن به عضويت مجلس عوام انتخاب شد و در اين دوران كه نفـوذ   وران اين ر و ب ا وام س ج ويت ب آن از ب
سلطنت بر نفوذ سايرين برتـري داشـت توانسـت چنـدبار در مقابـل      

.خواسته پادشاه مقاومت نمايد ي و پ و
به چاپ   1518و  1516كه براي اولين بار در سالهاي بين » اوتوپي«

ررسيد اثري نيست كه توماس مور آن را در سالهاي آخر عمر نگاشته   ر ي ه ر ر ن ور س و ي ري ي ر
باشد، بلكه نگارش آن بطور قطع در زماني صورت گرفته كه وي در  

وفلاندر مشغول انجام مأموريت بوده است ور م ول ر
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توماس مور

افلاطون و كتاب » جمهوريت«در اين كتاب به طور آشكار تاثير رساله ر ير ر ور ب ب ين هورير بج و ون
»  اراسم«اهل تردام كه طي آن » اراسم«اثر » ستايش ديوانگي«

نشان مي دهد تعداد زيادي چيزهاي غيرعادلانه در جامعه وجود  
.دارند ديده مي شوند
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مور توماس مورتوماس
با شرح وضع زندگي اجتماعي انگلستان در آغاز قرن  » اوتوپي«
آثاا ا آ خ ا ا اين وضع چندان خوش آيند نبود زيرا آثار .شانزدهم شروع مي شود

جنگهاي داخلي كه كشور را در نيمه دوم قرن پانزدهم به خون و  
ش ا ا كشان .فقر كشانيده بود هنوز احساس مي شدفق
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توماس مور
منازعات داخلي و اذيت و آزاري كه دستجات پيروز، رسم بود به  . 

ا ا خا ا ا ك ا ك ل مغلوبين تحميل كنند باعث شده بود كه عده زيادي از خانواده هاي  ل
قديمي نجباي فرماندي الاصل از ميان بروند و از خانواده هاي 
آشفتگ ا ان د كه انط ه دند نا گ ق ا د كه گ ديگري كه در سابق گمنام بودند همانطور كه دورانهاي آشفتگي  د

دگرگوني سريع در سرنوشت مردم بوجود مي آورد، به درجات بالا  
سند .برسندب
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توماس مور
به علت صدور روز افزون پشم انگلستان به فلاندر بسياري از مزارع  

ك ل ا اگا ا اغلا فا ا كل ا اين تغيير شكل استفاده از  .غلات را به چراگاهها مبدل كرده بودند
زمين، مالكين را ثروتمند مي كرد ليكن موجب گراني قيمت نان و  

ش ا كا ا ت ش ا .افزايش تعداد بيكاران مي شداف
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توماس مور
مور در قسمت دوم كتابش چنين تصور مي كند كه شخصي بنام ناخـدا  

ل ل الافا ك كال آ » آمريكــو وســپوچي«در حــالي كــه بــه دنبــال»رافائــل هيتلــدنو«
.دريانوردي مي كند موفق به كشف جزيره اتوپي مي شود

ا ا ا ا در يوتوپيا پنجاه و چهار شهر وجود دارد كـه همـه از روي يـك نقشـه     ا
.ساخته شده اند، جز آن كه پايتخت است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس مور
.اساسي ترين قانون اين جزيره الغاي مالكيت خصوصي بود

رافائل هتيلدنو نقل مي كند كه مسيحيت را به مـردم يوتاپيـا موعظـه و    
تبليغ كرده است و بسياري از آنان هنگامي كه دانسته اند مسـيح بـا   

.مالكيت خصوصي مخالف بوده، ديانت او را پذيرفته اند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس مور
.تشكيلات سياسي و اداري جزيره اوتوپي كاملاً دموكراتيك بود

برخلاف آنچه افلاطون در رساله جمهوريت آورده، توماس مور در  
اوتوپي خود مقام خانواده و ازدواج را محفوظ نگاه مي دارد ولي زنا و  

.ازدواجهاي غيررسمي و موقت را قابل مجازات مي داند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس مور
طلاق به شرط عدم توافق اخلاقي بين زن و شوهر مجاز شناخته شده و  

ا اف ل ا ا خا ك ا ا ك در مواقعي كه تعداد بچه ها در يك خانواده بيش از حد لزوم افزايش اق
مي يافت رئيس كل جزيره مي توانست اولياء آنها را وادار كند كه  

ن ا ن ف ا ا خان ا ا آن ا .برخي از آنها را به خانواده هاي بي فرزند بسپارندخ



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس مور
در اوتوپي تمام اديان به طور برابر از آزادي كامل برخوردار 

ذ ا ال ك ا آ كا ش ا كاف ا حتي براي كافران و مشركان و آنها كه به زوال ناپذيري .بودند
روح اعتقاد نداشته اند هيچ مجازاتي در نظر گرفته

د .نشده بودنشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ورتوماس مور س و
مور مي گويد سياست اهالي اوتوپي اين بود كه هيچيك از دول اين قاره  

اك ا ك ك گ ا فا ا با استفاده از ديگري برتري كسب نكنند، به اين جهت ساكنين  ا
جزيره همواره سعي شان اين بود كه با دولتهاي ضعيف هم پيمان  

نفاق تخ دند ئ لطه دد د كه هائ كش داخل د شده و در داخل كشورهائي كه درصدد سلطه جوئي بودند تخم نفاق  شد
.و تفرقه بيفشانند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس مور
لوتر اعلام داشته بود پايه معتقدات مسيحيان بايد بر انجيل استوار باشد  

تف ا ق كتا ا ان ت خ ا و هر مسيحي بنا بر وجدان خود مي تواند اين كتاب مقدس را تفسير ا
وي بدين وسيله به كليساي كاتوليك كه از قرنها پيش حق  . كند

د وا اي به ض بود داده اختصاص خود به ا خدا ات كل تفسير كلمات خدا را به خود اختصاص داده بود ضربه اي وارد  تف
.مي آورد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ورتوماس مور س و
كه از طرفداران اصلاحات لوتر )مبلغ مذهبي آلماني(نيكلاس اشتورخ ورخ يس ي رغ و ن ر ر ز

بود از وي قدم فراتر گذاشته و مي گويد اگر انجيل را به درستي  
تفسير كنيم بايد تمام سلسله مراتب اجتماعي و تمام نابرابري هاي 

اقتصادي را بر هم ريخت زيرا هر دوي آنها مخالف روح انجيل  
به آنها داده شده  ) انابامپ تيسم(شاگردان اشتورخ كه نام . هستند

معتقد بودند غسل تعميد به نوزادان داده شده نوتعميدان درست  
.نيست و بايد جوانان را از نو غسل تعميد داد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ژان بدُنَ
نظريه حاكميت بدن از جمله نمونـه هـاي برجسـته ايسـت كـه دوران      
ا ا آث ل آغا آ ا ا ا جديد نظريات سياسي با آن آغاز مي شود و بيشتر بدين علت آثـار او  ظ

مورد رجوع قرار مي گيرد مهمترين آثار او شش كتـاب در جمهـوري   
ت .استا



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ژان بدُنَ
.نويسنده اين رساله مهم در خلال جنگهاي مذهبي فرانسه مي زيست

در هر قسمت از سـرزمين فرانسـه، منـافع و عـادات، سـنن گروههـاي       
مذهبي، اشرافي، ناحيه اي و جماعتي، اقدامات حكومـت مركـزي را   

.محدود يا مسدود مي كردند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   ژان بدُنَ

رپيشرفت فرقه پروتستان در فرانسه در طي قرن شـانزدهم كاتوليكهـا را    ه ي و م ز رن ي ر ر ر ن پرو ر ر پي
. وادار كرده بود كه براي مقابله با آن به زور متوسل شوند

نفرت و ميافزود اوضاع پيچيدگي بر فرانسه اجتماعي و اقتصادي بحران اقتصادي و اجتماعي فرانسه بر پيچيدگي اوضاع مي افزود و نفرت بحران
.گروههاي مختلف را بر ضد يكديگر دامن زد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   تعريف دولت

ودولت يا اجتماع سياسي عبارتست از حكومت قانوني چندين خانوار و  ر و ين چ ي و و ز ر ب ي ي ع ج ي و
.كليه متعلقات مشترك ايشان به همراه يك حاكميت فائقه



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   خانواده

برچهار نوع نظم در خانواده وجود دارد، نظم شوهر بر زن، نظم پدر بر   ر پ م زن بر ر و م ر وجو و ر م وع ر چه
بدن  . فرزندان، نظم مخدوم بر خادمان و نظم ارباب بر بندگان

را رد مي كند، زيرا آنرا )يعني نظم ارباب بر بنده(چهارمين نظم م ن ر رچه ر م ري ر ز ي ر ر
.مخالف موازين اخلاق و عقل مي داند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   حاكميت

است اجتماع يك حكومت دائم و مطلقه قدرت .حاكميت قدرت مطلقه و دائم حكومت يك اجتماع است.حاكميت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   سلطنت

رينافلاطون و ارسطو و سيسرون و ماكياول، در بحث راجع به بهترين  به ب جع ر ب ر ول ي و رون ي و و ر و ون لا
شيوه حكومت، كم و بيش به اين نتيجه رسيدند كه هر سه نوع  

واصلي حكومت يعني پادشاهي و اشرافي و دمكراسي فاسد و معيوب   و ي ر و ي ر و ي پ ي و ي
اند و صلاح در آن است كه حكومت نوع چهارمي از تركيب بهترين 

.مشخصات و عناصر اين سه نوع پديد آيد
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سلطنت
يك  » سن بارتولومه«يعني يكسال پس از قتل عام1573در سال ل مر ل ز پس ل وي و ر ن

در رساله اي  » فرانسوا هوتمان«حقوقدان پروتستان فرانسوي به نام 
اين فكر را زنده كرد و بسياري از حقوقدانان  »فرانكو گاليا«به عنوان

.به پشتيباني از آن برخاستند
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سلطنت
در آن رساله ضمن بررسي منشاء پادشاهي در فرانسه ادعا  » هوتمان«

ط ا ا ا ف ا ا ك ا گا ك كرده بود كه در روزگاران كهن، شاهان فرانسه از جانب مردم طبق  ك
شرايطي معين انتخاب مي شدند و هيچگاه اختيار مطلق و مفرط و  
ه كه ا شاهان تند ان ت د ه ه نداشتند بيحد نداشتند و به همين سبب مردم مي توانستند شاهاني را كه به  د

.آن شرايط رفتار نمي كردند از سلطنت خلع كنند
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سلطنت

ا آ ا با پيشنهاد حكومت مختلط مخالف بود زيرا آن را مايه تقسيم  »بدن«
»  هوتمان«حاكميت و ضعف استقلال ملي مي دانست و چون 

ا ان»«ت ا نگ ن ا ش ك گف مي گفت كه چنين پيشنهادي نيرنگي از جانب  »بدن«پروتستان
پروتستانهاست تا مردم را بر ضد شهرياران بشورانند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

سلطنت

نوع ين ت ن سهمگ از بدت كه ختگ گ ا اف و آشفتگ اي ب ا اه و راه را براي آشفتگي و افسار گسيختگي كه بدتر از سهمگين ترين نوع و
.ستمگري در جهان است هموار كنند

ال ح ن ع د ا شه كه ت ن ا شاهانه لطنت اق ه پس مشخصه واقعي سلطنت شاهانه اينست كه شهريار، در عـين حـال   شخ
كه مي خواهد رعايايش از او اطاعت كنند، خود مطيع قوانين طبيعت 

.استاست
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علل انقلابها
تغييرات در اغلب موارد، ناخواسته هستند، هرچند ممكن است كه  

ا ا ا اك ا ك ق ك ا ا ا خواسته هم باشند، چنانكه وقتي يك شهريار حاكم، از روي اراده،  خ
خود را به حاكميت مافوق تسليم كند، خواه اين كار را داوطلبانه  

ا ت ا ك آ از ناش ات تغ انه طل دا غ ا خ دهد ا انجام دهد و خواه غير داوطلبانه، تغييرات ناشي از آن ممكن است يا  ان
.طبيعي باشد و يا قهري



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وبدن و تفكر سياسي او ي ي ر و ن ب

وزه ام است ده آو بك هاي انديشه ب غ اس س فه فل د آنكه با بدن با آنكه در فلسفه سياسي غرب انديشه هاي بكر آورده است امروزه بدن
آثارش را كمتر از متفكران ديگر مي خوانند، چون مطالـب تكـراري و   

است فراوان او كتاب در .منتاقض در كتاب او فراوان است.منتاقض
فيلسوفان پيش از بدن درباره قانون طبيعي بسيار بحث كرده اند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

بدن و تفكر سياسي او
ولي هيچيك از آنان چون او به استناد قانون طبيعي، خواستار تفويض  

ا ا طل ا ا لطاخ ا بدن در ميان ضرورت سلطنت  .اختيارات مطلق به شهرياران نشدند
همين اندازه مي گويد كه شهريار بيش از افراد عادي، توانائي درك و  
شت ن ت ا ت د ا از د دا ا ط ان ق تفسير قوانين طبيعي را دارد و از اين رو مردم بهتر است سرنوشت  تف

.خود را بي چون و چرا به دست او بسپارند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

(Thoms Hobbes)توماس هابز   1588-
1679

رتوماس هابز فيلسوف انگليسي متولد مالس بوري تحصيلات خـود را در   ر و وري س و ي و ز س و
شغل معلم خصوصـي را پيشـه   . كالج ماگدالن در اكسفورد انجام داد

.خود قرار داد
مشهورترين كتاب سياسي وي كتابي است موسوم به لوياتان در زمينـه  

يـا غـول   » لوياتـان «نظريه قرارداد اجتماعي كه دولـت را در آن بـه
.بزرگ دريائي تشبيه مي كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

توماس هابز
هـابز  . در اين كتاب نظريات خود را دربـاره دولـت اظهـار داشـته اسـت     

ا ك ا اف ا ك ا ا ق ا ك ك تأكيد مي كند كه پيمان و قراردادي كه ميان افراد يك جامعه بسـته  أك
.مي شود به وسيله يك نفر بهتر اجرا مي گردد

ا ط ا ا ا ا گ هابز مي گويد كه قدرت شاه بايد نامحدود باشد، حكم فقـط حكـم شـاه    ا
.است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

هابز بزتوماس س  و
. بود كه به تصديق همگان شاهكار اوست»لوياتان«اوج همه اينها كتاب ب ه اي م ناوج توي او ر ن م يق ب بو
در پايان دهه اي انتشار يافـت كـه انگلسـتان     1651لوياتان در سال 

.شاهد يك جنگ داخلي طولاني و گردن زدن چارلز اول بود بو ول ز ر چ ن ز ن ر و ي و ي ج ي
،دومين رويدادي كه نفوذ عميقي بر انديشه هابز گذارد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

بزتوماس هابز س و
ووضع خشونت آميز، وحشي گرانه و خونباري بود كه در وضع زندگي و   ي ز ع و ر و ري و و ر ي و ز و ع و

مطالعه  . هستي مردم بر اثر جنگ داخلي انگلستان ايجاد شده بود
هابز درباره طبيعت آدمي كه آن را در طبيعت خود انجام داد،  

،چنانكه صراحتاً اذعان مي كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

هابز توماس هابزتوماس

انگ ا ا ال آ ا آ ا ن اً ق ــز    انك ــراس انگي ــالهاي ه ــاي آن را در آن س ــا نموده ــه وي يقين و چنانك
اغتشاشهاي انقلابي ملاحظه كرد وي را به اين نتيجـه رسـاند كـه    

ش جن و كا ه زه انگ دو به فقط و فقط كه است وان ح ان انسان، حيواني است كه فقط و فقط به دو انگيزه هر كار و جنبشي ان
:را انجام مي دهد و اين دو انگيزه عبارتند از

ت1 ترس1.
سود شخص2.
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رهابز برخلاف غالب مدافعان حكومتهاي استبدادي معتقد است كه افراد  ي ب ي ه و ن ب لا بر بز
.بشر طبيعتاً با هم مساويند

بـدترين ولـي باشـد مسـتبد اسـت ممكـن حـاكم كـه دارد اذعان هابز اذعان دارد كـه حـاكم ممكـن اسـت مسـتبد باشـد ولـي بـدترين         هابز
.استبداد را از هرج و مرج بهتر مي داند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   لوياتان هابز

و چون  . عقل انسان، در تحليل نهايي، بنده و خدمتگزار شهوات اوست و هو ر ز و ب يي ه يل ر ن چونل و
عقل آدمي متكي به شهوات اوست، تنها وظيفه اش اين است كه به  
روسيله جستجوي عواملي كه مي توانند آن شهوات را ارضاء كنند در   ر ر هو ن و ي ي و وي و

.خدمت انسان قرار گيرد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   دولتها

يبيان اجمالي آن بدين شرح است كه چون صرف حسابگريهاي   ريه ب ر چون رح ين ب ن ي ج ن بي
سودجويانه در مورد امتيازهاي نسبي كه همواره انديشه آدميان را به  

رويخود مشغول مي دارد در غايت امر به طور قطع منتهي به پيروي  پ هي ع ور ر ر ر ي ول و
.نمي شود، بايد مصنوعاً كاري كرد» قوانين طبيعت«آدميان از 



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   قرارداد اجتماعي

زشهوات و انگيزه هايي كه آدميان را خواهان صلح مي سازند، عبارتند از   ر ب ز ي ح ن و ر ن ي يي يز و هو
بيم از مرگ، ميل به چيزهايي كه براي زندگي آسوده ضروري به  

ننظر مي رسد، و اميد به صناعت و كوشش خود براي رسيدن به آن   ن ر ي ر و ش و و و ير ر
چيزها، و عقل، اصول صلحي را كه آدميزادگان براساس آنها 

.مي توانند به توافق رسند، القاء مي كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   قرارداد اجتماعي

كه طبيعتاً خواهان آزادي و تسلط  (علت و منظور و هدف غايي آدميان ن ي يي و ور و(و ي ز ن و بي
كه زندگي در يك (در ايجاد آن قيود بر خويشتن ) بر ديگران هستند

، اين است كه نخست بقاي )اجتماع مشترك المنافع مستلزم آنست زم ع ر يع ن
خود و سپس رفاه بيشتري را براي زندگيشان تأمين كنند، يعني  
مي خواهند خود را از آن وضع مصيبت بار جنگ رهايي بخشند  

اين وضع ناشي از شهوات طبيعي آدميان است  )همانگونه كه ديديم(
و آنجا كه عاملي براي مهار آنها وجود نداشته باشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   قرارداد اجتماعي

قدولت را در صورتي تاسيس خوانند كه جماعتي از مردم با هم توافق   و م ب م ر ز ي ج و يس ي ور ر ر و
كنند و هر فرد با فرد ديگر پيمان بندد كه خود را تسليم حاكميت  

قيك مرد يا انجمني از مردان سازد و از طرف اكثريت آنان، حق   ن ر ر ز و ز ن ر ز ي ر
سخن گفتن از جانب شخص ايشان به آن مرد يا انجمن داده شود  

و همه ايشان، خواه آنكس كه به او  )يعني او را نماينده خود كنند(
رأي موافق داده و خواه آنكس كه بر ضد وي رأي داده است بايد  

.همه اعمال و آراء آن فرد يا انجمن را مشروع بدانند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   حق طغيان

ونتيجه اين استدلال هابز اين است كه قـدرت حاكمـه مطلقـاً نامحـدود      ر ين بز ل ين يج
هرچنـد كـه ايـن نظـر، اسـاس فلسـفه       . است و بايد هم چنين باشد

مسياسي هابز را تشكيل مي دهد ولي او لااقـل در يـك قسـمت مهـم      ه ر ل و ي و ي ل ر ز ي
.استثنا و محدوديتي بر قدرت مطلق حكمران قائل است

چنانكه منطقاً بايد براي هابز چنين  (اگر حق به معني قدرت است ر ي ب ق ينر چ بز ي بر ي ب چ
در هر مورد، خواه حكمران نيرومند باشد و خواه ناتوان، فرد  ) باشد

.براي طغيان در برابر او فاقد هرگونه قدرتي خواهد بود ي ن



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   حكمران مطلق

صاستدلال هابز در مورد هر حق ويژه اي كه به حكمران خود اختصاص  و ن ر ب ي ويژ ق ر ور ر بز ل
از آنجا كه طبيعت آدمي چنين و  : مي دهد، شكل سودنگرانه دارد

وچنان است حكمران فقط در صورتي مي تواندغرايز و تمايلات   ز ر و ي ي ور ر ن ر ن چ
طبيعي آدميان را در جهت تامين صلح و امنيت عمومي مهار كند كه  

.چنين حقي را دارا باشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   حكمران مطلق

وجوتعهد فقط در جايي معني پيدا مي كند كه ضمانت اجرايي وجود داشته   يي جر ي پي ي يي ج ر ه
باشد، بنابراين بديهي است كه كسي را كه از قدرت فائقه برخوردار  

.باشد نمي توان به زور موظف به كاري كرد ر ري و زور ن و ي
يعني در  (اختيارات حاكميت و نتايج حاكميت در هر دو نوع حكومت 

.حالت يكساني دارد)حكومت تاسيس و حكومت اكتسابي بي و و يس ر)و ي ي



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   حكومت ها

بهابز از ميان حكومتها، فقط سه نوع را بر مي شمارد و با توجه به نقاط   وج ب و ر ي بر ر وع ه و ن ي ز بز
ضعف و قدرت هر يك از آنها، چنين نتيجه مي گيرد كه حكومت  

.سلطنتي بهترين نوع است وع ن ر ه ي
زيرا نماينده مردم لزوماً . فقط سه نوع دولت مي تواند وجود داشته باشد

ن.يا يك تن است و يا چند تن چ ي و ن ي ي



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   حكومت ها

وانواع ديگري براي حكومتها ذكر شده است، مانند حكومت سمتگران و   ن ر و ر ه و ي بر ري ي ع و
ولي نمي توان آنها را انواع جديد دولتها . حكومت اقليت متنفذ

وردانست، بلكه همان انواع سه گانه دولتها هستند كه هنگامي كه مورد   ي ه و ع و ن
نفرت مردم باشند به اين نامها خوانده مي شوند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   رابطه دولت و كليسا

يهابز مسائل غيرمادي را مربوط به متافيزيك مي داند و مسائل روحاني   رو ل و ي يزي ب ربو ر ي ير ل بز
.را تصورات و اوهام و خيالات مي داند

متضاد گاه و گوناگون ديدگاههاي از سياسي، فلسفه در را هابز نظريه هابز را در فلسفه سياسي، از ديدگاههاي گوناگون و گاه متضاد  نظريه
نقد كرده اند، سخت ترين حمله ها بر فلسفه سياسي هابز از جانب  

رموافقان دموكراسي وارد شده است و ي ر و ن و



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   جان لاك

راگر اعتقاد ما بر آن شد كه مي توان منابع نظريات هابز را تنها در   ه ر بز ري بع ن و ي ن بر ر
تجارب او از انقلاب يافت، منطقاً بايد انتظار داشت كه لاك نظري  

رتيره تر از هابز درباره طبيعت بشر داشته باشد چرا كه او معاصر هر   ر و چر ر ر ر ز ز ر ر
.دو انقلاب بوده است

وراز سوي ديگر اگر براي يافتن منشاء اصلي نظريات يك متفكر در مورد   ر ر ي ري ي ن ي ي بر ر ر ي وي ز
طبيعت انسان طبع و خوي او را بكاويم، بايد انتظار داشت كه لاك،  

حتي پيش از هابز، هراس ناشي از خودخواهي را به عنوان انگيزه  
اصلي انسان، پذيرفته باشد



نظر لاك در زمينه طبيعت انسانبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

برهر فرد در جامعه يك واحد به حساب مي آيد لذا اخلاقاً مساوي و برابر   بر و وي لا ي ي ب ب و ي ج ر ر ر
با افراد ديگر است و حقوقي دارد بعنوان يك انسان نه به لحاظ  

وبرتري قدرت، ثروت، مقام موقعيت و همانطوريكه عموم افراد موظف  ر وم ور و و م رو ر ري ر
اند حقوق او را محترم شمارند، او نيز موظف است حقوق سايرين را  

احترام گذارد



نظر لاك در زمينه طبيعت انسانبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

نتصور لاك از انسان با تصور هابز تفاوت فاحش دارد، چرا كه هابز انسان   بز چر ر ش و بز ور ب ن ز ور
را همچون حيواني محض و يكي از آفريدگان طبيعت مي شمارد، در  

يحالي كه لاك انسان را عضوي از يك نظام اخلاقي و تابع قانوني   و ع و ي م ز وي ر ن ي
اخلاقي را كه در اينجا به معني قانون طبيعي مورد نظر است  

.مي داند



نظر لاك در زمينه طبيعت انسانبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

لاهابز و لاك هر دو براي توجيه سازمانهاي دولتي خود از استدلالي كاملاً  ي ز و ي و ي ه ز وجي ي بر و ر و بز
سودنگرانه ياري مي گيرند، ولي در مورد نوع سازماني كه براهين  

مسودنگرانه مي تواند توجيه كند، به نتايجي مي رسند كه با هم   ير ي و و ي ر و
اختلاف عظيمي دارند، هابز مي انديشد كه براهين سودنگرانه، وجود  

.سلطنت مطلقه و نامحدود را توجيه مي كند



بنياد دولت بايد بر حق و عدالت استوار باشدبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

رلاك تشكيلات سياسي پيشنهادي خود را براساس دو فريضه قرار   ر ري و س بر ر و ي ه پي ي ي يلا
. و ديگري قرارداد اجتماعي» طبيعي«مي دهد، يكي وضع 

وضع درباره وي گفتار با بگويد اجتماعي قرارداد درباره بايد لاك آنچه لاك بايد درباره قرارداد اجتماعي بگويد با گفتار وي درباره وضع آنچه
طبيعي رابطه نزديك دارد، ولي اگر بخواهيم كه بحث او را كاملاً 

وضع طبيعي و قرارداد  (دريابيم، بايد حتماً اين دو موضوع را ر وع و و ين ي ب بيم رري ر و ي بي ع و
از هم جدا كنيم) اجتماعي



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   وضع طبيعي

وامروزه منظور از قانون طبيعي يا قانون طبيعت يك رشته ضوابط كلي و   ي ب و ر ي بي ون ي ي بي ون ز ور روز
مطلق است كه فعل و انفعال اجزاي گوناگون جهان مادي را بيان  

رمي كند و بر سرتاسر عالم وجود حكمفرماست و ذيروح و بيروح هر   روح و روح و ر و و م ر ر ر و ي
.دو به يكسان اوامر آن اطاعت مي ورزند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   وضع طبيعي

.منظور لاك از وضع طبيعي، يك نظام اخلاقي كمال مطلوب است وب ل ي لا م ي ي بي ع و ز ور
را آنگونه كه لاك مورد نظر دارد، تعريف كنيم،  » سياسي«اگر كلمه 

انكار قابل هيچوجه به كه ميشود آشكار چنان وي گفته حقيقت گفته وي چنان آشكار مي شود كه به هيچوجه قابل انكار  حقيقت
لاك مي گويد به نظر من قدرت سياسي، حق وضع . نخواهد بود

وقوانين است با مجازات مرگ و مجازاتهاي سبكتر براي ايجاد نظم و   م يج ي بر ر ب ي ه ز ج و ر ز ج ب ين و
.پاسداري از مالكيت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   قرارداد اجتماعي

يخدا قدرت را به اشخاص معيني ارزاني داشته است و اين اشخاص يا   ص ين و ي رز ي ي ص ب ر ر
وارثان آنها دولت بر حق را تشكيل مي دهند و طغيان برضد اين  

.دولت نه اينكه خيانت است بلكه بدبيني هم هست م ي و
از آنجا كه همه افراد آدمي طبيعتاً آزاد و برابر و مستقل هستند،  

ونهيچكس را نمي توان از حقوق طبيعيش محروم ساخت و بدون   ب و روم يش بي وق ز ن و ي ر س يچ
.رضايت خودش به زير قدرت سياسي شخص ديگري درآورد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   قرارداد اجتماعي

وهر فرد كه با رضايت خود و ديگران واحدي سياسي به وجود آورد و  ور وجو ب ي ي ي و ن ر ي و و ي ر ب ر ر
حكومتي در آن مستقر سازد، خود را در برابر هر يك از افراد آن  
راجتماع ملزم و متعهد مي سازد و تابع تصميم و رأي اكثريت قرار   ر ر ي ر و م ع و ز ي ه و زم ع

.مي گيرد
يكساني كه از وضع طبيعي خارج مي شوند و جامعه اي تشكيل مي دهند   يل ي ج و و ي رج ي بي ع و ز ي

بايد بدانند كه از هر حقي كه براي غايات اجتماع ضرور باشد، بايد  
.بگذرند و آن را به دست اكثريت جامعه بسپارند پ ن



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   دارايي

ولاك استدلال خود را درباره دارايي بدينطريق شروع مي كند كه خداوند   ي روع ريق ي ب يي ر ر رب ر و ل
زمين را به فرزندان بشر داده و همه نعمات دنيوي را مشتركاً  

لميانشان تقسيم كرده است، مقدمه چيني وي براساس تساوي كامل   وي س ر وي ي چ ر م ن
انسان است در صورتيكه نتيجه ايي كه از استدلال خود مي گيرد  

سعي مي كند كه تقسيم نامساوي اشياء و اجناس و اموال و دارائي را  
مشروع توجيه كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   دارايي

صچنانچه شخصي با آباد كردن زميني، آنرا به خود اختصاص دهد، لطمه  و ب ر ي ي ز ن ر ب ب ي چ چ
اي به حق ديگران وارد نمي كند، زيرا بيش از مقدار مورد نياز آنان  
يزمين در طبيعت وجود دارد و بنابراين به حد كافي زمين براي  ر ن ز ي ن ر و ر و و ر ن ز

پس نتيجه كار او سبب نمي شود كه  . استفاده ديگران باقي مي ماند
.سهم كمتري عايد افراد ديگر شود



شارل لوئي دوسكوندا، بارون دومنتسكيوبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

رمونتسكيو بعلت تحصيلاتي كه در علم حقوق داشت قبل از به ارث   ب ز بل وق م ر ي يلا ب يو و
. بردن مقام عموي خود، در پارلمان بعنوان رايزن پذيرفته شده بود

لوي رياست آنجا را بمدت دو سال براي خود حفظ كرد و در خلال   ر و ر و ي ر ل و ر ر وي
.آن مدت كتاب نامه هاي ايراني را نوشت



شارل لوئي دوسكوندا، بارون دومنتسكيوبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

نتا زمان مونتسكيو، طبقه بندي انواع حكومت بدون آنكه ايرادي بر آن  بر ي ير ون ب و ع و ي ب ب يو و ن ز
وارد آيد همان بود كه بوسيله ارسطو بيان شده بود و قبل از ارسطو  

يهم وجود داشت و حكومت ها به سه شكل پادشاهي، آريستو كراسي   ر و ر ي پ ل و و و و م
مونتسكيو پيشنهاد كرد طبقه بندي . و دمكراسي وجود داشتند

ديگري جايگزين طبقه بندي سابق شود كه بيشتر جوابگوي واقعيت  
امور باشد



شارل لوئي دوسكوندا، بارون دومنتسكيوبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

هوريوي حكومتها را به سه نوع استبداد مطلق، سلطنتي و جمهوري . ج و ي ق ب وع ب ر ه و وي
تقسيم مي كند كه حكومت جمهوري خود به دو نوع آريستو كراتيك  

.و دمكراتيك تقسيم مي شود و ي يم ي ر و



شارل لوئي دوسكوندا، بارون دومنتسكيوبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

در  . مونتسكيو رابطه ديگري بين شكل حكومت و اقليم برقرار مي كند ي ر ر بر يم و و ل بين ري ي ب ر يو رو
ارائه گرديده بود  » بدن«اين زمينه وي نظريه اي را كه قبلاً از جانب 

وبسط مي دهد و چنين اظهار نظر مي نمايد كه تقوا و بالنتيجه   و ي ر ر ه ن چ و ي
جمهوري در سرزمينهاي سردسير يعني جايي كه احساسات تند  

.وجود ندارد برقرار مي شود



شارل لوئي دوسكوندا، بارون دومنتسكيوبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

باگر بخواهيم مونتسكيو را مورد انتقاد قـرار دهـيم بايـد بگـوئيم طبقـه       يم و ب ي ب يم ر ر ور ر يو و يم و ب ر
. بندي شكلهاي حكومت او چيزي جز آنكه ارسطو آورده است نيست

رارسطو با طبقه بندي خود تنها دولت، مدينه يوناني را مدنظر داشت  ر ي و و ه و ي و ر
در صورتيكه مونتسكيو بينش خود را به سازمانهاي سياسـي اروپـاي   

.زمان خود محدود مي كند
زوال ناپذيرترين قسمتهاي كتاب مونتسكيو بدون ترديد آن قسمتي  

حتي به اين قسمت هم  .است كه به تفكيك قوا مربوط مي شود
.ايرادي وارد است



شارل لوئي دوسكوندا، بارون دومنتسكيوبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ينهرچند كه اين اصل تفكيك قوا بوسيله قوانين اساسي تضمين شده   ي ين و ي بو و ي ل ين رچ
دليل عدم  . بود، نتوانست به طور شايسته اي جامه عمل بپوشد

يموفقيت بدون ترديد آن بوده كه در اين كشورها تعدد نيروهاي   رو ور ن ر و ن ر ون و
رهبر كه در انگستان موجب كامكاري اين نحوه حكومت بودند،  

.وجود نداشت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ششم فصل ششمفصل
زندگي، افكار و عقايد ژان ژاك روسو، ادموند برك، جري 

ا بنتامن
فريد ريك هگل و كارل ماركس



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   هدف كلي

بردر اين فصل با زندگي، نظرات و تفكر ژان ژاك روسو، ادموند برك،  و و رو ژ ن ژ ر و ر ي ز ب ل ين ر
جري بنتام، جرج ويلهلم فردريك هگل و كارل ماركس آشنا خواهيد  

نهمچنين با تعاريف، مفاهيم، اصطلاحات و ديدگاههاي اين .شد ي ه و م ر ن چ
مقايسه افكار بعضي از اين دانشمندان و  . فلاسفه نيز آشنا مي شويد

نظرات آنان را در راه از بين بردن ناآرامي ها و ناهنجاريهاي اجتماعي  
و برقراري نظم و ايجاد عدالت اجتماعي نيز در اين فصل مورد بحث  

و بررسي قرار مي گيرد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   ژان ژاك روسو

زكسي كه از مونتسكيو به روسيو بپردازد درست مانند آن است كه از   ن ر ز بپر يو رو ب يو و ز ي
هواي پاك و ضدعفوني شده يك بيمارستان درآيد و به فضاي گرم و  

.پرشور يك كليساي قرون وسطي راه يابد ب ي ر ي و رون ي ي ي ور پر
در آن زمان  . در ژنو زاده شد 1712روسو در بيست و هشتم ژوئن سال 

روحكه حدود يكصد و پنجاه سال از مرگ كالون مي گذشت، هنوز روح  وز ي ون ر ز ل ج پ و ي و
او بر آن شهر سايه افكن بود



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   ژان ژاك روسو

واهالي ژنو همچنان به زير سلطه منزه ترين و سختگيرترين و تنگ  رين ير و رين ز زير ب ن چ و ژ ي
نظرترين كليسايي بسر مي بردند كه در اروپاي پروتستان وجود  

رداشت و اگر علاقه روسو را به اخلاقيات و ميل عميق و شديد وي را   وي و ق ل و ر و رو ر و
به اصلاح و بهبود شرايط انساني، معلول اين پيشينه ژنوي او بدانيم  

.يقيناً دور از حقيقت نخواهد بود



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   ژان ژاك روسو

رروسو از نظريه مخالف حمايت كرد و مدعي آن شد كه تمدن، انسانها را   ه ن ن ي و ر ي ري ز و رو
به فساد كشانيده و بهترين و خوشبخت ترين ملتها آنهائي هستند  

.كه به طبيعت نزديكتر هستند ر ي ز بي ب
محتمل است كه اعتقاد روسو مبتني بر نيك نهادي انسان و نقش فاسد  

رخكننده اجتماع نتيجه حوادثي بوده كه در زندگي شخصي او رخ داده   و ي ي ز ر بو ي و يج ع ج
است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   ژان ژاك روسو

جوي در ژنو يعني شهري كه آداب و رسوم خشك و سـخت در آن رايـج    ي ر ن ر و وم ر و ب هري ي ي و ژ ر وي
بود به دنيا آمد، در سنين كودكي در محيطـي كـه خلقيـات تنـد و     

.سخت گيرانه ژنوي بر آن حكمفرما بود تعليم و تربيت پيدا كرد ر پ ر و م و ر ن ر وي ژ ر
روسو از يك سو بر اثر اعتقاد به خوبي ذاتي انسان و از سوي ديگر به  

يسبب اعتقاد به شرارت اجتماع معاصرش توانست نهادهاي اجتماعي   ج ي ه و رش ع ج ر ر ب بب
.و سياسي نظام كهن فرانسه را از بيخ و بنياد نقد كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   قرارداد اجتماعي

واين نظريه اولين بار از طرف حقوقدان نامي هلندي بنام هوگو   و م ب ي ي ن و ر ز ر ب ين و ري ين
گروسيوس اظهار گرديده، سپس هابز، پوفندروف و لاك و كانت و 
وغيره كه همگي از پيروان حقوق طبيعي بودند آن را تشريح نموده   ح ر ر ن و ي وق ن رو پ ز ي ر

.اند
ونبعقيده علماي فوق الذكر افراد بشر بدواً بحالت طبيعي يعني بدون   ب ي ي ي بي ب و ب ر ب ر ر وق ي ي ب

اجتماع زندگي مي كرده اند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   قرارداد اجتماعي

ردر آن دوره تمام افراد آزادي كامل داشته و مطيـع هـيچ قـوه و قـدرت      و و يچ ع ي و ل ي ز ر م ور ن ر
بشري نبودند ولي چون افراد براي تأمين وسايل زندگي خود مجبور 
وبودند با قواي طبيعت مبارزه نمايند و با زندگاني طبيعي ممكن نبود  ن ي ي ز و رز ي و و
بر آن قوا تسلط پيدا كنند از اين رو بـا موافقـت يكـديگر قـراردادي     

.بسته و دولتي تشكيل دادند
.مهمترين و معروفترين اثر روسو قرارداد اجتماعي است



ادموند برك  (Edmund Burke)براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

آنان  . آنچه درباره ماكياول مصداق دارد درباره برك نيز به همان ميزان صادق است ق ن ز ن ز ر ر ر ر ق ول ر ر نچ
هيچكدام اصولي را به طور آشكار، رسمي يا نظام يافته مشخص نكرده اند كه  

پنداشتشان از دولت بر آن استوار باشد براي مثال آن تحليل روانشناسانه دقيق از 
يا داند، م ضرور خود سياس نظريه براي اي پايه مثابه به هابز كه را آدم طبيعت آدمي را كه هابز به مثابه پايه اي براي نظريه سياسي خود ضرور مي داند، يا طبيعت

آن اصل اخلاقي بسيار منظم را كه بنتام تعاليم خود را با آن آغاز مي كند، در فلسفه  
.برك وجود ندارد

اگر برك و ماكياول هر دو مانند هم سياست پيشگاني فعال باشند، ولي تقريباً درً
.زمينه هاي ديگر از هم متفاوتند 



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   ادموند برك

رحمله برك به فساد و عدم لياقت در حكومت اسـتعماري انگلسـتان در    ن ري و ر ي م و ب بر
هلند درخور اهميت است و همچنين موضوع بسيار مهم ديگـري در  
رآن روزگار كه برك نقش فعالي در آن داشت، چگونگي اداره امور در  ور ر ي و چ ن ر ي ش ر ر روز ن

.آمريكا بود
ريبرك از ابتدا بر انقلاب كبير فرانسه با سوءظني عميق مي نگريست   ي يق ي و ب ر بير ب بر ب ز بر

سوءظني كه گويي بر اثر اعدام شاه و ملكه و حكومت ترور بيش از  
.حد در ذهن او تاييد شده بود ن



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   مشروطيت

مقدرت پادشاه كه تقريباً به صورت اختيـارات تشـريفاتي مقـام سـلطنت      ي ري ر ي ور ب ريب پ ر
بود، با نيروي بسيار عظيمتر و بـرانگيختن نفـرت و مخالفـت كمتـر،     

.تحت نام نفوذ، رشد تازه يافته است ز ر و م
دربار ناچار شد بخشي از قدرتهاي خود را به مرداني كـه بـه حمايـت از    
ريحكومت علاقمند بودند و به تشكيلات و استقرار آن حـس وفـاداري    و س ن ر ر و ي ب و بو و

.داشتند، تفويض كند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   مشروطيت

يبر اثر مداخله و ياري افراد صاحب نام و محبوب، مردم از يك امنيت   ي ز م ر بوب و م ب ر ري ي و ر بر
از آنجا كه  . براي موقع و موضع عادله شان در كشور برخوردار شدند

رعنوان پادشاه بر اثر تملك طولاني آن قدرت بيشتر شد و هر روز بر   روز ر و ر ر ن ي و ر ر پ ن و
نفوذش افزوده گشت، اين ياريها بعد از مدتي براي بعضي افراد مايه  

.دردسر و مزاحمت شد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   مشروطيت

راين درست است كه اعيان نفوذسترگي در حكومت سلطنتي و در همه  و ي و ر ي ر و ن ي ر ين
.شئون عمومي دارا هستند

سخن اش درباره كه زماني تا انقلاب، زمان از كه داشت خاطر به بايد به خاطر داشت كه از زمان انقلاب، تا زماني كه درباره اش سخن بايد
مي گوييم، نفوذ سلطنت همواره براي حمايت از هيئت وزيران و  
.عملكرد امور عمومي طبق نظرات آنها، به كار گرفته شده است ر ر ب ه ر بق ي و ور ر



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   مشروطيت

وبراي مردم انگليس ضروري است كه دريابند كه مجلس عوام چگونه   چ م و س ج ب ري روري يس م ر ي بر
قدرت مردم در چهارچوب قانون بايد به اندازه  . بايد تشكيل شود

شكافي از هر يك از نمايندگان در ايفاي صميمانه وظيفه خويش   و و ي ر ن ز ر ز ي
حمايت كند وگرنه اين وظيفه انجام نخواهد گرفت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   1832- 1748جرمي بنتام

اين روش ما را از  .كنار هم قراردادن برك و بنتام كاري آموزنده است وز ري م ب و بر ن ر ر م زر ر روش ين
كه  » مشرب زمان«و » منش ملي«تعميم داوريهاي خود درباره 

.هميشه ابهام مطبوع آنها ما را دچار وسوسه مي كند، برحذر مي دارد ر ي ر ر ي و و ر چ ر ه وع م ه
بنابراين زمان حال ادامه زمان گذشته نيست، بلكه با گذشته همجوار  

بدر هر لحظه مي توانيم با آنچه قبلاً روي داده است قطع رابطه  .است ر ع روي ب چ ب يم و ي ر ر
كنيم و جهان را از آغاز مطابق نقشه روشن بينانه و سنجيده خود،  

م.سازمان دوباره دهيم ن



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   1832- 1748جرمي بنتام

هرگـز بـا   . بنتام از همان آغاز، گوشه گير و پژوهنده و فضل فروش بـود  و ب روش ل و پژو و ير و ز ن ز م بب ز ر
ــايش او را    ــا و ناهنجاريه ــي نظميه ــدگيها و ب ــه پيچي ــايي ك آن دني

.مي آزرد، تماسي نداشت ي زر ي
بنتام از خانواده اي كه بيشتر اعضايش وكلاي دعاوي ثروتمندي بودنـد  

.برخاست بر
» مقدمات«و » قطعات«بيشتر چيزهايي كه از وي انتشار يافت به شكل 

نكتابهاي بزرگتري بودند ه بنتـام هرگـز نتوانسـت آنهـا را بـه پايـان        ي پ ب ر ه و ز ر م ب بو ري بزر ي به
.رساند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   1832- 1748جرمي بنتام

درباره اقتصاد و :زمينه هاي مورد علاقه بنتام بي نهايت متنوع بود بو وع ي ه بي م ب لا ور ي ي وز ر رب
منطق و روانشناسي و كيفرشناسي و الهيات و اخلاقيات مقاله و  

وعكتاب نوشته است يعني در جريان تحقيقات خود درباره يك موضوع   و ر ر و ن ر ر ي و
ولي علاقه اصلي وي . به هر يك از اين رشته ها كشانده شده است

كه مدام به آن رجوع مي كند، حقوق است طبيعتاً اين علاقه جنبه  
تاريخي و يا توصيفي ندارد، بلكه همچنانكه خود آن را وصف 

.مي كند، جنبه انتقادي دارد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   اصل سودمندي

اصل بنتام به طور  .طرح اصلي افكار بنتام، ساده و بي پيچ و خم است م و پيچ بي و م ب ر ي وررح ب م ب ل
خلاصه بدين قرار است كه از ميان امكانات مختلفي كه در هر مورد  

ندر برابر ما وجود دارد، بايد آن امكان را برگزينيم كه بزرگترين  ر زر م ز ر ر ن ن ر و و ر ر ر
.را براي حداكثر افراد ايجاد كند) يعني بزرگترين لذت(سعادت 

در امور  .غايت و هدف يك قانونگذار بايد سعادت مردم باشد ب م ر ي ب ر و ي و وري ر
.بايد اصل راهنما باشد» سودمندي همگاني«قانونگذاري، 



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   اصل سودمندي

ريطبيعت، بشر را فرمانبر دارد و حاكم گردانده است يكي لذت و ديگري   ي و ي ي ر م و ر بر ر ر ر ب بي
.  همه تصميمات ما در زندگي به اين دو اصل بر مي گردد. درد

.جستجوي لذت و گريز از درد تنها غايت آدمي است ي ي ه ر ز ريز و جوي ج
بدين ترتيب اصل سودمندي عبارت از آن است كه در هر استدلالي،  

ياساس كار ما محاسبه و مقايسه دردها و لذتها باشد و هيچ انديشه   يچ و ب ه و ر ي و ب ر س
ديگري را در استدلال خود دخالت ندهيم



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   اصلاح

هاصل سودمندي بنتام بايد معيار مطلقاً دقيقي را براي آزمايش هر نهـاد   ر يش ز ي بر ر ي ي ر ي ي ب م ب ي و ل
لـيكن  . موجود و هر قانون پيشنهاد شـده اي در اختيـار مـا بگـذارد    

يرسوم و عادات موجود نتيجه جرياني كنـد و تصـادفي اسـت كـه تـا       و ي ر و و و وم ر
اندازه اي محصول تجارب عملي، تا اندازه اي نتيجه انطباق با اوضـاع  
و احوال و تا اندازه اي نيز حاصـل سـازش ميـان فشـارهاي متضـاد      

.است» اقتصاد آزاد«بنتام يكي از پيروان سرسخت.است
مردم آرزو دارند كه چيزهايي را كه هـم اكنـون دارنـد هميشـه داشـته      

.باشند و ناكامي در اين آرزو و براي آنان دردناك است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   مالكيت

لااگر ما بنتام را مثلاً با لاك مقايسه كنيم، با دو طرز استدلال كاملاً  ل رز و ب يم ي ب لا ر م ب ر
ممكن است هر دوي آنان بر سر اين . متفاوت روبرو خواهيم شد

زاصل موافق باشند كه يكي از مهمترين وظايف دولت، حمايت از   و و ن ر ه ز ي ق و ل
ولي لاك بدان علت چنين استدلال مي كند  . مالكيت خصوصي است

زندگي و آزادي و  «كه معتقد است همه مردم داراي حق طبيعي به
خود هستند»دارايي



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   مالكيت

يولي بنتام به اثبات اين نكته قناعت مي كنـد كـه حمايـت از مالكيـت     . ز ي ي ين ب ب م ب ي و
.منجر مي شود» سعادت عمومي«خصوصي به تامين 

دربـاره مسـلم ظـاهراً اصـول اي پاره تقريباً لاك تمامياستدلال اساس تمامي استدلال لاك تقريبا پاره اي اصـول ظـاهرا مسـلم دربـاره     اساس
.طبيعت و رفتار انساني است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش    (Georg Willhelm Friedrich hegel)جرج ويلهم فريدريك هگل 
1770-1831 17701831

وهگل به رغم شهرت فراوان و خصوصيت توجه برانگيـز تحـول فكـري و     ري ول ز ي بر وج ي و و ن و ر هر م ر ب ل
.فلسفي اش، در زندگي ظاهري مانند اغلب دانشگاهيان ديگر بود
سياسي نظريات درباره وي منظم بيان برگيرنده در كه او حق فلسفه حق او كه در برگيرنده بيان منظم وي درباره نظريات سياسي  فلسفه

اثر ديگر وي تحت عنوان  . انتشار يافت 1821اش است، در سال 
لفلسفه تاريخ به وسيله پسرش ويراسته شد و پس از مرگ او در سال  ر و ر ز پس و وير رش پ ي و ب ريخ

.به چاپ رسيد 1831



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   ديالكتيك هگل

» عـالم طبيعـت  «و »عـالم روح«هگل معتقد است عقل بر جهان يعني ي ي ن جه بر ل روحل بيوم م
حاكميت دارد، معرفت درباره قوانين انديشـه در عـين حـال همـان     

.معرفت درباره ماهيت حقيقت است ر ر ر
. به وسيله متفكران پيش از هگل نيز بكار رفته اسـت » ديالكتيك«واژه 

رآنان اين واژه را براي توصيف آن فرايندي استفاده كرده انـد كـه در    ر ي ي ر ن ي و ي بر ر ژ و ين ن
آن يك قضيه در برابر قضيه ديگر قرار مي گيرد و در نتيجه برخـورد  
قضيه سومي پديدار مي شود، كه پيوند دهنده حقيقت نهفتـه در هـر   

.يك از قضاياي اوليه است



ديالكتيك هگلبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ربه بيان كوتاه ديالكتيك مكانيسمي است كه انديشه به وسيله آن خود را   و ن ي و ب ي ي ي ي ي و ن بي ب
به حركت در مي آورد يا راهي است كه در آن عقل بيش از پيش  

چون تفاوتهايي ميان  (خود را در تأسيسات مجسم مي سازد يا ز ي م ر ر نو ي ه و چون
در) قوانين انديشه و قوانين طبيعت و تاريخ و اجتماع وجود ندارد

) كامل(رشته اي از قضايا تجسم مي يابد كه هيچ يك حقيقت 
نيست



ديالكتيك هگلبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

زبلكه هر كدام دربرگيرنده بخشي از حقيقت و اندازه اي از خطاست   ي ز و ي ز ي ب ير ربر م ر ب
هگل سه مرحله اي را كه در فرايند حركت عقل در جريان تاريخ و 

و   (Antithesis)، برابر مفاد(thesis)طبيعت وجود دارد، نهاد  ه ر و و بربي وبر
.مي نامد(Synthesis)همنها 



ديالكتيك هگلبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

آنتي  (مي نامند و نطفه ضد آن را )تز(اصل هر فكر يا مرام يا عقيده را ر ي ي م ر ي ر ر ر)ز(ل ن و ي(ي
»  آنتي تز«با ) اصل فكر، مرام يا عقيده(» تز«گويد كه . مي گويد) تز

وضد آن تركيب شده از تركيب آن با يكديگر عنصر ديگري بوجود   و ري ر ر ن ر ز ر ن
كه در آن مرام يا عقيده يا فكر موثر شده و  ) سنتز(مي آيد بنام 

.حالتي جديد به وجود مي آورد و اين فرايند تكرار مي شود



ديالكتيك هگلبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

يجچون هگل درباره مسأله آشتي اضداد انديشه مـي كنـد بـه ايـن نتيجـه       ن ي ب ي ي ي ر رب ل چون
مي رسد كه تضاد ميان قضيه هاي گوناگون و گرايشهاي گوناگون در 

.تاريخ هرگز تضادي مطلق نبوده است و ق ي ز ر خ ر
عالم طبيعت و عالم روح هر دو كلي اند و در واقع هر دو كل واحدنـد و  
زفهم آنها مستلزم فرايندي است كه به وسيله آن عقـل سلسـله اي از    ي ل ن ي و ب ي ي ر زم ه هم

.تضادها را رفع مي كند كه فقط به صورت ظاهر وجود دارند



ديالكتيك هگلبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

سه  «اگر . در ذهن هگل نظريه سياسي او به اين منطقه وابسته است ب و ين ب و ي ي ري ل ن رر
نهايي او يعني سه پايه خانواده، اجتماع مدني، دولت را در  » پايه

م.  قالب ديالكتيك بيان كنيم مي توانيم اين وابستگي را مشاهده كنيم ر ي و ن م و ي م ن
، اجتماع مدني، جزئيت  (unity)در اينجا خانواده، يگانگي 

(Particularity)و دولت، كليت(Universality)   ناميده مي شود
.كه به ترتيب همان نهاد، برابر نهاد و همنهاد است



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   مفهوم آزادي
آزادي مفهوم آزاديمفهوم

در همه اجتماعات از قانون و رسم سرپيچي مي شود اما ميان 
ا تفا ك اك سرپيچي از .سرپيچي كردن و رد كردن تفاوت وجود دارد

قانون به حكم شور و شهوت و خواهش و محكوم كردن آن 
ا لا اا ك ك كسي كه از .به غير عاقلانه بودن دو چيز متفاوت هستند

روي وجدان اخلاقي سرپيچي مي كند، عامداً و آگاهانه 
قانوني والاتر را به قانوني كه ملزم به اطاعتش مي باشد 

.ترجيح مي دهد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   آزادي و قانون

براي اينكه انسانها آزاد باشند، مي بايستي به زبان جامعه شناسان 
اشد اهنگ ه شد ض ها ا هن ذهن ا زش ا .ميان ارزشهاي ذهني و هنجاري هاي وضع شده هماهنگي باشدان



عقل، انقلاب و دولت مليبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وهگل به همان تماميت به اراده همگاني اعتقاد داشت كه روسو معتقد   رو ي ر ب ي ن ب ل
بود، ليكن آن را به مثابه لغو كننده آراء مخالف نمي پنداشت بلكه آن  

پنداشتن فرد به عنوان .را همچون تجسم ذات عقل تصور مي كرد ر ي ور ل م چون نر و ر ن پ
دارنده حقي مستقل براي داشتن و ابراز كردن نظراتي از طريق 

فرايند كمال نايافته، راي دادن مبتني بر اين فرض است كه وي در  
يك انتزاع غيرطبيعي از آن فرايند بسر مي برد كه روح خود را تحقق  

.مي بخشد



عقل، انقلاب و دولت مليبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

رهگل كوشيده است در فلسفه خود دواعي فرد به آزاد بودن و قدرت   و ن بو ز ب ر ي و و ر ي و ل
وي با نشان  . دولت براي صدور فرمانهاي مطاع را با هم آشتي دهد

ودادن اين كه چگونه عقل به صورت ديالكتيك خود را در دولت   ر ر و ور ل و چ ن ن
اساسي ترين انجمن . تحقق مي بخشد، كوشش خود را انجام مي دهد

انساني، خانواده است، اتحادي كه در آن اختلافهاي فردي فنا  
در سطح اجتماع مدني مشاهده مي كنيم كه تأكيد بر  .مي شوند

.وحدت نيست بلكه در فرديت است



عقل، انقلاب و دولت مليبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ناميده شد در نظر هگل  (Age of Reason)آن دوراني كه عصر فرد ر ر ي ور )ن g ل( ر ر ي
.به طور كلي فاقد احساس مسئوليت بود

عصر آن انقلابي اصلاحگران به وي نظر به كه را عقايدي اكثر هگل اكثر عقايدي را كه به نظر وي به اصلاحگران انقلابي آن عصر هگل
.تعلق داشت مورد حمله قرار مي دهد



عقل، انقلاب و دولت مليبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

شسطحي بودن و عدم مسئوليت اصلاحگران بـه نظـر هگـل در كوشـش      و ر ل ر ب ن ر لا ي و م و ن بو ي
بيهوده اي است كه آنها براي بدست آوردن چيزي از يك نطفه بكـار  

.مي برند كه در بطن آن وجود ندارد ر وجو ن ن ب ر يبر
همه ارزشهايي كه نوع بشر داراست، همه واقعيت معنوي مديون وجود  

ردولت است، زيرا واقعيت معنوي او عبارت از اين است كه گوهر   و ين ز ر ب و وي ي و زير و
بطور عيني بر او نمايان شود، يعني يك وجود  » عقل«وجود او، 

ي.عيني بلاواسطه براي او داشته باشد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   تعصب اروپايي هگل

رگرچه هگل اغلب در تميز ميان فرهنگها يا اديان شرقي ماهر است، اما   ي ر ن ي ي ه ر ن ي يز ر ب ل رچ
وگرچه او از چهار  . همه آنها را پست تر از تمدن يوناني مي داند

يجهان يا تمدن بحث مي نمايد، تمدن شرقي، يوناني، رومي و ژرمني،   ژر يو رو ي و ي ر ن ي ن ن ه
وگرچه در اين مورد كه سومي را برتر از دومي مي داند جاي ترديد و  
بحث است، اما كاملاً آشكار است كه از نظر هگل تمدن اول پست  

ترين و تمدن چهارم والاترين تمدنهاست



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   تعصب اروپايي هگل

يتمدن شرقي نازلترين تمدنهاست زيرا بيشترين فاصله را با تحقق آزادي   ز ق ب ر رين بي زير ه رين ز ي ر ن
به معني تطابق اراده اخلاقي و عقلاني فرد با قوانين و رسوم اجتماع 

.دارد ر
در روزگار هگل، پست شمردن رسوم و آرمانهاي غيراروپايي به وسيله  

منتسكيو كه اين همه بخاطر سعه صدر  .اروپاييان، چيز تازه اي نبود بو ي ز چيز ن يي رروپ ر ب ين يو
و نداشتن تعصب ستايش شده است، به همان ميزان معتقد به  

.برتري اروپائيان بود ن پ



منطق قهرمان پرستيبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وآن دولتي كه هگل مطلقيت اخلاقي را به آن نسبت مي دهد، دولت   ي ب ن ب ر ي لا ي ل ي و ن
.است» جهان تاريخي«

تاريخ بزرگ مردان قيصر(همه ژوليوس مرداني)مانند اند، زمره اين از از اين زمره اند، مرداني  )مانند ژوليوس قيصر(همه مردان بزرگ تاريخ
كه هدفهاي شخصي آنان دربرگيرنده موضوعات بزرگي است كه  

ياراده روح جهاني است جه روح ر



منطق قهرمان پرستيبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ز، اين مردان را مي توان قهرمان ناميد، زيرا مقصدها و انگيزه هاي آنان از   ن ي يز و زير ي ن هر ن و ي ر ن ر ين
جريان آرام و معمول امور نشأت نگرفته كه مورد تأييد نظم موجود  
ريباشد، بلكه از منبعي پنهان ـ منبعي كه هنوز به مرحله پديداري   پ ر وز ي ن ه پ ي ز
خود نرسيده است، يعني از آن روح دروني سرچشمه گرفته كه  
همچنان در زير پوسته ظاهري پنهان است كه چون هسته صدف بر  
.قشر بروني جهان بركوبد آن را قطعه قطعه خواهد ساخت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   آزادي بيان

در جامعه اي كه گروهها و شئون  .هگل به آزادي بيان اعتقاد داشت ن بي ي ز ب ونل و ه رو ي ج ر
اجتماعي به طور منظم ملاقات مي كنند و درباره امور ملت به  
و در  . گفتگوي مي پردازند انتقاد آگاهانه و مسئولانه پرورش مي يابد ي پرورش و و ز يپر روي و

جامعه اي كه انتقاد آگاهانه و مسئولانه پرورش يافته باشد اعطاي 
آزادي بيان گسترده خطري ندارد زيرا منتقدين مسئول، خرده  

گيران بي مسئوليت را افشاء مي كنند



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   1818-1883     (Karl Marx)كارل ماركس 

وكارل ماركس فيلسوف آلماني متولد ترو در ايالت پروس در يك خانواده   ي ر پروس ي ر رو و ي و ي س ر رل
و دانشگاه » بون«تحصيلات خود را در دانشگاه . يهودي به دنيا آمد
در سال  . بود» رينيش سيتونگ«نويسنده روزناه.برلن دنبال نمود و ل ن روزر وو ش لور ر

از پروس اخراج شد به لندن رفت و در آنجا اقامت گزيده و  1849
بقيه عمر خود را صرف تكامل فلسفي فرضيه سوسياليسم خود نمود  
و بتحريك احساسات مردم اروپا براي انجام اصلاحات اجتماعي و به  

نشر مرام سوسياليسم پرداخت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   كارل ماركس

ويهدر آنجا در يك جمعيت جهان ـ مسلكي كه متشكل از فرانسويها، . ر ز ل ي ن جه ي ج ي ر ج ر
ايتاليائيها، آلماني ها و روسي ها بود و در پايتخت فرانسه افكاري كم  

ديري . و بيش انقلابي يا سوسياليستي اظهار مي نمود، وارد شد ر و و ي ر ه ي و ي ش ريو
نپائيد كه نفوذ اين افراد در ماركس جوان كه خود بنابر طبيعتش  

.آمادگي شورش داشت، اثر گذاشت



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش   كارل ماركس

رحماركس مي گويد كه روشهاي توليد اقتصادي چهار مرحله را بدين شرح  ين ب ر ر ر چه ي ي و ي ه رو وي ي س ر
يونان و  «پيموده است، مرحله آسيايي، مرحله باستاني يا كلاسيك 

مرحله قرون وسطي و مرحله كنوني كه وي آن را بورژوا  »رم قديم م ورژورم ر ن وي ي و ر و ي و رون ر
.مي نامد



مقايسه فلسفه هگل با ماركسبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

وهدف فلسفه اجتماعي ماركس مانند هگل دو جنبه دارد و هر دو   ر و ر ب ج و ل س ر ي ج
فليسوف تفسير تكامل اجتماعي را با نقشه و طرح تكامل اجتماعي  

. تركيب كرده اند ر يب ر
هگل مي گويد تاريخ اروپا و سير تحول تاريخ اروپا منتهي به بيداري 

مي شود و نظر تاريخ متوجه به آينده ايست )ژرمن(ملل آلماني نژاد ژ ي نل يژر ي ب وج ريخ ر و و ي
كه در آن، آلمان ترقي نموده و در تمدن اروپا به مقام رهبري روحي  

يمي رسد



مقايسه فلسفه هگل با ماركسبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

ياما ماركس تاريخ خود را منتهي به بيداري پرولتاريا و نتيجـه اجتمـاعي    ج يج و ري پرو ري بي ب هي ر و ريخ س ر
تكامل كاپيتاليسم مي داند و آينده اي را مـي بينـد كـه در آن مقـام     

.حاكميت و مرتبه بالا را در جامعه جديد بدست آورده است ور ر ر ر و
در . در فلسفه هگل، مكانيسم تاريخ عبـارت اسـت از جنـگ بـين ملـل     

شفلسفه ماركس، مكانيسم تـاريخ عبـارت اسـت از تقـلا و كشـمكش       و ز ر ب ريخ م ي س ر
.انقلابي بين طبقات



مقايسه فلسفه هگل با ماركسبراي همه، همه جا، همه وقتآموزش  

بفلسفه هگل و ماركس هر دو فلسفه عملي است و مردم را دعوت به   و ر م ر و ي و ر س ر و ل
فعاليت و عمل مي نمايد با اين فرق كه هگل به وطن پرستي ملل  

نمتوسل شده و ماركس به وفاداري كارگران نسبت به طبقه خودشان   و ن ر ر ري و س ر و ل و
توسل  ) كولكيتويسم(و هر دو فلسفه در واقع متضمن تبعيت از اصل 

.اصالت فرد)انديويدواليسم(به جمع است نه به فرد



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  



براي همه، همه جا، همه وقتآموزش  
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